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منتقد

برلین در قیاس با کن و ونیز جشــنواره ای متفاوت است. 
جشــنواره ای که در پایتختی بزرگ می گذرد و روند امور 
شــهری را مختل نمی کند، اما به زندگی مردمان آن برق 
و جایی دیگرگونه می بخشد. در همین محیط، برلیناله 
توانسته از بســیاری از قید و بندهای بورژوازی - که برای 
نمونه، در کن به شــدت مشهود است - بگریزد و در سایه 
روابطی دوستانه و انسانی، میزبان رویدادی جهانی باشد. 

جشنواره در ســایه انتخاب مدیران کارآمد در دوره های 
زمانی طوانی به ثباتی رسیده است که بتواند دیدگاهی 
مشخص به فیلم های سینمایی و پدیده های اجتماعی و 
سیاسی را به نحوی هدفمند پیگیری کند. دبیران برلین، 
از بدو تاسیس جشنواره در سال 1951، قابل شمارش اند: 
آلفرد بائر، وولف دونر، موریتز دهادلن و دیتر کوســلیک. 
جالب اســت که در این میان، نفر دوم انتخابی اشتباه به 
حســاب می آید و بیش از دو - سه دوره این مسئولیت را 
به عهده نداشته اســت - به واقع، او که بیشتر دل در گرو 
کار روزنامه نگاری داشــته، به محض دریافت پیشــنهاد 
سردبیری یکی از نشریات پرمخاطب در آلمان، جشنواره 
را ترک کرده اســت. البته در زمان تصدی هر دبیر، تیم او 
کلیه مســئولیت های انتخاب و برگزاری جشنواره را به 

عهده داشــته اند و در معدود مواردی که هیئت انتخابی 
خارج از مجموعه برای همکاری انتخاب شــده، نتوانسته 
است انتظارهایی که از رویدادی هدفمند می رود را برآورده 
کند. در ســایه همین ثبات، در هر یک از جشنواره های 
مزبور، تمایلی زائدو  الوصف جهت نمایش فیلم های جدید 
از استعدادهایی که در هر رویداد کشف شده اند، موجود 

بوده است.
 انتخاب فیلم های ایرانی در بخش های مسابقه و پانورامای 
برلین امســال از همین قاعده نیز تبعیت می کنند. مانی 
حقیقی پس از دو بــار حضور در بخش فوروم با فیلم های 
»کارگران مشغول کارند« و »پذیرایی ساده« با »اژدها وارد 
می شود« وارد بخش مسابقه شده و رضا درمیشیان پس از 
»عصبانی نیستم«، با »انتوری« مجددا به پانوراما بازگشته 

اســت. هر دو فیلم با نگاهی که به مشــکات اجتماعی 
دارند، با بهره گیری از شــکل هایی متفاوت، پاسخگوی 
دیدگاه هایی اجتماعی نیز هستند که در مقررات بسیاری 
از جشــنواره های بین المللی، به نحوی روشن، برجسته 
شده اند. اگر »اژدها وارد می شود« بیشتر از فضای آبزردی 
که حقیقی اصرار دارد با اشــاره به بکت و یونسکو و پینتر 
به آن نســبت دهد، در فضایی رازآمیــز و تاویل پذیر، در 
شبکه ای گسترده از دروغ، در پس تظاهر به مستندسازی، 
درگیر می شود، باز به هدف خود رسیده است، زیرا در عصر 
رونق صنعت فیلم هنری، پس از انتخاب، شــرکت معتبر 
»مچ فکتوری« از آلمان را در مقام پخش کننده می یابد و 
حقوق آن، در طول بازار، به شــرکت هایی در حوزه های 
جغرافیایی مختلف واگذار می شــود. اگر »انتوری«، با 

نمایش بی پرده ظواهر کریه خشــونت، برخی بینندگان 
را می آزارد و به سبب مشــکل زمان بندی داستان، تنها 
بخش انتهایــی را به حادثه اصلی و کشــمکش های بعد 
از آن اختصــاص می دهد، به دلیــل ظرافت های موجود 
در شــکل روایی و پرداخت بصــری و همچنین تصویر 
شخصیت در دو وضعیت متناقض در بخش های مختلف 
فیلم، تحسین گروهی از منتقدان را بر می انگیزد. اما برگ 
برنده دیگری هم هســت: فیلم های »رویاهای دم صبح« 
مهرداد اسکویی و »والد راما«ی عباس امینی که در بخش 
نسل ها )جشنواره کودک سابق برلین( می توانند همدلی 
بینندگان را به ســهولت برانگیزند و ظرفیت های نادیده 
گرفته شده ســینمای کودک ایران در سال های اخیر را 

بار دیگر عیان کنند.

برلین و سینمای ایران
یادداشت اول

آرزوی سریال موسی )ع( 
به دلش ماند

کارگردان یوسف)ع( درگذشت
پیام  های تسلیت مقام معظم رهبری

وزیر ارشاد، رئیس سازمان صداوسیما
  رئیس سازمان سینمایی، رئیس حوزه هنری 

و رئیس سابق سازمان سینمایی

 جمال شورجه 
دوست و مشاور سلحشور 

در گفت و گو با 
از تجربه های سینمایی و 

تلویزیونی او می گوید

شب سرد زمستانی که برای اولین 
بار فیلم »پرواز در شب« را با باند 
صدا در سالن صداگذاری ارشاد، 
با جمعی از مدیران سینمایی آن 
روزگاران و به همراه ماقلی پور 
و سلحشــور دیدیم، اشک همه 
درآمد- حتی اشــک رسول و 
سلحشور که خود خالق جان دادن 
به آن صحنه ها بودند- امروز هم 
وقتی خبر درگذشت سلحشور 
را شــنیدم هم برای او و هم برای 
رسول عزیز در تنهایی و بی یاران 
قدیم، گریستم. روح شان شاد و 
خدمت شان به فرهنگ و هنر این 
مرز و بوم اســامی مأجور درگاه 

الهی باشد. ان شاء اه.
صادقانه بــاور دارم اگر امروز نه 
رسول زنده است و نه سلحشور 
که در عمر کوتــاه و پربار خود، 
سلحشوران و ســربازان جبهه 
فرهنگ و هنر و ســینمای دفاع 
مقدس و انقاب اسامی بودند، 
اما »گردان کمیل« و »کمیلیان« 
زنده انــد و در کار خود مطمئن و 

امیدوار.
آمین یا رَبَ العالمین

 گردان کمیل 
زنده است

حسین وخشوری
مدیرمسئول

تحریمی که به ضدخود تبدیل شد

روابط مرموزخرس و گربه
خوب، بد، جلف روی میز تدوین

نگاهی به نقش سیاست های حوزه هنری در فروش ساانه فیلم های سینمایی

پرونده ای کوچک برای کارنامه سینمای ایران در برلین 

گفت وگوهایی با عبداه اسکندری و محسن چگینی تهیه کنندگان فیلم پیمان قاسم خانی

اکران گسترده جهانی در انتظار اژدها
 مانی حقیقی از نتایج نخستین حضور بین المللی فیلم اش گفت
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خبر

ایستگاه خبر

پیام تسلیت مقام معظم رهبری   
به مناسبت درگذشت سلحشور

حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب 
اسامی در پیامی درگذشت هنرمند برجسته 
و متعهّد مرحوم آقای فرج اه سلحشــور را 

تسلیت گفتند.
متن پیام مقام معظم رهبری به این شــرح 

است:
بسم اه الرّحمن الرّحیم

درگذشت هنرمند برجسته و متعهّد مرحوم 
آقای فرج اه سلحشور را به خاندان گرامی 
و همه ی بازماندگان ایشــان تسلیت عرض 
می کنم. آثار پــرآوازه و ماندگار این هنرمند 
باایمان کــه مرزهای کشــور را درنوردیده 
و مایه ی آبرو و اعتبار هنر ســینمای ایران 
در چشــم ملت های دیگر کشورها گشت، 
بی گمان در شمار حســنات بازمانده از وی 
و موجب اجر الهی و نام نیک مردمی ایشان 

خواهد بود ان شاءاه.
از خداونــد متعال رحمــت و مغفرت و علوّ 
درجه برای آن فقید سعید و صبر و اجر برای 

بازماندگان مسألت می کنم.

 تسلیت وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسامی

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی، طی پیامی 
درگذشــت »فرج اه سلحشور« را به اهالی 

فرهنگ و هنر و خانواده وی تسلیت گفت.
متن کامل پیام تسلیت علی جنتی به شرح 

زیر است:
خبر درگذشــت مرحوم فرج اه سلحشور 
کارگردان ســینما و تلویزیون موجب تألم و 
تأثر گردید. این ضایعه غمناک را به جامعه 
هنری و خانواده محترم ایشــان تســلیت 
عرض نموده، از خداوند ســبحان برای آن 
مرحوم مغفور غفران و رحمت واسعه و برای 

بازماندگان، صبر جمیل مسئلت می نمایم.

منیژه حکمت سال قبل به همراه محمود کاری بخش هایی از فیلمش را فیلم برداری کرده است
منیژه حکمت موفق شــد پروانه ساخت فیلم تازه اش با 

عنوان »جاده قدیم« را دریافت کند.
به گزارش» سینما« مجوز ساخت این فیلم به تازگی از 
سوی اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد صادر شده تا 
این کارگردان سومین فیلم بلندش بعد از »زندان زنان« و 
»سه زن« را به زودی جلوی دوربین ببرد. فیلمی که منیژه 
حکمت خود تهیه کنندگی آن  را بر عهده دارد و قصه زنانه 
دارد. حکمت هنوز بازیگران فیلمش را انتخاب نکرده و 
منتظر است تا با مهیا شــدن شرایط، بازیگران و عوامل 

پشت دوربین »جاده قدیم« را انتخاب کند.

همکاری با خرقه پوش و پوریا عالمی
منیژه حکمت تحقیقات اولیه »جــاده قدیم« را حدود 
8ســال قبل انجام داد: »تحقیقات اولیه را 8 سال قبل 
شــروع کردم اما کار نوشــتن فیلم نامه از سه سال قبل 
و با پیوســتن مصطفی خرقه پوش به پروژه آغاز شــد. 
ایشان به عنوان مشاور کنار فیلم نامه بود و قطعاً تا زمان 
فیلم برداری هم از کمک های او اســتفاده خواهم کرد. 
طی این مدت البته پوریا عالمــی هم در کنارمان بود و 

پیشنهاداتی برای بهبود فیلم نامه می داد.«
حکمت که فیلم تــازه اش بازهم مضمونــی اجتماعی 
دارد دربــاره ســختی های ســاخت »جــاده قدیم« 
می گوید: بعد از چند ســال قرار اســت یــک فیلم تازه 
بســازم که به نظرم در شرایط فعلی کار ساده ای نیست. 
ســاخت فیلم در حوزه ســینمای اجتماعی ســختی 
کار را چنــد برابر می کند. خصوصــاً برای من که صرف 
 ســاخت یک فیلم اهمیتی نــدارد و خروجی اش برایم 

مهم است.«

داستان که قبل شب عید شروع می شود
داستان جاده قدیم در بیســت، بیست وپنج روز روایت 
می شــود. قصه ای که 10 روز قبل از عید نوروز شــروع 
می شود تا پایان تعطیات نوروز ادامه دارد. قصه آدم هایی 
که درگیر اتفاقاتی می شوند. به همین دلیل حکمت قصد 
دارد قبل از تعطیات نوروز امسال بخش هایی از فیلمش 
را فیلم برداری کند: »بخش هایی از فیلم را چند روز مانده 
به عید نوروز در خیابان های تهران فیلم برداری می کنم. 
این بخش ها البته بدون بازیگــر خواهد بود و مربوط به 

پان های شلوغی خیابان ها می شود.«

فیلم برداری با کمک محمود کاری
البتــه منیــژه حکمــت بخش هایــی از این 

سکانس ها را ســال قبل فیلم برداری کرده 
است: »سال قبل شب عید یک روز به همراه 
محمود کاری به خیابان های تهران رفتیم 
و بخش هایی از »جاده قدیم« را در حوالی 

میدان ولیعصر و تجریش فیلم برداری 
امسال  کردیم. سکانس های 

ادامه سال قبل است. البته 
هنوز فیلم بردار  این فیلم 
انتخاب نشــده و سال 
قبل کاری دوستانه 
یک روز همــراه من 

بود.«

بازگشت به متن
سینمایی  مستند  اگر 

»اایی« را به حساب نیاوریم، »جاده قدیم« را باید پس 
از »زندان زنان« و »سه زن« سومین فیلم بلند 
سینمایی منیژه حکمت بدانیم. کارگردانی 
که از عرصه تولید به فیلم سازی ورود پیدا 
کرد و خیلی زود و با همــان فیلم اولش 
توانســت به عنوان سینماگری اجتماعی 
جایگاهی قابل اعتنا برای خود بیابد. این 
نکته را هم باید در نظر گرفت که 
»زندان زنان« در چه دورانی 
ساخته شد و امکان اکران 
عمومی یافت. صراحت 
اجتماعی این فیلم در 
»سه زن« نیز به نوعی 
ادامه یافت و در این 
ســال ها حکمت را 
کنار ساخت مستند 
»اایــی« بیش تر 
در مقام تهیه کننده 

دیده ایم.

جادهقدیمشبعیدکلیدمیخورد

خوب، بد، جلف روی میز تدوین
تهیه کنندگان فیلم تازه پیمان قاسم خانی در گفت و گو با »سینما« از آخرین مراحل تولید  فیلم می گویند
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این فیلم با 
پخش هدایت 
فیلم قرارداد 
بسته و برای 

نمایش در 
اکران عید 
 فطر آماده 

می شود

فیلم برداری فیلم ســینمایی »خوب، بد، جلف« 
پیمان قاســم خانی به پایان رســید. به گزارش 
»ســینما« فیلم برداری فیلم سینمایی این فیلم 
دوم اســفند با فیلم برداری پان های عبوری در 
اتوبان بابایی به پایان رســید و این روزها تدوین 
فیلم توســط مصطفــی خرقه پوش آغاز شــده. 
هم چنین قرار اســت آریا عظیمی نژاد موسیقی 
نخســتین فیلم بلند پیمان قاسم خانی را بسازد. 
فیلم »خوب، بد، جلف« 38 لوکیشن اصلی دارد 
و لوکیشــن های متعددی در بســیاری از نقاط 
تهران داشته است. فیلم برداری فیلم سوم دی ماه 
در خیابان پاسداران آغاز شــد و 60 جلسه ادامه 
داشت. محسن چگینی در گفت وگو با »سینما« 
درباره زمان نمایش فیلم تازه پیمان قاســم خانی 
گفت: این فیلــم با پخش هدایت فیلــم قرارداد 
 بســته و برای نمایش در اکران عیــد فطر آماده 

می شود.

یک کمدی اکشن متفاوت در سینمای ایران
محســن چگینی در گفت وگو با »سینما« درباره 
تهیه فیلم »خوب، بد، جلف« گفت: من سال 78 
در »عینک دودی« و بعدازآن در »خواب سفید« 
و چند فیلم دیگر به عنوان مجری طرح در سینما 
حضور داشتم. اما حدود دوازده سال از سینما دور 
شدم تا این که طرح پیمان قاسم خانی را خواندم و 
به نظرم آمده فیلم نامه خوبی نوشته و با وسواس 
زیادی آماده شده. و به همین دلیل تصمیم به این 
همکاری گرفتم.  چگینی در ادامه درباره همکاری 
با پیمان قاسم خانی به عنوان کارگردان گفت: این 
همکاری به هیچ وجه ریســک نبود. چون پیمان 
قاســم خانی سال هاست در ســینما و تلویزیون 
فعال است و ژانر کمدی را می شناسد و با تدوین و 
کارگردانی هم آشناست و به همین دلیل آمادگی 

کاملی برای فیلم سازی را داشت.
چگینی در ادامه دربــاره هزینه های تولید فیلم 

»خوب، بد، جلف« گفت: در ســینما دستمزدها 
مشخص است و طبیعتاً ســرمایه گذاری در این 
عرصه ریســک باایی دارد. اما اگر این سرمایه با 
حضور مردم برگــردد قطعاً کار ما را تبدیل به کار 
ارزشمندی می کند. این فیلم هم فیلم پرهزینه ای 
بود. به خصــوص این که لوکیشــن های متعدد و 
بازیگران زیادی داشت و این هزینه ها را می طلبید. 
هم چنین فیلم طراحی صحنه ویژه ای داشــت و 
پیمان قاســم خانی دنبال این بود که »خوب، بد، 
جلف« از لحاظ لوکیشــن و طراحی صحنه فیلم 
متفاوتی باشــد. »خوب بد جلــف« یک کمدی 
اکشــن با حال و هوای جدید در ســینمای ایران 
است و امیدواریم موردتوجه مخاطبان قرار بگیرد. 

گریم های غلو شــده »خوب، بدف جلف« از 
فیلم نامه اش می آید

عبداه اســکندی دیگر تهیه کننده و همچنینی 

طراح چهره پردازی »خوب، بد، جلف« هم درباره 
گریم های این فیلم گفت: آقای قاسم خانی برای 
این فیلم طنز خاصی را مدنظر داشــت و ما دنبال 
این بود که چهره ها مقداری غلو داشته باشد و در 
آرایش ها این غلو را مدنظر داشتیم و این با جامعه 
ما و چهره ها و آرایش هــای عجیبی که می بینیم 
جور درمی آید و شــوخی با این آرایش ها مدنظر 
آقای قاســم خانی بود و طنز فیلم نامه باعث شد 

گریم کار را به سمت این غلو ببریم. 
اســکندری در پایان بــا ذکر این کــه نمی توان 
پیش بینی از موفقیت فیلم ارائه داد و گفت: »خوب، 
بد، جلف« فیلم گرمی اســت. اما در آشــفتگی 
سینمای ایران نمی توان پیش بینی دقیقی از اکران 
فیلم ها ارائه داد. گاهــی فیلمی در کمال تعجب 
پرفروش می شود و گاهی فیلمی که همه از فروش 
آن مطمئن اند نمی فروشد. اما همه ما به استقبال 

مخاطبان از »خوب، بد، جلف« خوش بینیم.

شناسنامه

 نویسنده و کارگردان: پیمان قاسم خانی
 طراح گریم: عبداه اسکندری

 مدیر فیلم برداری: علی تبریزی
 صدابردار: داریوش صادق پور

 مدیرتولید: رضا کریمی
 کارگردان صحنه های اکشــن: دهقان 

محمدی
 دستیار یک برنامه ریز: زینب نصراللهی

 تدوین: مصطفی خرقه پوش
 طراح صحنه: پیام اسکندری

 طراح لباس: رعنا امینی
 منشی صحنه: نائله شریفی

 مجری طرح: مؤسسه تصویر غزال
 سرمایه گذار: سیدمحمد امامی، محسن 

چگینی
 بازیگــران: حمیــد فرخ نــژاد، پژمــان 
جمشیدی، سام درخشــانی، ویشکا آسایش، 
بیژن امکانیان، نیوشــا ضیغمی، رضا رویگری، 
آزاده صمدی، نســیم ادبی، علــی اوجی، رضا 

کریمی، امیرمهدی ژوله و...
 تهیه کنندگان: محسن چگینی، عبداه 

اسکندری

پروانه ساخت:4 آذر 1394
شروع فیلم برداری: 3 دی 1394

پایان فیلم برداری: -
محصول: بخش خصوصی

آپاندیس  جلوی  دوربین رفت
آغاز فیلم برداری یک فیلم اولــی با آنا نعمتی و 

امیرعلی دانایی

فیلم سینمایی »آپاندیس« اولین فیلم بلند سینمایی 
حسین نمازی به تهیه کنندگی مقصود جباری کلید 

خورد.
فیلم برداری این فیلم طی چند روز گذشته آغاز شده و 
این روزها در لوکیشن خیریه توان بخشی عمل در حال 
انجام است. آنا نعمتی و امیرعلی دانائی شخصیت های 

اصلی فیلم ســینمایی »آپاندیس« را بر عهده دارند و 
این فیلم برای نمایش در سی و پنجمین جشنواره فیلم 

فجر آماده خواهد شد. 
هم چنین رضا اکبرپــور، پردیس منوچهری، مرجان 
مؤمنــی، محمدعلــی کیانــی، جمشــید بهادری، 
مرتضی علی عباس میرزایی، محسن میری، پگاه پور 
ضرابیان، علی مهربانی، اشــکان نجاتی، بهرام نوری، 
ســحر مهرانی، صحرا اســداللهی، حمیــرا مهدوی، 
شیوا سرمست، نیوشا عبدالرحیمی با حضور سیمون 
ســیمونیان سایر بازیگرانی هســتند که در این فیلم 
ســینمایی به ایفای نقش می پردازنــد. عوامل اصلی 

»آپاندیس« عبارت اند از: نویسنده و کارگردان: حسین 
نمازی، تهیه کننده: مقصود جباری، مشاور کارگردان: 
حسن برزیده، مجری طرح: محمدعلی کیانی، مدیر 
فیلم برداری: مهــدی ایل بیگی، مدیــر برنامه ریزی: 
سعید ریاحی فر، طراح چهره پردازی: محسن ملکی، 
دســتیار اول کارگردان: ســهیل برخورداری، مدیر 
صدابرداری: مسیح سراج، مدیر تولید: حمید احمدی، 
طراح صحنه و لباس: محمد محمدی، دســتیار دوم 
کارگــردان: آرزو قائــد امینی، منشــی صحنه: آرزو 
 قربانی، عکاس: حســن شجاعی، مشــاور رسانه ای: 

احسان عباسی.

صدور  2 پروانه ساخت
شورای صدور پروانه ســاخت با 2 فیلم نامه در 
جلسه 28 بهمن ماه موافقت کرد.»جاده قدیم« 
به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی منیژه 
حکمت با موضوع زن،اجتماع،خانواده )اجتماعی( 
و »سونامی« به تهیه کنندگی رسول صدرعاملی 
و به کارگردانی و نویسندگی میاد صدرعاملی 
با موضوع چالش های رقابتی ورزشکاران )درام 
ورزشــی( موافقت شــورای ســاخت سازمان 

سینمایی را اخذ کردند.

همکاری دوباره طالبی و کانون با 
»پایان رؤیاها«

محمدعلی طالبی گفت: با کمک های مهدی 
ارگانی رییس هیئت مدیره، علیرضا حاجیان زاده 
مدیرعامل و مناف یحیی پور معاون تولید کانون 
موفق شدیم این فیلم را به مرحله پیش تولید 
برســانیم. دکورها در حال آماده سازی است. 
سناریو بازنویسی شده و تا اواخر سال کار را کلید 
خواهیم زد. این کارگردان با ســابقه سینمای 
کودک ادامه داد: بخش زیادی از تصویربرداری 
این فیلم که لوکیشن آن در شمال ایران در یک 
منطقه ای به نام شیرگاه که فضایی سرسبز دارد، 

در فروردین ماه انجام خواهد شد. 
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سینمای ایران این هفته تحت تأثیر انتخابات مجلس 
و رقابت های انتخاباتی با افت فروش و مخاطب روبه رو 
شد. جز فیلم هایی که هفته قبل اکران شان را آغاز کرده 
بودند و به طور طبیعی رشــد فروش نسبی داشته اند، 

بقیه فیلم ها کاهش چشم گیری در فروش داشته اند.
اتفــاق دیگر این هفتــه اکران نخســتین فیلم اکران 
نوروزی بود که با 30 ســالن در تهران اکرانش را آغاز 
کرد و تأثیرش را روی اکران آخر هفته فیلم های دیگر 
هم گذاشت. »من سالوادور نیستم« فیلم تازه منوچهر 
هادی با بازی رضا عطاران طی ســه روز دویست و پنج 
میلیون تومان فروش داشت و به رتبه دوم جدول فروش 
هفتگی رسید. »من سالوادور نیستم« با ادامه این روند، 
هفته آینده صدرنشــین جدول اکران خواهد بود و به 
چند هفته صدرنشینی »کوچه بی نام« پایان می دهد. 

فیلم »کوچه بی نام« بــا وجود افت طبیعی فروش اش 
هم  چنان فروش باایی دارد و با دویست و نود میلیون 
تومان فروش صدرنشــین جدول هفتگی است. فیلم 
هاتف علیمردانی که اگر با افت غیرعادی در فروش اش 
روبه رو نشود، این هفته در تهران هم میلیاردی می شود 
و پیش بینی می شود تا آخر ســال در رتبه های باای 

جدول فروش سال 94 قرار بگیرد.
 فیلم بعــدی جدول فروش »در مدت معلوم« اســت 
که این هفته بــه فروش چهارمیلیــاردی در تهران و 
شهرســتان رســید و در دهمین هفته اکرانش با افت 
محسوس فروش روبه رو نشده و هم  چنان با فروش باا به 
اکرانش ادامه می دهد. اکران »در مدت معلوم« تا اواخر 
اسفند ادامه دارد و با آغاز اکران های نوروزی، فیلم وحید 
امیرخانی از ســینما ها خداحافظی خواهد کرد. »خبر 

خاصی نیست«، »نقش نگار« و »آدم باش« هم  چنان 
در میانه های جدول قــرار دارند. »نقش نگار« با وجود 
داشتن سرگروه، اغلب سالن هایش را از دست داده و این 
روزها با 3 سالن به نمایش اش ادامه می دهد. فیلم تازه 
دیگر اکران »نزدیک تر« است که افتتاحیه متوسطی 
داشته و با پانزده میلیون تومان فروش، در میانه جدول 
قرار گرفته است. ســه فیلم »آزادی مشروط«، »پایان 
خدمت« و »تــا آمدن احمد« هم با گذشــت 10 روز 
از اکران شان به موفقیتی نرســیدند و به نظر می رسد 
با فروش های پایینی، از ســینما ها خداحافظی کنند. 
در ایــن میان باید بــه »تا آمدن احمد« اشــاره کنیم 
که یکی از ضعیف ترین اکران های ســال های اخیر را 
 داشــته و هنوز فروش اش به یک میلیــون تومان هم 

نرسیده است!

روز جمعه فیلم های روی پــرده بیش ترین میزان 
فروش را طی چند هفته گذشته پشت سر گذاشتند. 
به لطف اکران »من سالوادور نیستم«، »کوچه بی نام« 
و البته »در مدت معلوم« دهه اول اسفند امسال شاید 
پرمخاطب ترین دهه طی سال های گذشته باشد. 
فیلم ها البته به دلیل برگزاری انتخابات کمی نسبت 
به روز پنج شنبه کم تر فروختند که دلیل اصلی آن 
برگزاری انتخابات در هفتم اســفندماه بود. »من 
سالوادور نیستم« و »کوچه بی نام« به ترتیب 45 و 
10 میلیون تومان افت فروش داشتند که در نوع خود 
جالب توجه است؛ اما مهم ترین اتفاق جدول اکران 
در روز جمعه ورود فیلم هاتف علیمردانی به باشگاه 
میلیاردی ها بود. این فیلم با احتساب فروش 250 
میلیونی در شهرستان توانسته بعد از 16 روز نمایش 
از مرز فروش یک میلیارد تومان گذر کند. این فیلم 
در شهرستان ها هم 25 سالن در اختیار دارد. فیلم 
منوچهر هادی، روز سوم اکرانش را با گیشه ای معادل 
80 میلیون تومان سپری کرد. »من سالوادور نیستم« 
هم زمان با تهران از دیروز نیز در شهرستان ها روی 

پرده رفته است.
»در مدت معلوم« فیلم ســوم جدول اســت. فیلم 

وحید امیرخانی بعــد از 73 روز نمایش در تهران 
و شهرســتان ها 45 ســالن در اختیار دارد و بیش 
از ســه میلیارد تومان فروخته است. »خبر خاصی 
نیســت« و »نزدیک تر« نیز افت تماشاگر داشتند. 
فیلــم مصطفی احمدی ســومین روز نمایش اش 
فروشــی معادل پنج میلیون تومان داشت. هنوز 
اکران شهرستان های فیلم شروع نشده و قرار است تا 
چند روز دیگر اکران گسترده »نزدیک تر« در خارج 
از تهران آغاز شود. فروش »خبر خاصی نیست« نیز 
از مرز نیم میلیارد تومان گذشته است. بعد از مشهد، 
سنندج پرفروش ترین شهر فیلم مصطفی شایسته 
اســت. فیلم مجیدی نیز یک صد وهفتادمین روز 
اکرانش را پشت ســر گذاشت. »محمد رسول اه« 
هم  چنان در تهران هشــت سینما در اختیار دارد و 
حدود هفت میلیــارد  و900 میلیون تومان فروش 
داشته است. این رقم غیر از فروش هشت میلیاردی 
فیلم در شهرســتان است. »این ســیب هم برای 
تو«، »شــاهزاده روم« و »شــیفت شب« ازجمله 
فیلم های قدیمی جدول اکران هســتند که فقط 
در شهرستان ها ســینما دارند. فیلم سیروس الوند 
تا این جای کار حــدود 630 میلیون تومان فروش 
داشــته و هم  چنان 16 ســالن در شهرستان ها در 
اختیار دارد. »شاهزاده روم« نیز با پنج سینما آخرین 
روزهای اکرانش را سپری می کند. فیلمی که فقط 
در شهرستان بیش از نیم میلیون مخاطب داشته 
است. »شیفت شب« هم شرایطی مشابه با فیلم الوند 
دارد. فیلم نیکی کریمی در 14 سینما 320 میلیون 
 تومان فروخته که پرمخاطب ترین شهرش مشهد 

است.

گیشه تحت تأثیر انتخابات
اغلب فیلم ها این هفته تحت تأثیر فضای انتخاباتی کشور افت فروش داشتند

ورود»کوچهبینام«بهباشگاهمیلیاردیها
فیلم هاتف علیمردانی بعد از 16 روز نمایش فروش 

توانست میلیاردی شود

جدول فروش تهران

جدول فروش شهرستان ها

مجموع فروشفروش جمعهتعداد سینماروزهای نمایشنام فیلم
33080,000,000205,000,000من سالوادور نیستم

162953,000,000750,000,000کوچه بی نام
732035,000,0002,077,000,000در مدت معلوم

5187,000,000355,000,000خبر خاصی نیست
3114,800,00015,800,000نزدیک تر
2733,100,000197,200,000نقش نگار
5052,000,000517,000,000آدم باش

17082,000,0007,879,000,000محمد رسول اه
3781,500,000144,000,000وروجک ها

10121,200,00027,200,000آزادی مشروط
1010800,00024,100,000پایان خدمت
10850,000750,000تا آمدن احمد

پرفروش ترین شهرتعداد مخاطبمجموع فروشتعداد سینمانام فیلم
1-مشهد 2-کرج158,026,000,0001,105,000محمد رسول اه
1-کرج 2-اصفهان52,671,000,000534,000شاهزاده روم

1-مشهد 2-اصفهان251,130,000,000225,000در مدت معلوم
1-شیراز 2-کرج16630,000,000125,000این سیب هم برای تو

1-مشهد 2-کرج25250,000,00049,000کوچه بی نام
1-مشهد 2-چالوس1225,000,0005,000آزادی مشروط
1-مشهد 2-کرج14320,000,00063,000شیفت شب

1-مشهد 2-اهواز5133,000,00026,000شکاف
1-مشهد 2- سنندج15180,000,00035,000خبر خاصی نیست

1-مشهد 2-شیراز12320,000,00063,00آدم باش
1-مشهد 2-کرج2380,000,00019,000نقش نگار
1-مشهد 2-شیراز720,000,0003,900بیداری

1-اهواز 2-مشهد1395,000,00019,000وروجک ها

رشد یا افت فروش نسبت به هفته قبل مخاطب هفتگی فروش هفتگی فروش آخر هفته هفته های نمایش تعداد سینما تهیه کننده پخش کننده نام فیلم
-79,000,000 54,000 292,000,000 148,000,000 2 29 منصور لشگری قوچانی فیلمیران کوچه بی نام

- 27,200 205,000,000 205,000,000 - 30 منصور سهراب پور-امیر 
پروین حسینی فیلمسازان من سالوادور نیستم

-19,000,000 8,300 38,000,000 21,000,000 7 8 مرتضی شایسته هدایت فیلم خبر خاصی نیست
-20,200,000 5,700 19,000,000 7,000,000 7 5 مجید جوانمرد اله برگ آدم باش
-25,000,000 29,600 180,000,000 106,000,000 10 20 محسن جاهد-رؤیا شریف فیلمیران در مدت معلوم
-9,500,000 3,800 17,400,000 7,200,000 4 3 علی عطشانی شکوفا فیلم نقش نگار

- 2,000 15,800,000 15,800,000 - 11 علی سرتیپی فیلمیران نزدیک تر
+400,000 1,800 13,800,000 5,200,000 1 10 مقصود جباری نیمروز فیلم آزادی مشروط

+ 900,000 1,400 12,600,000 3,300,000 1 10 علیرضا جالی-حمید 
آخوندی امید فیلم پایان خدمت

-5,000,000 2,500 12,300,000 7,000,000 24 8 نور تابان نورتابان محمد رسول اه
-15,500,000 3,800 11,000,000 7,500,000 5 8 مهدی احمدی راه عرفان وروجک ها

+ 50,000 125 350,000 200,000 1 8 پروانه مرزبان جبرئیل فیلم تا آمدن احمد
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  »نهنگ عنبر« و »قصه ها« با وجود تحریم حوزه هنری با استقبال مردم مواجه شدند

گزارش

از بحث درباره ی 
مصلحت اندیشی تا پاسخ 

افخمی به پرستویی
حضور دو داور جشــنواره ی فیلــم فجر و صحبت 
درباره ی مصلحت اندیشــی و پاسخ بهروز افخمی 
به پرویز پرســتویی ازجمله موارد مطرح شده در 
برنامه ی »هفت« بود. برنامه ســینمایی »هفت« 
شامگاه جمعه هفت اســفندماه با موضوع تحلیل 
داوری سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر و با اجرای 
بهروز افخمی از شبکه 3 سیما پخش شد. در ابتدای 
برنامه بهروز افخمی در واکنش به نامه هفته ی گذشته 
پرویز پرستویی گفت: در هفته ای که گذشت آقای 
پرویز پرستویی در واکنش به حرف هایی که در برنامه 
»هفت« زده شد، نامه بلندباایی را منتشر کردند و 
در آن من را به عنوان یک فیلم ساز متوسط سرزنش 
کردند. البته برای من سرزنش به حساب نمی آید، 
چون فیلم سازی را دوست دارم و متوسط یا بد، عاقه 
دارم فیلم سازی را ادامه دهم، فیلم ببینم و نظرم را در 
خصوص فیلم ها بیان کنم. در میزگرد »هفت« که با 
حضور دو داور جشنواره سی وچهارم فیلم فجر برگزار 
شد، مهدی فخیم زاده در خصوص مصلحت اندیشی 
در داوری جشنواره امسال گفت: در دو دوره ای که 
من داور جشنواره بودم هرگز مسئله مصلحت سنجی 
نبوده است. اصاً مگر مصلحت سنجی معنا دارد؟ 
یعنی چه؟ مگر ما شورای مصلحت سنجی سینمای 
ایران هســتیم؟ یکی از دایلی که برخی همواره 
می گویند در سینمای ما سیاســت بازی است، به 
علت همین شــائبه مصلحت سنجی است. یکی از 
شرط های من برای حضور در هیئت داوران همین 

نبودن مصلحت ها بوده است.
داوودی: تنها یک جایزه به مصلحت داده شد

در ادامه ابوالحسن داوودی، داور دیگر جشنواره نیز در 
همین خصوص گفت: ما در این جشنواره تنها درباره 
یک جایزه مصلحت اندیشی کردیم. مسئله این است 
که تعریف جشنواره فیلم فجر در تمام این سال ها 
دچار یک اغتشاش بوده اســت که با تعریف هیچ 
جشنواره ای در تمام دنیا جور درنمی آید. جشنواره 
ما هم سنجش محصوات سینمایی در طول سال 
است و هم تبدیل به یک مراسم آیینی در دهه فجر 
می شود که به قول شما باید مصالحی را هم در نظر 
بگیرد. داستان داوری و جشــنواره همواره شبیه 
داستان ما و خرش است که شما هر طور قضاوت 

کنید، باز برخی گله دارند.
سه دستورالعمل فخیم زاده در داوری جشنواره

سپس فخیم زاده گفت: من درباره آن جایزه ای که 
با مصلحت داده شــد، مخالف بودم و رأی مخالف 
هم دادم. ممکن است یک نفر به مصلحت رأی داده 
باشد، اما این طور نیست که جمع هیئت داوران رأیی 
به مصلحت داده باشــد. من سه دستورالعمل برای 
رأی هایم داشتم. یک، مصلحت در کار من نباشد. 
دو، کسی به من چیزی تحمیل نکند و سوم این که 
من درگیر اسم ورسم و سابقه فیلم ساز نشوم. در ادامه 
داوودی بیان داشت: مصلحت به معنای تحمیل و 
فشــار به هیئت داوران نبود و به هیچ وجه چیزی از 
بیرون به هیئت داوران تحمیل نشده است. فخیم زاده 
نیز گفت: بعد از دیدن هر فیلم حدود یک ساعت ونیم 
بحث می کردیم و کسی تحت نفوذ کس دیگری نبود 
و اصاً قبول ندارم که من باید به عنوان متخصص تر 
از بقیه بر آن ها چیزی را تحمیل می کردم. هر نفر در 
حوزه خود فرد استخوان خردکرده و متخصصی بود. 
تنها یک جایزه با چهار رأی انتخاب شد. باقی با بیش 
از پنج رأی انتخاب شــد. لذا هرج ومرج عددی ای 

حاکم نبود.
چطور در زمان »به رنگ ارغــوان« و »گزارش یک 

جشن« کسی نگفت حاتمی کیا را سر بریدند!
فخیم زاده در خصوص فیلم »بادیگارد« نیز گفت: 
راجع به فیلم »بادیگارد« یکی از آقایان گفتند سر 
ابراهیم را بریدند. ما نفهمیدیم چطور وقتی ابراهیم 
حاتمی کیا فیلم »به رنگ ارغوان« و »گزارش یک 
جشن« را ساخت و چندین سال توقیف بود نگفتند 
سر ابراهیم را بریدند، حاا یادشان افتاده؟! به عاوه 
حاتمی کیا که خود می گوید من کلی مرغ و سیمرغ 
دارم حاا یک جشــنواره به این فیلم جایزه نداده، 
طوری نشده اســت. حال جالب است مجری طرح 
اعتراض دارد که چرا دبیر جشنواره هیئت داوران را 

هدایت نکرده است!
 فیلم سیاسی باید بااتر از سیاست بایستد

ابوالحسن داوودی نیز در خصوص »بادیگارد« گفت: 
حاتمی کیا کسی است که در سینمای ایران صاحب 
سبک است و من شخصاً سینمای او را دوست دارم. 
اما من وقتی در تیم داوری قرار می گیرم فیلم ها را 
اسامی کارگردان شان نمی بینم. خود فیلم را می بینم 

و می بینم از کارگردانی فیلم قبلی آن کم تر است.
وی افزود: فیلم سیاسی باید بااتر از سیاست بایستد 
و فرای آن به قضیه نگاه کنــد. اما اگر فیلم در کنار 
یا پشت سیاســت قرار بگیرد، دیگر هر کاری کند، 
نمی تواند خود را از یک فیلم پروپاگاندا بااتر بیاورد. 
من حداقل مشکل شخصی ام با »بادیگارد« این بود 
که احساس کردم این فیلم آن زاویه نگاهی را که باید 
فراتر از موضوع خود باشد حداقل از فیلم نامه نتوانسته 
به دست بیاورد. مشکل من از فیلم نامه شروع می شود.

ســپس مسعود فراســتی پاســخ داد: اما موضوع 
»بادیگارد« سیاسی نیست! مستقل از این که تو از 
چیزی خوشت می آید یا نمی آید، باید دید کارگردانی 
چیست؟ شناخت دوربین در عمل، نسبت دوربین 
با آدم های جلوی پرده، هدایت بازیگران و... نه الزاماً 
فیلم نامه. چون دفعه پیش این اســتدال بود که با 

حذف سه دقیقه اول آن مشکلی پیش نمی آید!
فخیم زاده ادامه داد: این بحثی که در قســمت قبل 
درباره فیلم »ابد و یک روز« و »بادیگارد« کرد خلط 
مبحث بود. »ابد و یک روز« یک مقدمه سازی کرده 
است. در این فیلم یک مسئله ای مطرح شده است 
درباره چشم که دیگر سراغ آن نمی رویم. من معتقدم 
کارگردانی انتخاب است. از سناریو هم شروع می شود. 
وقتی سناریو بد است، هیچ کارگردانی نمی تواند اثر 
خوب بسازد. از همه کارگردان های مطرح دنیا فیلم 
بد می بینید. مسعود فراستی پاسخ داد: به نظر من هم 
»بادیگارد« فیلم بدی است. آیا این صرفاً به این معنی 
است کارگردانی بد است یا صرفاً می گوییم فیلم نامه 
بدی دارد؟ اما کارگردان کارش را بلد است و در اثر این 
فیلم نامه بد، فیلم متوسط یا بدی خلق شده است. اما 
لحظه به لحظه می بینید کارگردانی، هدایت بازیگران 

و میزانسن بلد است. این بحث تکنیکال است.
در ادامه فخیم زاده خاطرنشان کرد: بادیگارد هیچ 
رأیی برای سناریو در هیئت داوران نیاورد. در مورد 
بازیگری، غیر از پرستویی هیچ بازیگر آن رأی نیاورد.
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چه طور در یک ســال فیلم های روی پرده سینما 
با استقبال گسترده ای مواجه می شوند و در یک 
ســال، اکران فیلم ها اقبالــی در میان مخاطبان 
ندارد؟ همه چیز به فیلم ها برمی گردد یا اتفاقات 

جامعه؟
ســینمای ایران در سال 1394 یکی از سال های 
نسبتاً پررونق را پشت ســر می گذارد، سه فیلم 
»محمد رسول اه«، »نهنگ عنبر« و »ایران برگر« 
پرفروش ترین آثار سینمایی اکران شده محسوب 
می شــوند. از میان ســه فیلم نخســت جدول 
اکران امســال »نهنگ عنبر« را می توان در میان 
تحریمی های حوزه هنری پیدا کرد. تحریم فیلم ها 
در جریــان اکران عمومی از ســوی حوزه هنری 
اتفاقی است که از سال 1391 باب شد، ماجرایی 
که بســیار خبرساز شد و واکنش های مختلفی را 
در ســینمای ایران به همراه داشت. »قصه ها« به 
کارگردانی رخشان بنی اعتماد، دیگر فیلم اکران 
شده در سال 1394 بود که از سوی حوزه هنری 
تحریم شد و امکان نمایش در سالن های گسترده 

سینمای این مجموعه را از دست داد.
ماجرا از این قرار اســت که بعــد از آغاز تحریم 
فیلم ها از ســوی حوزه هنری، ایــن اقدام به ضد 
خود بدل شده اســت؛ یعنی اغلب فیلم هایی که 
مســئوان حوزه هنری تصمیم گرفتند آن ها را 
از اکران در سالن های شان محروم کنند همواره 
با استقبال گسترده مخاطبان نیز روبه رو شدند. 
»من مادر هستم«، »پذیرایی ساده«، »برف روی 
کاج  ها« و »خوابــم میاد« همگــی از فیلم های 
تحریمی حوزه هستند که اتفاقاً در جریان اکران 
 عمومی با استقبال گســترده مخاطبان روبه رو 

شدند.
این که قانون استقبال از فیلم های سینمایی به چه 
ترتیب است، کدام فیلم ها بیش تر می فروشند و 
کدام کم تر، با مروری بر پرفروش ترین سال اکران 
در سینما و کم فروش ترین سال تا حدودی روشن 
می شود. در جریان این بررسی است که می توان 
نقش حوزه هنری و تحریم اکران برخی فیلم ها را 

از سوی این نهاد متوجه شد.
بر اســاس آمار ثبت شده در سینمای ایران، سال 
1369 پرفروش ترین سال سینمای ایران بوده و 
سال 1391 فیلم های روی پرده کم ترین میزان 
فروش را داشته اند. در سال 1369 سینمای ایران 
باای 90 میلیون مخاطب داشته )آماری نزدیک 
دو برابر جمعیت کشــور( و در سال 1391، کمی 

بیش از 9 میلیون نفر به سینما رفتند.
در ســال 1391 حوزه هنری وارد میدان شــد و 
تصمیم گرفت امکان نمایش برخی فیلم ها را در 
سالن های سینمای خود فراهم نکند، این ماجرا 
دقیقاً در آن ســال موجب شد به نوعی آرامش در 
ســینما به هم بریزد و نتیجه منفی آن در سینما 
دیده شــد. حاا در ادامه با مروری بر این دو سال 
تعیین کننده برای ســینمای ایــران می توان به 
اهمیت و نقش حوزه هنری به عنوان سالن داری 
که بیش از یک سوم سالن های سینمای کشور را 

در اختیار دارد پی برد.

زیان همه جانبه
ماجرای تحریــم  برخی فیلم ها از ســوی حوزه 
هنری معمواً از زاویه ضرر و زیانی که به صاحبان 
فیلم های تحریمی وارد شــده مورد بررسی قرار 
گرفتــه و کم تر پیش آمده که بــه ماجرا از زاویه 
مقابل نگریسته شــود؛ این که تحریم فیلم ها به 
رونق گیشه ســینماهای حوزه چه آسیبی وارد 
کرده است. با توجه به این که بسیاری از فیلم های 
تحریمی حوزه جزو آثار پرفروش ســال بوده اند، 
عماً ســینماهای این نهاد تأثیرگــذار خود را از 
اکران تعدادی از آثار پرمخاطب محروم کرده اند؛ 
اتفاقــی که قطعــاً یکی از دایــل کاهش تعداد 

مخاطبان سینماهای حوزه هنری است.
نکته دیگر، شیوه مدیریت و اداره سینماهاست و 
باید دید سینماداری در حوزه هنری تا چه اندازه 
با تغییر و تحوات هم سو شده و تا چه حد هم  چنان 

به شیوه های سنتی و قدیمی وفادار مانده است.
پرمخاطب ترین سینمای حوزه هنری در تهران، 
ســینما آزادی است که تا ســال گذشته عنوان 

پرمخاطب ترین ســینمای تهــران و ایران را نیز 
در اختیار داشــت. با افتتــاح پردیس کوروش، 
حاا این عنوان هم از دســت حوزه خارج شــده 
اســت؛ هرچند آزادی هم  چنان مخاطبان خود 
 را دارد ولی به لحاظ آمــاری، بازی را به کوروش 

باخته است.

1369 -پرمخاطب ترین سال سینما
سال 1369 پرمخاطب ترین سال سینمای ایران 
و یکی از پررونق ترین مقاطع اکران در سراســر 
کشــور بوده است. در این سال با وجود رونقی که 
گیشه داشــت، تهیه کنندگان و دست اندرکاران 
ســینمایی، نگرانی هایــی نســبت بــه کاهش 
تعداد مخاطبان داشــتند و بــرای جلوگیری از 
آســیب های احتمالی گاه به ســمت فیلم های 
تجاری گرایش پیدا کردند. برخی از این فیلم ها 
ابتدا در شهرستا ن ها به نمایش درآمدند تا زمینه 

مناسب تری برای جذب تماشاگر به وجود آید.
ســیدمحمد بهشــتی یکی از مدیران سینمایی 
دهه 60 در گفت و گویی بــا خبرآناین در مورد 
مخاطبان ســینما در این دهه گفته بود: »فیلم 
ســینمایی »خانه دوســت کجاســت« یکی از 
پرمخاطب ترین فیلم های ســینمای ایران بوده 
اســت؛ اما نه در اکــران اول. فیلــم این کیفیت 
را داشــته که 20 ســال بعد هم دیدنی باشــد و 
موردتوجــه واقع شــود. البته برخــی از همین 
فیلم هــا در اکــران اول هم پرفــروش بوده اند؛ 
مثل »هامون« یا »شــهر موش ها«. در دهه 60 
ما ســال هایی را داشتیم که ســینمای مان 80 
میلیون مخاطب داشــت، درصورتی که جمعیت 
کشــور 50 میلیون نفر هــم نبود. بــه ازای هر 
 نفــر، یک بار و نیم مراجعه به ســینما در ســال 

داشتیم.«

1391 -وقتی مخاطب از دست می رود
آن چه در سال 1391 مخاطب را از رفتن به سینما 
بازداشــت نه افت یک دفعه ای تولیدات سینمای 
ایران بود و نه گران شــدن نــاگاه قیمت بلیت ها 
و نه گرفتار شــدن مردم،  بلکــه مهم ترین دلیل، 
پایین آمدن اعتماد مخاطب به سینما بود. پایین 
کشیدن فیلم های اکران از پرده سینما، تظاهرات 
علیه دو فیلم »خصوصی« و »گشــت ارشــاد« 
در خیابان ها موجب شــد چنان دل مخاطب از 
ســینما زده شــود که حتی »کاه قرمزی و بچه 
ننه« هــم نتوانند اتفاق ویژه ای را در ســینمای 

ایران رقم بزنند.
در روزهایی که ادبیات مدیران سینمایی و برخی 
از اهالی سینما تعجب خوانندگان حرف های شان 
را به همراه داشت و در زمانی که توهین به سینما و 
سینماگران ساده ترین کاری بود که هر فردی در 
خارج و داخل سینما می توانست انجام دهد، دیگر 
مخاطبان عاقه ای به دیدن فیلم ها در سالن های 

سینما از خود نشان نمی دادند.
فروش کل سینماهای کشور در سال  1391، به 
32 میلیارد و 280 میلیون تومان رسید. در سالی 
که فیلم هایی چون »کاه قرمزی و بچه ننه«، »من 
مادر هستم«، »خوابم میاد« و »گشت ارشاد« جزو 

پرفروش های آن هستند.
درگیری ها بر سر سینما آزادی بین حوزه هنری 
و شورای صنفی نمایش، هم چنین تحریم برخی 
فیلم های سینمایی از سوی حوزه هنری و مسائلی 
ازاین دست، سینما را از اصل تولیداتش دور و به 
حاشیه ای کشاند که موجب شد کم ترین میزان 
فروش فیلم های ســینما به این سال اختصاص 
پیدا کند. البته برخی از فیلم های تحریمی حوزه 
هنری جزو پرفروش های آن ســال محســوب 

مي شــوند، ازجمله »خوابم میــاد« و »من مادر 
هستم« که فیلم اول به دلیل میل و ذائقه مدیران 
حوزه هنری سینما آزادی را در اختیار نداشت و 
فیلم دوم به صورت رسمی جزو فیلم های تحریمی 

حوزه هنری بود.
آشفتگی اوضاع سینما ســال 1391 را به عنوان 
بی رونق ترین سال سینمای ایران در تاریخ ثبت 

کرده است.
آن چه در کنــار کیفیت فیلم های اکران شــده، 
میــزان مخاطب ســینماها را تحــت تأثیر قرار 
می دهد،  شکل مدیریت سینماست. در مقاطعی 
که سینما به درستی مدیریت شــده، فیلم های 
متوسط فروش خوبی داشته اند و در مقاطعی که 
مدیریت اطمینان مخاطب را نسبت به سینما از 
بین برده، حتــی فیلم های خوب در اکران امکان 

عرض اندام به دست نیاورده اند.

1394 =تحریم ها کارکردش را از دست داد
در ســال 1394 نقــش مدیریت حــوزه هنری 
در ســینما تغییر پیدا کــرد، درحالی که در یک 
ســال حوزه هنری با تحریم فیلم ها می توانست 
پای مخاطبان آثار ســینمایی را سســت کند و 
تعداد تماشــاگران را کاهش دهد، امسال دیگر 
تحریم های حوزه هنری این کارکرد را نداشــت. 
به این ترتیــب که دو فیلم »قصه هــا« و »نهنگ 
عنبر« هر دو از تحریمی های امسال حوزه هنری 
بودند، اما اکران هر دو اثر با اســتقبال گســترده 
تماشــاگران روبه رو شــد. »نهنگ عنبر« بعد از 
»محمد رســول اه« در جایگاه دوم فروش قرار 
گرفت و همه این ها دســت در دست هم دادند تا 
نسبتاً تأثیر منفی مدیریت حوزه هنری با تحریم 

فیلم ها کاهش پیدا کند.

اعام سهم سینماهای حوزه هنری در فروش 
سال

گردهمایی ساانه مدیران امور سینمایی مؤسسه 
»بهمن ســبز« با هدف تبیین برنامه های ســال 
آینده و بررسی دستاوردهای امسال در اصفهان 

برگزار شد.
گردهمایی مدیران امور سینمایی مؤسسه بهمن 
سبز از چهارشنبه پنجم تا جمعه هفتم اسفندماه 

در اصفهان برگزار شد.
در این اجــاس محمد حمــزه زاده، مدیرعامل 
ســازمان ســینمایی ســوره، محمود کاظمی، 
مدیرعامل مؤسســه بهمــن ســبز و جمعی از 
مدیران ستادی مؤسسه بهمن سبز و مدیران امور 
سینمایی استان های حوزه هنری حضور داشتند. 
در حاشــیه این رویداد مدیران حــوزه هنری از 
بازسازی سینما فلسطین اصفهان بازدید کردند.

در این گردهمایی ســه روزه ضمن ارائه گزارش 
توسط مدیرعامل مؤسسه و مدیران امور سینمایی، 
عملکرد حوزه هنری در امر سینماداری، بازسازی و 
نوسازی، پخش فیلم و فروش سینماهای این نهاد 
در ســال 94 بررسی و هم چنین کاس آموزشی 
 مدیریت و بازاریابی توســط دکتر شــاه طالبی 

برگزار شد.
محمد حمزه زاده، مدیرعامل مؤسسه سینمایی 
ســوره و قائم مقام رئیس حوزه هنــری در این 
اجاس گفت: اصفهــان ظرفیت فرهنگی باایی 
دارد. با همت قابل ستایش مدیران امور سینمایی 
این شهر، سینمایی که سال ها تعطیل و خاموش 
بوده، بهره برداری شده است. نکته مهم این است 
که بازسازی این سینما نه از منابع دولتی بلکه با 
کمک مؤسسه ســینما شهر و از طریق مشارکت 
بخش اقتصادی اســتان و فعاان اقتصادی اش و 
تعامل با آن ها برای جذب تبلیغات در ســینما به 

ثمر رسیده. مســئله ای که باید موردتوجه دیگر 
استان ها هم باشد.

وی ادامــه داد: وضعیت و اقدامــات اصفهان تا 
حد زیــادی قابل الگوبــرداری اســت. با توجه 
به این که این روند از ســال ها قبل با بازســازی 
سینما ســپاهان آغاز شــده اســت. با توجه به 
این تجربــه خوب بازســازی و ایجــاد پردیس 
سینمایی در سینماهای »ساحل« و »خانواده« 
 باید به جــد و با همت تمام در ســال 95 اجرایی

 شود.
حمــزه زاده در رابطــه با لزوم ســاخت پردیس 
سینمایی گفت: تبدیل سینماهای تک پرده ای به 
چندپرده ای امری مهم در جهت افزایش ظرفیت 
تماشاگران است. با توجه به سهم قابل توجه بهمن 
سبز از کل فروش کشور در سال 94 باید به موضوع 
ساخت پردیس بیش تر توجه کنیم. سهم بهمن 
سبز از فروش امسال 30 درصد بود و ما امیدواریم 

این سهم افزایش یابد.
وی هم چنین در پایان به چهار محور اصلی فعالیت 
ســینمایی حوزه هنری در سال آینده اشاره کرد 
و گفت: تولید محتوا و فیلم نامه برای قوام بخشی 
به ســینما در صدر کارهای حوزه هنری در سال 
آینده است. هم چنین نوسازی و افزایش ظرفیت 
ســینماها از اصول ما در زمینه ســینماداری در 
سال آتی اســت. تربیت نیروی انسانی از طریق 
باشگاه فیلم سوره برای معرفی چهره های جدید 
نیز دیگر اقدام حوزه هنری در بخش فعالیت های 
سینمایی آینده است. ساختن فیلم های فاخر که 
از قدیم اایام در دستور کار حوزه هنری بوده هم 
امســال به جد دنبال می شود. فیلم هایی که نه به 
لحاظ هزینه بلکه از جهت تبیین استراتژی نظام 

قابل توجه هستند.
محمود کاظمی، مدیرعامل مؤسسه بهمن سبز 
هم درباره اهداف ایــن گردهمایی گفت: هدف 
از انجام چنین برنامــه ای دریافت تجربه مدیران 
موفــق اصفهانی برای سینماســازی بود. تجربه 
سینماسازی اصفهان نشان داد که با دست خالی و 
البته خاقیت هم می توان خدمت کرد و به هدفی 

که مطلوب است، رسید.
وی افزود: این اتفاق با همت مدیران ســینمایی 
اصفهان به خوبی در ســینما فلســطین افتاد و 
امیدواریم در چند ماه آینده در سینماهای ساحل 
و خانواده هم شاهد آن باشیم. هدف مؤسسه بهمن 
سبز در این مدت دستیابی به سالن های باکیفیت 
و استاندارد بوده اســت. کارنامه کاری ما در یک 
سال گذشته در مشهد مقدس، تبریز و اصفهان و 
بخشی هم در شهرستان های کوچک مثل مراغه، 
خوی و گنبد به خوبی گواه این مســئله اســت. 
استانداردسازی ســالن ها که شامل به روزرسانی 
سیستم های نمایشی ســالن های ساخته شده، 
تجهیز و دکوراتیو اســت نکته ای بوده که ما طی 
این دو سال سعی بر تحقق آن داشته ایم. اقداماتی 
که با هدف ایجاد محیطی فرهنگی و امن و سالم 
برای خانواده ها انجام شــده اســت. در این راه از 
مساعدت مؤسسه سینما شهر و بخش دولتی هم 

استفاده کرده ایم.
کاظمی درباره برنامه های مؤسسه بهمن سبز در 
سال 95 گفت: مؤسسه بهمن سبز در کنار تاش 
برای انجام برنامه هایی که در ســال 94 به آن ها 
دســت نیافته، تصمیم دارد پردیس ســینمایی 
ساحل و خانواده در اصفهان را احداث کند. ساخت 
پردیس سینمایی مراغه، سپهر ساری و بازسازی 
سینما شاهد و بهمن تهران هم از برنامه های سال 

آینده بهمن سبز است.
در پایان این گردهمایی از مدیر امور ســینمایی 
استان اصفهان، سیدمصطفی حسینی تقدیر شد.

نگاهی به نقش سیاست های حوزه هنری در فروش ساانه فیلم های سینمایی

تحریمی که به ضد خود تبدیل شد
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اناه و انا الیه راجعون

روزنامه سینما

خانواده معزز و گرامی فرج اه سلحشور مصیبت وارده را 
حضور شما صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آن عزیز 

ازدست رفته غفران الهی خواستاریم.

اناه و انا الیه راجعون

شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران

درگذشت کارگردان سینما و تلویزیون ایران جناب آقای 
فرج اله سلحشور را به خانواده و بستگان محترم ایشان 

تسلیت می گوییم.
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تهیهکنندگیتئاتر،انگیزهجدید
خسرواحمدی/بازیگر

خسرو احمدی با برنامه معروف »النگ 
و دولنگ« سهم مهمی در خاطره های 
خوش کــودکان و نوجوانــان دهه 60 
دارد. او مدت هاست که دیگر کم تر بازی 
می کند و به امور دیگری مشغول شده 
است. احمدی درباره فعالیت های اخیر 
خود به روزنامه سینما می گوید: »چند 
وقتی اســت نمایش های پسرم علی را 
تهیه  می کنم و در برخی از آن ها بازی هم 
دارم. این آثار »شب به خیر کیارستمی«،  
»پپرونــی برای دیکتاتور« و »خشــم 
اژدها« نام دارد. این نمایش آخر،»خشم 
اژدها« چند شب قبل به کار خود پایان 

داد، البته ما تا 22 اسفند مجوز داریم و ممکن است بار دیگر اجرا را از سر بگیریم.«
احمدی در ادامه توضیح می دهد: »این نمایش ها در سطح جهانی نیز جوایزی دریافت کرده اند. 
تهیه کنندگی چنین آثار درخشانی یک انگیزه و امید جدید برای من به حساب می آید و جالب 
اســت به شما بگویم چند شب قبل دوســتی به من گفت، تو با این نمایش ها یک بار دیگر مثل 
ســال های دهه 60 روی بورس قرار گرفتی! به هر حال همکاری من با علی پسرم صرفاً به خاطر 
روابط پدر و فرزندی نیست. او دانش آموخته تدوین و سینماست و اآن در مقطع فوق لیسانس 
تحصیل می کند. بناست برای دانشگاه او کاری آماده شود که من، هم تهیه کنندگی آن را برعهده 

دارم و هم ایفای یکی از نقش ها را قبول کرده ام.«
این بازیگر پیشکســوت در پاسخ به این سؤال که آیا به عنوان تهیه کننده اعمال نظر و سلیقه ای 
در کار دارد، می گوید: »معمواً طرح ها را پسرم می دهد و فرهاد نقدعلی آن ها را می نویسد. من 
هم نظراتی دارم و گاهی به اختاف هم می رســیم اما به هر حال همه عضو یک گروه هستیم و 

درنهایت مشکل را حل می کنیم.« 

نیازشهرستانهابهفعالیتفرهنگی
کامبوزیاپرتوی/کارگردان،فیلمبردار

کامبوزیا پرتوی که پس از 12 سال 
قصــد دارد فیلم تــازه ای را مقابل 
دوربین ببرد، معتقد اســت تمرکز 
امکانات در تهران نکته قابل توجیهی 
نیســت. او که این روزها در تدارک 
تولید »کامیون« است در پاسخ به 
این سؤال که با برگزاری جشنواره 
مستقلی برای هنر و تجربه به جای 
برگزاری آن به عنــوان یک بخش 
جنبی جشــنواره فجــر موافقید؟ 
گفت: »هر جشنواره ای یک فعالیت 
فرهنگــی خیلی خوب اســت. هر 
جشنواره ای حتی جشــنواره غذا 
کمکی به عرصه فرهنگ است. برگزاری این جشنواره هم در ایران و در پایتخت فرصت خوبی 
محسوب می شــود به خصوص که هنر و تجربه نوع دیگری از سینما را ارائه می دهد. هنر و 
تجربه متکی به خودش است و غیر از نمایش و اکران وارد فعالیت دیگر هم می تواند بشود.« 
او در ادامه گفت: »فعالیت فرهنگی در شهرستان ها چندان جدی گرفته نمی شود. چه قدر 
هم این نیاز در شهرســتان ها جدی است. در ســال های دور در اصفهان برگزاری جشنواره 
کودکان و نوجوانان جدی گرفته می شد. ما این جا داریم بین فعالیت های فرهنگی مختلف 
گم می شویم و چه خوب است دست از تمرکز برداریم. « پرتوی درباره بین المللی شدن این 
جشنواره به ســایت هنر و تجربه می گوید: »اگر بخواهیم چنین جشنواره ای را بین المللی 
کنیم چون هنروتجربه خیلی خاص و تجربه گراست به لحاظ قوانینی که داریم، عماً ممکن 
نیســت. فکر می کنم خوش خیالی اســت که بگویم چه خوب... این مسئله، شدنی نیست، 
وگرنه بخش بین الملل فجر از خود آن مهم تر می شد. خوب است به جایی برسیم که آن ها از 
ما برای شرکت فیلم های شان تقاضا کنند، نه این که ما در جشنواره ها دنبال فیلم بگردیم.«

صفا آقاجانی از آن بازیگرانی اســت 
که به واســطه صدای خوب خود در 
رادیونمایش نیز مشغول به کار هستند 
و در ایــن مدیوم نیــز فعالیت هایی 
دارند. با این حــال او را هرازگاهی در 
سریال های مناسبتی تلویزیون به ویژه 
در مجموعه هایی که ایام ماه مبارک 
رمضان پخش می شــوند می بینیم. 
اخیراً او در سریال »دردسرهای عظیم 
1 و 2« بــه کارگردانی برزو نیک نژاد 

ظاهر شده بود.
آقاجانی در پاسخ به این سؤال که سال 
94 را چگونه گذرانده توضیح می دهد: 
»در سالی که گذشت تنها در یک فیلم سینمایی بازی کردم، »آب نبات چوبی« به کارگردانی حسین 
فرح بخش. این اثر در سی وچهارمین دوره جشنواره فجر شرکت داشت و اتفاقاً من هم آن را همراه 
مردم تماشا کردم اما بازخورد خاصی را مشاهده نکردم؛ یعنی مردم نه خوب گفتند و نه بد. در این اثر 
در نقش مادری بازی کردم که بسیار نگران فرزندش است و با این که خطای بزرگی از او سر می زند، 

او را پشتیبانی می کند و از پسرش می خواهد خواهرش را آزرده نکند.«
این بازیگر هم چنین در ادامه بیان می دارد: »دوست داشتم بقیه فیلم های جشنواره را تماشا 
کنم اما خانه ســینما تنها به هر فرد 10 بلیت می دهد که آن هم یک نفره است. رندمی هم 
انتخاب می کند و بنابراین شور و اشتیاقی برای تماشای فیلم ها باقی نمی ماند. به نظر می رسد 
سینما تنها برای عده شاخصی از بازیگران است، همان ها که به افتتاحیه و اختتامیه دعوت 
می شــوند و همیشــه موردتوجه قرار می گیرند. روی هم رفته سال 94 برای من سال کاری 
شــلوغی نبود. برای مردم آرزوی سالی خوب را دارم و دعا می کنم احوال سینما در سال 95 

امیدوارکننده تر باشد.«

مهرنوش سلماسی 

با بیش از 23 ســال فعالیت در ســمت دستیار و 
برنامه ریز و مشــارکت جدی در تولید، تعدادی از 
فیلم های مطرح ســینمای ایران، دو ســال پیش 
اولین فیلم بلند ســینمایی اش را کارگردانی کرد. 
»نزدیک تر« ســاخته مصطفی احمدی این روزها 
روی پرده سینماهای تهران است. فیلمی متفاوت 
که در روزهای اول اکرانش با اقبال نســبی مواجه 
شده اســت. »نزدیک تر« اکران در تهران را با 11 
سالن آغاز کرده که رقم باایی محسوب نمی شود. 

با احمدی درباره »نزدیک تر« و شــرایط اکرانش 
گفت وگو کرده ایم.

مصطفی احمدی که بیش از دو دهه به عنوان دستیار 
و برنامه ریز در سینما فعالیت داشته، در پاسخ به این 
سؤال که چه دایلی باعث شد که ساخت فیلم اولش 
به تعویق بیفتد، می گوید: »دایل مختلفی وجود 
دارد. یکی از دایل این بود که باید فرصت مناسبی 
چه به لحاظ موقعیت عمومی سینما و چه موقعیت 
خودم به لحاظ توانایی فراهم می شد تا اولین فیلم  
سینمایی ام را می ساختم. دلیل دیگر این بود که این 
قدر درگیر دســتیاری بودم و این قدر به این حرفه 
عاقه داشــتم که حتی تا شــش ماه قبل از پروژه 

»نزدیک تر« فکر نمی کردم به فیلم ساز ی کشیده 
شوم و بخواهم کارگردانی کنم.«

چه شــد که کارگردان »نزدیک تر« برای فیلم نامه  
سراغ بهرام توکلی رفت؟ »من و هستی بشروتنی 
که فیلم نامه  »نزدیک تر« را نوشــته اند از روز اول 
می دانستیم که فیلم نامه  به لحاظ تأیید، روتوش و 
بازنویسی نیاز به آدم حرفه ای تری دارد. چون این 
کار، هم اولین فیلم من و هم اولین فیلم نامه  بشروتنی 
بود و طبیعتاً می خواســتیم که برای کار اول مان 
ریســک نکنیم. پیش از بهرام توکلی با چند نفر از 
دوســتانم صحبت کرده بودیم و برای رفع ایرادات 
کارمان مشــورت کرده بودیم. بخشی از فیلم نامه  

روتوش و اصاح شد. با این حال ما مطمئن بودیم 
که نیازمند نگاه دیگری هستیم که به فیلم اول مان 
کمک کند. خصوصاً من که ســال ها در سینما کار 
کرده ام و برگشــت به حرفه اول سخت خواهد بود؛ 
بنابراین بهتر بود که قدم های اول محکم تر برداشته 
شــوند. با توکلی در این باره صحبت کردم، فیلم ها 
و قلم او را خیلی می پسندیدم ولی مطمئن نبودم 
که به لحاظ سلیقه فیلم نامه  و وقت، انجام این کار 
را بپذیرد. خوشبختانه این کار انجام شد و فرصت 

همکاری با توکلی برای ما پیش آمد.«
او در پاسخ به این ســؤال که تصویری که از بحران 
در کانون خانــواده ارائه می دهد چه قدر به واقعیت 
نزدیک اســت؟ می گوید: »خیلی در سینما دنبال 
رئالیســم نیســتم حداقل در این فیلم دنبال این 
قضیه نبوده ام. هر چند که نشانه هایی از واقعیت در 
فیلم هست ولی محور اصلی کارم واقع نمایی نیست. 
درواقــع این فیلم مبتنی بر اصول نمایش اســت؛ 
مدلی از ادبیات که دوســت دارم و احساس کردم 
بهرام توکلی هم به این مدل ادبی عاقه مند است. 
این فیلم به سنت های نمایش وفادار است. درواقع 
ما نباید به دنبال نشان دادن واقعیت در فیلم باشیم، 
هر چند ممکن است خیلی هم تماشاگر با موضوع 
و کاراکترهای فیلم بیگانه نباشد. ادعا نمی کنم که 
»نزدیک تر« کار ویژه و نوآورانه ای بوده، درواقع بر 
اساس شــناخت های پیشینی که در این زمینه در 
سینما وجود داشته عمل کرده ام. این که مدام نگاه 
جهت دار به سمت ســینمای ایران داشته باشیم و 
همه چیز را با واقعیت مقایسه کنیم باعث می شود 
که از تنوع ژانر تهی شویم. انگار ما می رویم فیلمی 
ببینیم که شبیه زندگی مان باشد. هر چند من مدعی 
هستم این فیلم شــباهت های بی چون وچرایی با 
واقعیت دارد  ولی الزاماً به این معنا نیست که آدم های 
مملکت ما شــبیه این افراد زندگی می کنند. این 
یک فیلم اســت و اگر خوش شانس باشم تماشاگر 
بعد از دیدن فیلم به آدم هــا و رفتارهای آنان فکر 
می کنــد. این که چه قدر قصه و افراد فیلم شــبیه 

خودش بوده اند.«
او در ادامه گفت: »فیلــم »نزدیک تر« مصداق این 
جمله اســت که فیلم اول درباره دنیایی است که 

مصطفیاحمدیدرگفتوگوباروزنامهسینما:

در »نزدیک تر« دنبال رئالیسم نبودم
فیلم ســاز  خوب می شناسد. من سراغ موضوعی که 
نمی شناســم نرفتم. سراغ کســانی رفتم که درک 
درستی از آن ها داشتم. معنی اش این نیست که این 
فیلم را می شناسم، من این آدم را می شناسم. چهار 
طرح برای فیلم ســاز ی داشــتم که در هر کدام این 

کاراکتر وجود داشت.«
احمدی درباره شــرایط اکران فیلمش گفت: »چند 
روزی اســت که اکران »نزدیک تر« آغاز شده، روز 
اول که اکران دیر شروع شد و روز دوم هم با انتخابات 
مجلس تداخل یافت. خیلی از مناسبات اکران آگاهی 
ندارم، با این حال امیدوارم تماشــاگرانی که فیلم را 
می بینند، آن را دوست داشته باشند و اگر خوب است 

به دیگران هم توصیه کنند.«
این کارگردان در پاسخ به این سؤال که طرحی برای 
ساخت فیلم بعدی اش دارد یا نه؟ می گوید: »طرحی 
داشتم که خودم نوشــته بودم و حاا توسط یکی از 
دوســتانم به فیلم نامه  تبدیل شده که امیدوارم بهار 
سال آینده آن را جلوی دوربین ببرم. این فیلم نامه  به 

لحاظ تم و مضمون متفاوت با اولین فیلم ام است.«
احمدی درباره محدودیت هایی که تلویزیون در تبلیغ 
فیلم هایی که تیزر ماهواره ای دارند، قائل می شود، 
گفت: »به عنوان یک مخاطب سینما باید بگویم در 
جریان نیســتم که تلویزیون چه محدودیت هایی را 
برای پخش تیزر فیلم هایی که تبلیغات ماهواره ای 
دارند، در نظر گرفته اســت، اما این پرســش برایم 
مطرح است که آیا اگر فیلمی تیزر ماهواره ای نداشته 
باشد، تلویزیون داخلی تخفیف مناسبی به آن فیلم 
می دهد؟! آیا اساساً ســینما در تلویزیون به عنوان 
کاای فرهنگــی ارزیابی می شــود؟! فیلمی که در 
یکی، دو هفته اول اکرانش 14میلیون فروش داشته، 
در هفته چهارم به دلیل تبلیغات ماهواره، فروشــی 
چندین برابر و حتی 10برابر داشته است. این موضوع 
نشان می دهد تلویزیون داخلی ما برد ازم را ندارد. 
به همیــن دلیل باید این مســئله را به طور منطقی 
ارزیابی کنیم و ببینیــم تلویزیون داخلی ما چه قدر 
تماشاگر دارد. بعضی سینماگران برای تلویزیون عزیز 
هستند و بعضی نیستند. درحالی که خود ما این گونه 
دسته بندی ها را قبول نداریم. ما سینماگران، مشکلی 
با یکدیگر نداریم اما تلویزیــون مدام ما را در مقابل 

یکدیگر قرار می دهد.«

»نزدیکتر«
بهسنتهای

نمایش
وفاداراست.
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نباشد

ساخت»زخمی«بعداز»قاتلاهلی«نمایشفیلمهایجشنوارهفیلمسبزدر40سالن
مهــدیتوحیدپور)دبیــراجراییپنجمینجشــنواره
بینالمللیفیلمســبز(درگفتوگوباتسنیم:»هنر ابزاری 
بــرای آمــوزش و ترویج فرهنــگ به عمــوم مردم اســت و زبان 
ســینما از ماندگارتریــن زبان هایی اســت که تمام اقشــار جامعه 
 را در نظــر می گیــرد و می توانــد در ترویــج فرهنــگ حفاظت از 

محیط زیست مؤثر باشد. 
فیلم های این دوره جشــنواره در بیش از 40سالن سینما در کشور 
نمایش داده می شــود. باید در تمام کشور برای حفظ محیط زیست 
فرهنگ ســازی کنیم. مدیران، مســئوان و مــردم جوامع محلی 

مثل روســتاها در مراکز استان های شــان می توانند در جشــنواره 
فیلم ســبز حضور داشته باشــند و در کارگاه های آموزشی شرکت 
کنند و نسبت به حفظ محیط زیســت آموزش ببینند. در جشنواره 
فیلم ســبز کارگاه هــای تخصصی ســازمان محیط زیســت برای 
عموم مــردم برگزار می شــود. تاکنــون وزارت ارشــاد و فرهنگ 
 اســامی، تمامی اداره کل های محافظت محیط زیســت استان ها، 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شهرداری ها، فرمانداری ها، 
استانداری ها و سازمان های مردم نهاد )سمن( همکاری خودشان را 

با این جشنواره اعام کرده اند.«

پوادکیمیاییدرگفتوگوبامهر:»پروژه »معکوس« هم چنان متوقف 
مانده است و باید بتوانم تهیه کننده مناسبی پیدا کنم. در واقع این پروژه از 
لحاظ تولید زمان بر است و نیازمند هزینه باایی است، به همین دلیل باید 
تهیه کننده ای پیدا کنیم تا عاقه مند به ساخت این پروژه سینمایی باشد. در 
حال حاضر یک فیلم نامه  دیگر با نام »زخمی« در دست دارم که به احتمال زیاد 

این فیلم نامه  را سال آینده جلوی دوربین می برم.
 البته این پروژه بعد از ســاخت فیلم پدر با نام »قاتل اهلی« که فیلم بردار ی 
آن یک ماه طول می کشد، جلوی دوربین می رود. فیلم نامه  نوشته شده در 
حال وهوای »سفر ســنگ« به کارگردانی مسعود کیمیایی است و داستان 

دو یاغی است که مشکلی با هم دارند. یکی از این دو یاغی بعد از آزاد شدن از 
زندان تصمیم به انتقام می گیرد. داستان این فیلم تاریخی در جنگل و کوه ها 
می گذرد. داستان این فیلم می تواند در دوران قاجار رخ داده باشد که البته 
برای زمان داستان هنوز به نتیجه نرسیده ایم. در حوزه نگارش فیلم نامه  »قاتل 

اهلی« و انتخاب عوامل به پدرم کمک کردم. 
بسیاری از دوســتان عاقه مند هســتند تا در این فیلم بازی کنم، اما من 
 ترجیح مــی دادم که در این فیلم بازی نکنم تا بتوانم به فیلم خود برســم،

 اما از طرف دیگر این نقش بسیار جذاب اســت و فکر می کنم بازی در این 
نقش را بپذیرم.«

گفته ها

5  خانواده سینما
iraniancinema@cinemanewspaper.ir
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اینترتینمنت ویکلی
مترجم: فربد رهنما

چند عنوان از نقش اول های زن در کمدی های سیاه که کاندیدای حضور در این 
فهرست بودند، عبارت اند از: تورا برچ در »گوست ورلد«، نیکول کیدمن در »به 
 خاطرش مردن«، کاتلین ترنر در »مامان سریالی«/»جنگ رزها«، بتی دیویس 
در »همه چیز راجع به ایو« )فیلمی که البته بیش تر درام است(، ویونا رایدر در 
»Heathers«، روث گوردن در »هرولد و ماد« و باید این را هم بگوییم که گرتا 
گرویگ در »فرنسس ها« مستقل تر از آن است که در ظرف مقایسه هالیوودی مان 

طبق الگوی »ترکیده« بگنجد. 
اصاً راستش را بخواهید خیلی ها هستند که شاید در فهرستی موازی قرارشان 
دهیم و از همین حاا از این می ترســیم که این بار هم جایی برای لیلی تاملین 
نباشد که هم برای »همه من«، هم برای »9 تا 5« و هم برای »تجارت« شایسته 
 .»Pitch Perfect« حضور در فهرست هست. اضافه کنید آنا کندریک را برای
انا فاریس با این که چند نقش اول جذاب در کارنامه دارد اما هنوز طبق معیارهای 
ما موردقبول نیست. کارول لومبارد برای ســه فیلم »بودن یا نبودن«، »قرن 
بیســتم« و »مرد من: گادفری« می تواند باشد. هم دوره های او هم یعنی میرنا 
لوُی، ایرنه دون و کلودته کولبرت با بســیاری از بازی های شان در یک قدمی 
فهرست هستند. شاید انتخاب رنی زلوگر در »خاطرات بریجیت جونز« قدری 
سرزنش آمیز به نظر برسد اما خب وقتی غول های کمدی تلویزیونی مثل تینا 

18 کمدین برتر 
نقش اول زن

سینما جهان
WorldCinema@cinemanewspaper.ir

کمدین های برتر زن -19

 چه شرایطي دست در دست هم داد تا عصر طایي سوم در 
تلویزیون براي ما رقم بخورد؟

چيــزي كه معمواً ازمه اين شــكل تغيير بنيادي اســت، تاقي 
جريان هاي اقتصادي، تكنولوژيكي و هنري با يكديگر اســت و اين 
چيزي است كه در زمان آغاز سوپرانوها وجود داشت. تلويزيون بيش تر 
و بيش تر در حال گسترش يافتن بود. شبكه هاي سراسري بزرگ در 
حال واگذاري بخشي از امتياز انحصاري شان به شبكه  كابلي بودند. 
شبكه كابلي مثل قارچ در حال تكثيرشدن بود. خود تلويزيون ها هم 
كه همواره در حال ارتقا يافتن بوده و تبديل به چيزي شده بودند كه 
مي توانستيد اثري با كيفيت سينمايي در آن ها تماشا كنيد. جرياني 
از امكانات فني آغاز شده بود كه اجازه  تماشا در هر زماني را به شما 
مي داد. در نتيجه شبكه اي كه به شما بگويد چه زماني، چه چيزي را 
تماشا كنيد، رو به زايل شدن بود و مي توانستيد به قالب سريالي شده 
بازگرديــد. روي ضبط كننده هاي ويدئويــي ديجيتال به محض 
درخواست و به همين منوال، راه هاي مختلفي بود كه تلويزيون قدم 
به زندگي هاي مان گذاشت. اين ها همه پيش شرط ها بودند. چيزي 
كه در تلويزيون از هنگام تولدش غالب بود –اعان كننده- و نياز به 
آمار بينندگان گسترده هم ديگر مهم ترين چيز نيست. زماني كه اين ها 
را كنار مي گذاريد، دنياي عظيمي از امكانات هنري گشوده مي شود. 
 در سال 2007 کتاب راهنماي پشــت صحنه ای درباره  

»سوپرانوها« براي HBOنوشتید. چه طور تجربه اي بود؟
آن ها عاقه مند به انجام گراميداشتي براي سريال بودند، چيزي كه 
درخور وجهه  آن باشد، زماني كه ديگر واضح و مبرهن شده بود كه 
سريال براي هميشه ماندني خواهد شد. با آن هم چون كاري گزارشي 
مواجه شــدم، با همه مصاحبه كردم و خودم را در دنياي نبوغ آميز 
شگفت انگيز اين اثر معركه پيدا كردم. در رسانه اي كه واردش شده 
بودند، بدون اميدي كه حتي اجازه  انجام چنين كاري هم داشــته 
باشند. نكته قابل ماحظه -كه به ديويد چيس گفتم و فكر نمي كنم 
واقعاً متوجه منظورم شــد- اين بود كه حضورم در آن جا مضطربم 
مي كرد، بودن در قسمت لباس. اگر به خاطر اين تعهد اتفاقي نبود، 
همه  اين افرادي كه در حال انجام چنين كار بزرگي بودند، اين كار را 
براي سريال هايي انجام مي دادند كه هيچ وقت حتي شايد اسم شان 
هم به گوشم نمي خورد. موفق شدم كار گاندولفيني را تماشا كنم كه 
يكي از بزرگ ترين لذات دوران كاري ام بوده است. تماشاي او كه آن 
نقش را بازي مي كند، هم چون تجربه  تماشاي يك ويولنيست يا يك 
ورزشكار بزرگ در اوج حرفه اش است. ديگر اين باور را كه آن موقع 

آگاه از چيزي ويژه بودم، ندارم. 
 چه گونه توني سوپرانو نشانه  بارز آغاز عصر طایي سوم 

در تلویزیون شد؟

به دليل ميزان عادي بودنش در حال حاضر، مي توانيد ببينيد كه چه 
مقدار شــرايط را تغيير داد. يادآوري اين كه چه مقدار از آن ها در آن 
زمان راديكال بودند، دشوار است اما لحظات اساسي ای وجود دارند 
كه كاماً اين توقع شما را دگرگون مي كنند. مردم هم چنان درباره  
اوزي و هريت )كاراكترهاي سريال »ماجراجويي هاي اوزي و هريت«، 
سيت كام محصول 1952( كه تخت شان را با هم شريك مي شوند، 
صحبت مي كنند. يادآوري اين مسئله به عنوان چيزي راديكال در اين 
روزها دشوار است. اگر براي يك لحظه، كاري را كه توني براي گذران 
زندگي انجام مي داد را كنار بگذاريد، صرف داشتن نقش اصلي مردي 
كه 40 سالش اســت و پيرتر به نظر مي رسد؛ چاق و در حال كچلي 
با نفس هايي سنگين همان جوري لباس مي پوشد كه توني سوپرانو 
-به تنهايی خود گاندولفينــي به عنوان نقش اصلي- كاماً راديكال 
بود. ديدن او كه مردي ، با دستان خالي مي كشد در همان حيني كه 
در حال بردن دخترش به سفري كالجي است، مسئله هولناكي بود 
)شايد در دوران پسادكستر و دد وود و بركينگ بد خيلي هم مسئله 
بزرگي نباشد(. سوپرانوها به جنگ همه  چيزهايي رفت كه مردم فكر 
مي كردند راجع به تلويزيون مي دانند. مردم حضور قهرماني پيچيده 
در خانه هاي شــان را پس مي زنند. شايد باشند قليلي كه در فيلم ها 
مجذوب آن شــوند اما شما نمي توانســتيد قهرماني داشته باشيد 
كه هم قاتل باشــد و هم به آن اندازه پيچيده و بغرنج. ديويد چيس 
نقش بزرگي ايفا كرد، نوشــتن سهم به سزايي داشت اما همان طور 
كه بيش تر و بيش تر ديديم -ما اين شانس را داشتيم، شانسي بسيار 
ناراحت كننده كه كار را دوباره ببينيم- مشخص شد كه اين جامعيت 
و كمال افتگي كه گاندولفيني به نقش تزريق كرده بود، آن اتفاق را 
امكان پذير ساخت. اين كه به هر منوال، هيچ كدام از زشتي هاي توني 
را پنهان نكرد ولي نوعي حالت محزون هم به او بخشــيد. اين دليل 

كارايي اش بود و درها را براي ديگران گشود. 
  تحت روان درماني بودن توني سوپرانو از جنبه هاي مرکزي 
سریال بود. هویت مخدوش شده، ایده  بنیادین تعداد زیادي 
از سریال هاي دیگر هم است؛Mad Men، برکینگ بد و... 
چه گونه این کاراکترها مفهوم متنوع تري از مردانگي را به 

نمایش مي گذارند؟
ايــن كاراكترها تحقق آرزومندي هاي مردانــه )و تا حدودي زنانه( 
هستند. در آن واحد، ما را به سؤال درباره  چرايی اش وا مي دارند. شكي 
در اين نيست كه بخش بزرگي از مرداني كه توني را تماشا مي كنند، 
مي خواهند جاي او باشــند. چيزي كه ما را به فكر درباره خودمان وا 
مي دارد، بخشي از فشار عصبي ناشي از تماشاي آن نمايش است و 
زناني كه مي خواهند جاي توني باشند،  دليل خوبي داشتند براي سؤال 
از خودشان كه چرا اين گونه بايد باشد. به تازگی پايلوت بركينگ بد را 

دوباره تماشا كردم. با اين كه مي دانم سريال به كجا ختم مي شود اما 
هم چنان از والتر وايت حمايت مي كنم كه در همان قسمت از زمين 
بلند شود و كنترل همه چيز را به دست بگيرد. اين نكته نشان دهنده 
ميزان قدرتمندي فانتزي به تصرف درآوردن قدرت مردانگي است. 
اين مسئله تا حدودي به خاطر اين است كه خميرمايه اوليه به دست 
مرداني ساخته شده كه خودشان در دل طغيان هاي عظيمي براي 

تبيين مفهوم مرد بودن زيستند. 
 دوران جدید در تلویزیون براي بینندگان، شخصیت هاي 
اصلي مردي را به نمایش گذاشــت که جزو طبقه کارگر، 
گنگسترها، آتش نشــانان و جمهوري خواهان بودند. این 
 ایده ها چه گونه درون بافت فرهنگي/سیاسي آمریکاي اواخر 

دهه 1990 جاي گرفتند؟ 
اگر نگاهي به موج اول سريال ها بيندازيد، آن ها زماني به وجود آمدند 
كه جناح راست دست باا را در سياســت هاي آمريكا داشت. ما در 
موقعيت مضطرب كننده اي در دنيا قرار داشــتيم و مسئله قدرت 
آمريكايي و قدرت مردانه در پيشــروي و اهــم واجبات بود. اگر آن 
قهرمانان را بررسي كنيد، متوجه مي شويد كه آن ها نمي توانند جزو 
مخاطبان HBO باشند. آن ها، آن بيننده عموماً ليبرال و معمول تان 
نبودند. شايد دارم بيش از حد تعميم مي بخشم اما فكر مي كنم كه 
در زير متن چيزي وجود داشت، چيزي كه مايه  تساي خاطر بود؛ 
بازشناختن اين مسئله كه هيواهاي در ميان ما مي توانستند انسان هم 
باشند. اين توني سوپرانو/ديك چني شماست. كشش/انزجار نسبت 
به اين مســئله در فضا موج مي زد. به نظرم در خور توجه است كه در 
دوران پسا اوباما، چيزي كه در اين نمايش ها موجود است، چيزهايي 
هم چون »دختران« و »اتاق خبر« اســت كه به مخاطب خودش را 
نشان مي دهد. كاماً مطمئن نيستم كه دليلش را متوجه شوم اما اين 
مهم اســت كه رسالت نمايش چيزي غير از خودشان به بينندگان، 

اين طور به نظر مي رسد كه به تدريج به چيزي ديگر بسط پيدا كرد. 
 چه گونــه تأکید بــر آمار بیننــدگان بــه ایده هاي
 brand and buzz  )اصطاحــي در بازاریابي مبني بر 
به وجودآوردن همهمه حول یک محصول یا کمپاني جدید( 
منتقل شد که موجب به پیش رانده شدن حرکت خاقانه در 

تلویزیون کابلي شد؟
در موارد بسياري، اين نكته ای كليدي است. در چشم انداز شبكه كابلي 
كه هزاران كانال وجود دارد، بدترين فرجام براي يك ايستگاه، آمار 
پايين بينندگان نيست بلكه فراموش شدن است. براي ارزشمندبودن، 
مهم تر از داشتن جماعت زيادي كه سريال تان را تماشا مي كنند، وجود 
افرادي است كه مطلع از سريال تان باشند. اين هويت و برند است. اين 

نكته منجر به ايجاد اثري جذاب، ريسك پذير و نو مي شود.

لحظاتی 
بودند که به 

قلب تاریخی 
ر ابرقهرمان 

دیگری 
امکان پذیر 

نیست
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چرا عصر طایی سوم تلویزیون این قدر تاریک است؟

سوپرانوها به جنگ کلیشه های تلویزیونی رفتند
آتانتیك
ترجمه: احسان میرحسینی
برت مارتین همواره نویسنده  مجله بوده، نه منتقد تلویزیون اما پس از نوشتن کتاب 
راهنماي پشت صحنه ای براي سریال »سوپرانوها«ي HBO  در سال 2007، اطمینان 
پیدا کرد که چیزي ژرف در دنیاي تلویزیون در حال رخ دادن بوده: از اواخر دهه 1990، 
موجي از درام هاي یک ساعته، شروع به کنار گذاشتن قواعد سنتي تلویزیون کردند. 
با معرفي کاراکترهایي پیچیده و ارتقاي کیفیت شان -در زمینه هاي تولید، نوشتن و 
بصري- تا حد آثار ســینمایي. در کتاب تازه اش »مردان چغر«، مارتین این دوران را 
»عصر طایي سوم« تلویزیون مي نامد )به دنبال  روزهاي ابتدایي در دهه 1950 و تولد 

درام هاي شبکه اي در دهه 1980(.
بنا به نظر مارتین، جیمز گاندولفیني »سوپرانوها« مردي بود که روي شانه هاي فراخش، 
عصر طایي سوم به درون زندگي هاي مان آورده شد. توني سوپرانو در صف ضدقهرمانان 
مرد، اولین بود، صفي که توســط تعداد بیش تري از ضدقهرماناني که مارتین از آنان 
به عنوان »مردان چغر« نام مي برد، دنبال شد. شخصیت هایي چون عمر کوچیکه در 
سریال »The Wire«، دکستر مورگان در »دکستر«، دان دریپر »Mad Men«، والتر 
وایت »برکینگ بد«، ناکي تامپسون »امپراتوری بوردواك« و دیگران... که انتظارات 
مخاطبان از یک کاراکتر اصلي را به چالش کشیدند. این ها نقش اصلي هاي مرد پیچیده اي 

بودند که اعمال شان در بهترین شرایط مي تواند از چندپهلو و مبهم توصیف شوند و 
نه تنها بینندگان را در مسیر تماشاي این مردان قرار دادند بلکه درواقع حمایت آن ها را 

نیز جلب کردند؛ حمایت از رفتارهاي سؤال برانگیز و همه چیزشان. 
اما مارتین شرح مي دهد، مرداني که این کاراکترها را خلق کردند نیز به همان پیچیدگي 
خود کاراکترها هستند: دیوید چیس )سوپرانوها(، متیو وینر )Mad Men(، دیوید 
میلچ )دد وود( و وینس گیلیگان )برکینگ بد(. مارتین به خوانندگان، بررسي اي در روند 
پس و پشت این ســریال ها ارائه مي دهد، روندي هدایت شده توسط گروهي از مردان 

جاه طلب، خاق و البته چغر. 
واکنش به مرگ گاندولفیني گستره اي را شرح مي دهد که در آن »سوپرانوها« نقطه  
عطف عظیمي را در تاریخ تلویزیون رقم زد. مارتین مي نویســد: »تلویزیون در دهه 
اول هزاره جدید تبدیل به امضاي فرم هنري آمریکایي شد، معادلي هم ارز فیلم هاي 
اسکورسیزي، آلتمن، کاپوا و سایرین براي دهه 1970 یا داستان هاي آپدایک، راث و 

میلر براي دهه 1960. «
با مارتین درباره این که چه گونه این استحاله پدیدار شد، صحبت کردم. این که چه طور 
این سریال ها، جنبه اي انساني به کاراکترهایي بخشیدند که به لحاظ تاریخي همواره 

در رده  کاراکترهاي منفي و بد قرار مي گرفتند.

به تازگی پایلوت 
برکینگ بد را 
دوباره تماشا 

کردم. با این که 
مي دانم سریال 

به کجا ختم 
مي شود اما 
هم چنان از 
والتر وایت 

حمایت مي کنم 
که در همان 

قسمت از زمین 
بلند شود و 

کنترل همه چیز 
را به دست 

بگیرد. این نکته 
نشان دهنده 

میزان 
قدرتمندي 

فانتزي 
به تصرف 

درآوردن قدرت 
مردانگي است
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»زوتوپیا)Zootopia(«تازهترینانیمیشنشرکتدیزنیبهزودیبهسینماهامیآید.
»زوتوپیا«شهرحیواناتانساننماستکهدرآنیکروباهمکارویکخرگوشپلیسبرایکشفتوطئهدشمنوبرماکردنآنمجبوربههمکاریمیشونداما
آنهاضمنکارمیفهمندکهدودشمنطبیعیمیتوانندبهتریندوستانهمباشند.زوتوپیاشهریاستکهساکنانآنراحیواناتتشکیلمیدهند.دراین
شهرانیمیشنی،حیواناتگوناگونیچونپرندگان،پستانداران،ماهیها،خارتنانودیگرموجوداتزندگیمیکنند.گازا،یکیازشخصیتهایانیمیشنو
ستارهپاپداستاناست.اینانیمیشن۱۰۸دقیقهایبااستقبالخوبمنتقدانسینماییمواجهشدهوامتیاز۸.۲رادرآیامدیبی)IMDB(کسبکردهاست.

امسال  جز جایزه اسکار بهترین فیلم، پیش بینی برندگان جوایز بخش های مکمل بازیگری نیز کار دشواری است.
هشتادوهشتمین دوره جوایز اسکار 28 فوریه )بامداد دوشنبه 10 اسفند به  وقت ایران( در دالبی تیه تر در هالیوود اند 
هایل اند سنتر در هالیوود برگزار می شود. امسال  جز بخش اسکار بهترین فیلم، پیش بینی برندگان جوایز بخش های 
مکمل بازیگری نیز کار دشواری است. سیلوستر استالونه )»کرید«( و آلیسیا ویکاندر )»دختر دانمارکی«( در ابتدای 
فصل جوایز سینمایی، پیشتاز برندگان بخش های بهترین بازیگر مرد مکمل و بهترین بازیگر زن مکمل بودند اما 
استالونه نامزد جایزه انجمن بازیگران آمریکا یا جایزه بفتا نشد که تا حد زیادی به خاطر اکران دیرهنگام »کرید« 
بود درحالی که ویکاندر در بفتا و گلدن گلوب در بخش بهترین بازیگر زن نقش اول نامزد شد. مارک رایلنس )»پل 
جاســوس ها«( برنده جایزه بفتا بهترین بازیگر مرد مکمل می تواند برای استالونه دردسر ایجاد کند، همین طور 
کریستین بیل )»کسری بزرگ«( یا مارک روفالو که »مرکز توجه« دومین نامزدی اسکار را بعد از سال ها برایش 
به همراه داشته است اما قدردانی از بازیگر کهنه کار 69 ساله برای 40 سال به تصویر درآوردن شخصیت ماندگار راکی 
می تواند یک لحظه عالی برای اسکار باشد. در بخش بهترین بازیگر زن مکمل نیز هرچند کیت وینسلت )»استیو 
جابز«( در ادامه فصل جوایز سینمایی بر ویکاندر پیشی گرفت اما ستاره فیلم »دختر دانمارکی« می تواند در اسکار 
موفقیت خود را در جوایز انجمن بازیگران آمریکا تکرار کند. پیش بینی برندگان جوایز بهترین بازیگر نقش اول کار 
آســان تری است. در این دو بخش می توان روی لئوناردو دی کاپریو )»بازگشته«( و بری ارسن )»اتاق«( حساب 
کرد. هر دو بازیگر فصل جوایز سینمایی را به خود اختصاص دادند. در دو بخش فیلم نامه  نیز اوضاع برای »کسری 
بزرگ« و »مرکز توجه« دو برنده جایزه انجمن نویسندگان آمریکا امن است و در بخش بهترین فیلم بردار ی هم 
حتی پیش از کمپین های تبلیغاتی می شد روی امانوئل لوبزکی )»بازگشته«( به راحتی شرط بست. او می تواند با 
دریافت سومین اسکار پی درپی خود، یک رکورد جدید خلق کند. جز این پنج بخش، پیروزی »پشت رو« در بخش 
بهترین فیلم بلند انیمیشن نیز تا حد زیادی قطعی است. از سوی دیگر، آکادمی قطعاً این فرصت را که بااخره یک 
جایزه اسکار رقابتی به انیو موریکونه بدهد، از دست نخواهد داد. او برای موسیقی فیلم »هشت نفرت انگیز« نامزد 
شده است. در بخش بهترین ترانه نیز بعد از موفقیت های پرسروصدای لیدی گاگا در سوپر باول و جوایز گرمی، او 
باید برای »تا برایت اتفاق بیفتد« از فیلم »شکارگاه« برنده اسکار شود و اگر گاگا برنده نشود، »نوشتن روی دیوار« 
از فیلم »اسپکتر« که جایزه گلدن گلوب را برد، می تواند این جایزه را بگیرد. در بخش بهترین مستند بلند، »ایمی« 
محبوب ترین و پرفروش ترین نامزد این بخش موقعیت خیلی خوبی دارد. در بخش بهترین فیلم خارجی زبان نیز اگر 
»موستانگ« از فرانسه مشکل ساز نشود، جایزه اسکار باید به »پسر شائول« از مجارستان برسد. صرف نظر از رقابت 
نزدیک »مکس دیوانه: جاده خشم« و »بازگشته« در بفتا، به نظر می رسد »مکس دیوانه« جوایز اسکار طراحی لباس، 
چهره پردازی و مو، طراحی صحنه و تدوین را ببرد و دو جایزه بخش صدا و جلوه های تصویری را به »بازگشته« واگذار 
کند. از سوی دیگر، »دختر دانمارکی« هم می تواند در بخش طراحی لباس پیروز شود. »کسری بزرگ« هم می تواند 
رقیب سخت »مکس دیوانه« در بخش تدوین باشد. »مریخی« یا »جنگ های ستاره ای: نیرو بیدار می شود« نیز 
این شانس را دارند که جوایز دو بخش صدا و جلوه ها را به خانه ببرند. در بخش اسکار بهترین کارگردانی، آلخاندرو 
گونزالس ایناریتو شانس زیادی دارد تا بیش از 60 سال پس از جوزف ال. منکه ویتس، اولین کارگردانی باشد که دو 
سال پیاپی برنده اسکار این بخش شده است. اگر رأی دهندگان حس کنند یک سال بعد از »بردمن« این جایزه برای 

ایناریتو زیاد است، جورج میلر برای »مکس دیوانه« می تواند انتخاب احساسی آن ها باشد.
درنهایتاسکاربهترینفیلمبهچهکسیمیرسد؟

 گروهی در مورد برنده این بخش مطمئن نیستند و تعدادی نیز آن را آشکار می دانند. اگر ایناریتو جایزه کارگردانی 
را ببرد، »بازگشته« هم قطعاً باید برنده جایزه اسکار بهترین فیلم شود. درست است؟ »بازگشته« در گلدن گلوب 
و بفتا برنده جایزه اصلی شد اما هیچ کدام از این دو گروه سال گذشته »بردمن« را انتخاب نکردند که این می تواند 
تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، انجمن کارگردانان آمریکا که یک شاخص بسیار خوب برای پیش بینی برنده اسکار 
بهترین فیلم اســت، ایناریتو را انتخاب کرد. در صورت پیروزی »بازگشته« برای اولین بار در تاریخ جوایز آکادمی 
یک فیلم ساز  دو فیلم برنده اسکار بهترین فیلم را پشت سر هم کارگردانی کرده است و برای اولین بار یک فیلم بدون 
دریافت جایزه گروه بازیگری از انجمن بازیگران آمریکا یا نامزدی در بخش فیلم نامه  اسکار بهترین فیلم را گرفته 
است. پس اماواگرهای بسیاری هست. بنابراین می توان پیش بینی کرد »کسری بزرگ« که پیش ازاین جایزه انجمن 
تهیه کنندگان آمریکا را برده است، برنده اسکار بهترین فیلم سال شود. جوایز انجمن تهیه کنندگان آمریکا با بیش 
از 6700 عضو شاخصی پرقدرت است. از 26 برنده قبلی انجمن تهیه کنندگان 19 برنده، اسکار بهترین فیلم را هم 
برده  اند. اگر »کسری بزرگ« برنده اسکار بهترین فیلم شود، اولین برنده اسکار این بخش بعد از »بزرگ ترین نمایش 

زمین« در 1952 است که تنها یک جایزه اسکار دیگر برده است. 
فهرستبرندگاناحتمالیهشتادوهشتمیندورهجوایزاسکاربهشرحزیراست:

بهترینفیلم:»رکود بزرگ«
بهترینکارگردانی:آلخاندرو گونزالس ایناریتو، »بازگشته«

بهترینبازیگرمرد:لئوناردو دی کاپریو، »بازگشته«
بهترینبازیگرزن:بری ارسن، »اتاق«

بهترینبازیگرمردمکمل:سیلوستر استالونه، »کرید«
بهترینبازیگرزنمکمل: آلیسیا ویکاندر، »دختر دانمارکی«

بهترینفیلمنامهغیراقتباسی: »مرکز توجه«، تام مک کارتی و جاش سینگر
بهترینفیلمنامهاقتباسی:»کسری بزرگ«، چارلز راندولف و آدام مکی بر مبنای کتاب مایکل لوییس

بهترینفیلمبلندانیمیشن: »پشت رو«، پیت داکتر، جوناس ریورا )دیزنی-پیکسار(
بهترینفیلمبرداری:»بازگشته«، امانوئل لوبزکی

بهترینطراحیلباس:»مکس دیوانه: جاده خشم«، جنی بیون
 24 A بهترینمستندبلند: »ایمی«، آصف کاپادیا و جیمز گی-ریس

بهترینمستندکوتاه: »کلود انزمن: اشباح هولوکاست«، آدام بنزین )جت بلک آیریس آمریکا(
بهترینتدوین:»مکس دیوانه: جاده خشم«، مارگارت سیکسل

بهترینفیلمخارجیزبان: »پسر شائول«، اشلو لمس )مجارستان(
بهترینچهرهپردازیومو: »مکس دیوانه: جاده خشم«، لسلی فاندروالت، دامین مارتین و الکا واردگا

بهترینموسیقی:»هشت نفرت انگیز«، انیو موریکونه
بهترینترانه:»تا برایت اتفاق بیفتد« از فیلم »شکارگاه«، موسیقی و شعر از دایان وارن و لیدی گاگا

بهترینطراحیصحنه:»مکس دیوانه: جاده خشم«، طراح صحنه: کالین گیبسن، طراح دکور: لیسا تامپسن
بهترینفیلمکوتاهانیمیشن: »داستان خرس«، گابریل اوزاریو 

کارگردان و پاتو اسکاا تهیه کننده )پانک روبات انیمیشن 
استودیو(

بهترینفیلمکوتاهزنده: »دچار لکنت زبان«، بنجامین 
کلیری کارگردان )بر گالی فیلمز(

بهترینتدوینصدا: »بازگشــته«، مارتین ارناندس 
و ان بندر

بهترینصداگذاری: »بازگشته«، کریس 
دوســتردیک، فرانــک ای. 

مونتانو، جــان تیلور و 
رندی توم

بهترینجلوههای
تصویری:

ریچ  »بازگشته«، 
متیو  مکبرایــد، 
شاموی، جیسن 
اسمیت و کامرون 

والدبائر

 بنابراینشبکههايسراسرينميتوانندواقعاًبا
شبکههايکابليرقابتکنند؟

 Friday Night Lightsآن ها با مجموعه تلویزیوني
محصول شبکه NBC در سال 2006 که مجموعه اي 
بلندپرواز و هوشــمندانه بود، تاش شــان را کردند تا 
بسیاري از کارهایي که این شبکه هاي کابلي کرده بودند، 
انجام دهند ولي نتوانستند مخاطب کافي براي تماشایش 
به دست بیاورند چراکه الزام شان به داشتن بیش ترین آمار 
بینندگان هم چنان به قوت خود باقي بود. در زمان عصر 
طایي دوم، شبکه هاي سراســري بر این باور بودند که 
بخشي از رسالت شان این هم است که براي حفظ وجهه 
و  شأن شبکه شان کارهایي انجام دهند. مثاً براي ساخت 
نمایش هایي جهت حضور در جوایز امي اما در این ارتباط 
قافیه را به شبکه کابلي واگذار کردند. با همه این احوال، 
طي آن دوره، آن ها در به وجود آوردن و استمراربخشیدن 

به کمدي انقابي خیلي بهتر ظاهر شدند. 
  چهگونهاســتکهاینسریالهايتلویزیوني
بیشترشبیهفیلمهاهستندتاسریالهاياولیه؟

قباً گفت و گویي داشتید که پینگ پنگي اجرا مي شد، 
نماي یک نفره، نماي یک نفره، نماي دو نفره، نماي دو نفره. 
شکي نیست که نمایش هاي تلویزیوني در حال حاضر 
سینمایي به نظر مي رســند و افرادي که متصدي آن ها 
هستند، اصرار دارند آن ها هم چون فیلم ها به نظر برسند. 
نماهاي زیبــا و طواني گرفته ایم، نماهایي که به عوض 
صحبت کاراکترها، واکنــش آن ها را نیز در بر می گیرد. 
وقتي که برکینگ بد را تماشا مي کنید، این طور به نظر 
مي رسد که گویي بخشي از چیزهایش از دل وسترني از 
جان فورد بیرون آمده باشد. درعین حال، این تشخیص 
هم وجود دارد که این  جایی اســت کــه کار خوب از آن 
بیرون مي آید. افراد سینمایي را جمع مي کنید -بازیگران، 
کارگردانان، فیلم برداران و تدوین گران- کساني که پیش 
از این محال بود داشته باشیدشان. کارگزاران آن ها ممکن 
نبود که بهشان اجازه دهند در تلویزیون حضور پیدا کنند. 

مشخصه که این باور در حال از بین رفتنه. 
تجربهکارروي»مردانچغر«بدوناینکهاصاً

منتقدتلویزیونباشید،چهگونهبود؟
دوره هایي بود که وقتي داشتم روي کتاب کار مي کردم، 
نیاز داشتم که صداي همه  منتقدان تلویزیون را ببندم 
چون که بیش از حدم بود. این رودخانه اي دائم در جریان 
است و فشار براي تماشاي همه چیز، کار را دشوار کرده 
بود. دریاي کلماتي که هر دوشنبه صبح در این شوهاي 
تلویزیوني وجود دارد، خیره کننده و هراسناک است. من 
شخصاً با اندکي فاصله، کارم را بهتر انجام مي دهم. باید به 
نقطه اي مي رسیدم که فکر کنم این کارم یک امتیاز است 

تا یک جور ضعف. 
نظرتاندربارهوضعیــتامروزنقدتلویزیون

چیست؟
جاي هیچ شــکي نیســت کــه در این نقطــه به  رغم 
پیش داوري هاي کهنه، نباید هیچ تفاوتي در میزان اهمیت 
بین نویسنده تلویزیون بودن و نویسنده سینمایي بودن 
باشد. موضوعات جالب توجهی وجود دارد، بیش تر از هر 

چیزي که تا به اآن بوده. 
 آلنبال،خالقسریال»ششفوتزیرزمین«
گفته:»قهرمانان،خیليبیشترمناسبفیلمها
هستند.منعاقهمندبهآدمهايواقعيهستم
وآدمهايواقعيهمدربوداغونهســتند.«
آیاتلویزیونمحلمناســبيبرايکاراکترهاي

پیچیدهاست؟ 
وقتي شــما زمان براي تعریف داستاني 13 ساعته، 26 
ساعته و 39 ساعته دارید، مجبور نیستید که به شکلي 
تصنعي کارتان را به پایان برسانید، چیزي که ازمه  یک 
کار جدي است. سینما طي این 10 سال اخیر، بیش تر 
قابل قیاس با شــبکه هاي سراسري شــده است، آن ها 
هم چنان نیازمند مخاطب پرشمار هستند. به نظرم چیزي 

ذاتي خود تلویزیون در آن وجود دارد -پایان باز- که آن را 
متناسب با بسط پیداکردن داستان به همان مقدار زماني 
که سریال مي تواند تداوم پیدا کند، مي گرداند و این مسئله 
نظرگاهي تاریک به زندگي را ضروري مي سازد. یکي از 
درون مایه هاي اصلي این نمایش ها، اعتیاد و بازگشــت 
دوباره به آن است. هیچ کس بهتر نمي شود. این چیزي 
است که موتور داستان را مدام در حال حرکت نگه مي دارد. 
خلقایننمایشهاکوششيدستهجمعیاست.
چهمقدارازاعتبارآنهاشاملسرپرستهايشان

ميشود؟
فکر مي کنم که این تقســیم بندي اندکي اشتباه باشد. 
مي توانید باور داشته باشــید که یک سریال بدون یک 
سرپرست نمي تواند وجود داشته باشد. سرپرست هایي 
که خالق Creator/با »C« بزرگ نامیده مي شــوند 
درحالی که متوجه این نکته هم هستید که دیگر افراد، 
آن را تبدیــل به کاري ترکیبي مي کننــد اما درنهایت، 
حرف نهایي را سرپرست نمایش مي زند. با پروبال دادن به 
محیطي مناسب و با دانستن این که چه وقتي بله بگوید، 
چه وقتي نه و استخدام و اخراج به جای عوامل. همه  این 
چیزها بخشي از روند تشریک مساعي را تشکیل مي دهند 
که خارج از محدوده  مؤلف که متعلق به سرپرست و خالق 
است هم قرار نمي گیرند. حتي خودرأی ترین سرپرست ها 
هم به شما مي گویند حضور دیگر افراد در موفقیت شان 
حیاتي است و دموکرات ترین هاي شان هم مانند وینس 

گیلیگان، مختار مطلق نهایي هستند. 
 دربارهزنانپشــتاینســریالهاچهفکر
ميکنید؟همدرپشتصحنههاوهمرويصفحه

تلویزیون.
هرگز موقعیت هاي فراواني که در دسترس مردان بوده 
براي زنان میســر نبوده اما زناني هستند که نقش هایي 
اساســي در این داســتان ایفا مي کنند؛ چــه کارولین 
اشتراوس در HBOباشد یا ســوزي فیتزجرالد حال 
حاضرAMC، کسي که بخش اعظمي از فرآیند خلق 
»ســوپرانوها« بود یا نویســندگان زن حاضر در همه  
اتاق هاي نویسندگان. حقیقت ساده این است که نه تنها 
در پشت تمام سریال ها این مردان هستند که دست باا را 
دارند بلکه سریال هاي شان هم همگي توسط کاراکترهاي 
مرد تثبیت شده است. با همه  این احوال، به عنوان مثال 
کاماً سوپرانو کاراکتري اســت غني، عمیق، پیچیده 
و متهور. اســکایلر وایت، پگي اولسون، جوان هریس و 
بتي دریپر همگي نقش هاي خارق العاده اي هســتند 
که بازیگران زن شــان عمقي ژرف به آن ها بخشیده اند 
بنابراین حتــي در این دنیاي عمدتــاً مردانه هم، زنان 

همه جا حضور دارند. 
 اماضدقهرمانانزنکجایند؟آیابینندگان،زني
راکههمچونتونيسوپرانوشخصيرابادستان
خاليخفهميکند،برميتابندیااینکههنوزبه

آنجانرسیدهایم؟
از نظر من مرزها و محدودیت هاي مختلفي وجود دارند 
اما به محض این که از آن ها گذر کنند، آن روز، روز هنري 
مسرت بخشی خواهد بود. پیش از این که توني آن یارو را 
بکشد هم محدودیت وجود داشت. آن عمل، هر تصوري را 
که از تلویزیون داشتیم از بین برد. فکر مي کنم که با چنین 
رفتاري مشکل داشته باشیم اما این دقیقاً همان جایي 

است که هنر پرشور به وجود مي آید. 
 ازبینهمهسریالهایيکهدربارهشاننوشتهاید،

کدامشانشخصاًبرايتانبرجستهتراست؟
گرچه من در تمام طول کتاب راجع به این بحث کردم که 
این سریال ها باید با همدیگر بررسي شوند و هرکدام شان 
تجربیاتي کاماً متفاوت از هم هستند. همه شان بي اندازه 
جاه طلبانه هســتند اما جاه طلبانه بــه طرق مختلف. 
به نظرم هیچ آمریکایي ای نباید وجود داشــته باشد که 
 The Wire .را ندیده باشد »The Wire« سریال

واجب التماشاست. والسام!

آخرینپیشبینیهادرموردبرندگانجوایزاسکار
راکیبرندهمیشود؟
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فیوایمیپوهلــرنمیتوانندروی
پردهبزرگآنطورکهبایدوشــاید
ظاهرشوند،چارهدیگرینیست.
رزبایرنســاحکمیــکپنهان
بســیاریازفیلمهاییاســتکه
درآنهابازیکــردهاماصرفنظر
از»همســایهها«،هنوزنقشاول
مســتقلدرکارنامهندارد.کوئین
اتیفاحضورشــگفتانگیزیدر
بسیاریازفیلمهای»زیراستاندارد«
]substandard films[دارد.بــه
باربارااستریســندبرای»چهخبر
رفیق؟«همنمرهقبولیمیدهیمو
درنهایتچراباوجودفازضدکمدی
رومانتیکمــان،بهخاطربازیاش
در»ماهزده«اورابهفهرســتراه
میدهیم.اینراهــماضافهکنیم
کهمرلینمونرودر»بعضیاداغشو
دوسدارن!«،جیانــیبرلیــندر
»پسردلشکســته«،ژانهگندر
»آوازدرباران«،جنیفرتیلیودایان
ویستدر»گلولههابرفرازبرادوی«
نقشهاییبودندکههرچندخیلی
دوستشانداریماماچنداننقش
»اول«نیســتندتادراینفهرست

قراربگیرند.



کوچه بی نام )1393(

نویسنده وکارگردان: هاتف علیمردانی
تهيه کننده: منصور لشگری قوچانی

بازیگران: فرهاد اصاني، فرشته صدرعرفايي، 
امیر آقايي، باران كوثري، پانته آ بهرام

خاصه داستان: داستان دو خانواده است 
كه در يكي از محله هاي جنوب شــهر تهران 

زندگي مي كنند و درگیر اتفاقاتي مي شوند.
مدت زمان: 83 دقیقه

اکران: پرديس هــا )ملت، كوروش، زندگی، 
چارسو، آزادی و كیان( 

سینماها )موزه سینما، تیراژه، سروش(

آزادی مشروط )1393(

نویسنده و کارگردان: حسین مهكام
تهيه کننده: مقصود جباری

بازیگران: هنگامه قاضیانی، رامبد جوان، شاهرخ 
فروتنیان، حسین پاكدل، علیرضا آقاخانی

خاصه داستان: داســتان فیلــم »آزادی 
مشــروط« با مضمــون اجتماعــی روز و با 
محوريت توجه به زيرساخت های اجتماعی، 

فرهنگی و اخاقی در جامعه است.
مدت زمان: 91 دقیقه

اکران: پرديس ها )كوروش، چارسو، آزادی، 
ملت، زندگی(

سینماها )جوان، سپیده، ماندانا(

پایان خدمت )1392(

کارگردان: حمید زرگر نژاد
تهيه کننده: علیرضا جالی و حمید آخوندی

نویسنده: بهروز افخمی
بازیگران: ســعید راد، امیــر جديد، هدی 
زين العابدينــی، حســین ســلیمانی، پیام 

احمدی نیا، رامین راستاد
خاصه داستان: داستان فیلم درباره يک 
سرباز است كه مأموريتی به او داده می شود 
و برخاف دستور مافوق خود عمل می كند 
و ايــن امر باعــث حوادث بعــدی اين فیلم 

خواهد شد.
مدت زمان: 90 دقیقه

اکران: پرديس ها )كوروش، آزادی، چارسو، 
زندگی، ملت(

سینماها )سمرقند، سروش، شاهد(
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راهنمای اکران

اولین توقعی كه از فیلمی ترسناک داريم بسیار ساده 
است، فیلم بايد بترساند اما توقعی كه از فیلمی ترسناک 
به كارگردانی گیلرمو دل تورو داريم تنها در عنصر ترس 
خاصه نمی شود. او شیفته ادبیات گوتیگ عاشقانه و آثار 

به يادماندنی اين رسته در تاريخ سینماست. 
دل تورو جزو معدود فیلم ســازان زمانه ماست كه به 
تک تک نماهايی كه ارائه می دهد، عاقه دارد و آن ها را 
تنها برای پیشبرد قصه كنار هم قرار نمی دهد؛ بنابراين 
»قله سرخ« شــايد توقعات طرفداران پروپاقرص ژانر 
وحشــت را برآورده نكند اما به راحتی مورد تحسین 
مخاطبان محدود دل تورو و دنیای آثارش قرار می گیرد 
زيرا اين فیلم با چنان ظرافتی به تاريخ ادبیات و سینما 
ادای احترام می كند كه نسل ديجیتال محور امروزی 

كم تر نمونه اش را به خاطر دارند. قصه فیلم طبق قواعد 
آثار اين چنینی ســاده و قابل گمانه زنی است و حتی 
می توان پیچش های احتمالی آن را در تیزر تبلیغاتی 
فیلم حدس زد.  اديث كوشینگ )واسیكووسكا( تک 
فرزند يكی از سرمايه داران آمريكايی است كه پس از 
مرگ مشكوک پدرش كارتر كوشینگ )بیور( تصمیم 
می گیرد خود را در عشق خواستگار انگلیسی جديدش، 
توماس شارپ )هیدلستون( غرق كرده و پس از ازدواج 
با او راهی عمارت خانوادگی فرســوده ای با نام آلرديل 
هال در انگلستان می شود. در اين امارت مخوف لوسیل 
)چستین( همه كاره است و با رفتار مشكوكش اديث 
را به صرافت ســردرآوردن از رازهای سربه مهر خانه 
می اندازد كه ناگفته پیداست عاقبت خوشی هم ندارد. 
در حقیقت اين جنبه تصويرســازی دقیق و وفادارانه 
دل تورو اســت كه بخش اعظم جذابیت های اثر را به 

 قصه فيلم 
طبق قواعدآثار 

این چنينی 
ساده و قابل 

گمانه زنی است 
و حتی می توان 

پيچش های 
احتمالی آن 

را در تيزر 
تبليغاتی فيلم 

حدس زد

دوش می كشد. به جرئت می توان گفت عمارت آلرديل 
هال يكی از بهتريــن نمونه های خانه های جن زده در 
قرن اخیر است، تجسم بخشی با ظرافت و دقیق از هر 
آن چه ما در داستان های خواهران برونته، مری شلی، 
ادگار آلن پو و البته اديث وارتون خوانده ايم، شايان ذكر 
است نقش وارتون به اندازه ای پررنگ بوده كه شخصیت 
اصلی نیز به خاطر او اديث نام گذاری شده است.  فیلم 
با پیش كشــیدن روح مادر اديث در كودكی كه او را از 
رفتن به منطقه ای كه »قله ســرخ« در آن رخ می دهد 
منع می كند، شروع شده و با همراهی ارواح گرفتار در 
عمارت مذكور با اديث مسیرش را به اتمام می رساند. در 
حقیقت ايده اولیه دل تورو و همكار فیلم نامه  نويس اش 
متیو رابینز مبنی بر قطب منفی قرار ندادن ارواح جزو 
نكات كلیدی فیلم محسوب می شــود زيرا راز اصلی 
ترسناک نبودن حضور ارواح و شیوه تجسم بخشی به 
آن ها كه گاهی بسیار مبتديانه به نظر می رسد در همین 
عنصر نهفته است كه از ابتدا قرار نیست ترسناک باشند 
و شخصیت های شرير انسانی مانند دنیای واقعی حتی از 

عناصر ماوراءالطبیعی مخوف تر و وحشت آورتر هستند. 
»قله سرخ« از حیث بازی، واجد استاندارد بسیار باايی 
است، میا واسیكووسكا طبق معمول بازی درون گرايانه 
و به اصطاح زيرپوستی را از خود به نمايش گذاشته و 
با فضای حضور در داستان های گوتیک رومانتیک نیز 
بیگانه نیست، تام هیدلستون و جسیكا چستین نیز با 
وجود كادربندی شدن نقش های شان از كوچک ترين 
فرصت ها اســتفاده كرده و توانايی هــای خود را بروز 
می دهند و چارلی هونام در نقش خواســتگار پیگیر 
اديث، اجرايی باورپذير دارد. شــايد نكته منفی ای  كه 
می توان در اين باب به آن اشاره كرد، كاريزماتیک بودن 
تمام گروه بازيگری فیلم اســت كه نسبت به ماجرای 
داســتان می توان آن را توجیه كرد. درنهايت می توان 
گفت دل تورو بار ديگر در »قله ســرخ« نشان می دهد 
يكی از عاشقان سینه چاک سینمای كاسیک است و 
ادای احترام وی به آثاری چون »ربكا« و »بی گناهان« 
در نماهای خاطره انگیزی كه تجسم بخشــیده است، 

ستودنی و قابل تأمل است.

فیلم    »قله سرخ« 

 شناسنامه
(2015) Crimson Peak

کارگردان: گیلرمو دل تورو
  فيلم نامه  نویسان:  متیو رابینز، گیلرمو 

دل تورو
 بازیگران: میا واسیكووسكا، تام هیدلستون، 

جسیكا چستین، چارلی هونام، جیم بیور
 ژانر: درام، فانتزی، ترسناک

 مدت زمان: 119 دقیقه

درون گرایانه و زیرپوستی

اينگمار برگمان درباره كاركرد رنگ قرمز در اين فیلمش 
گفته: »فیلم من يک مكاشــفه درونی در روح و جان 
بشر اســت. من از همان كودكی هم وقتی به روح فكر 
می كردم، پرهیبی از يک آدم را در سايه های سرخگون 
می ديدم و بــه همین خاطر اين فیلــم را به اين رنگ 
خواستم«  و بعد ها در گفت وگويی مدعی شد كه وقتی 
به فیلم هايش فكر می كند همه آن  ها را سیاه وسفید به 
خاطر می آورد،  جز همین يكی و تازه فكر كنید چنین 

استادی به اين بزرگی و ايده های اين چنینی، وسواسی 
هم باشــد و پدر صاحب تدوين گــرش را دربیاورد كه 
چرا قرمزش از آن چه ايشــان خواسته اند، قرمزتر شده 
يا كم رمق درآمــده و چیزهايی ازاين دســت و باز اگر 

می خواهید اين فیلم را ببینید، برای تان بگويم كه...
وقتــی برگمان اين فیلم را می ســاخت، ديگر ابداً آدم 
ناشناسی نبود و شماری از شاهكارهايش را مثل »مهر 
هفتم« پیش تر ساخته و به يک اعتبار، مهم ترين چهره 
هنری آن زمانه سوئد بود، اما چه بگويیم كه فیلم هايش 
فروش نمی رفت كه نمی رفت! از سال ها پیش تر از آن، 
گاه بــه گاه تهیه كنندگانی پیدا می شــدند كه اغلب از 
كشورهای ديگر می آمدند و حاضر بودند دار و ندارشان 
را روی اشــاعه فرهنگ و تولید هنر بگذارند و اگر شده 
گامی در اين جبهــه خطیر بردارند، اما وقتی اين فیلم 
برای تولید آماده می شد، ديگر مدت ها بود اين آدم ها 
به چاک جاده زده و استاد را با آرمان ها و حوضش تنها 

گذاشته بودند.
اين بود كــه وقتی برگمان ديد پولی در كار نیســت و 
تهیه كننده انگلیســی هم پشــتش را به سوئد كرده، 

برخاف میل اولیه اش كه می خواســت آن را به زبان 
انگلیســی بســازد، خودش تولید فیلم را برداشــت و 
فیلم نامه را هم به همان زبان ســوئدی خودشــان كار 
كرد و مبلغی هم از انجمن سینمای سوئد وام گرفت و 
خانم های بازيگر نقش اصلی هم همگی ياری كردند و 
از بخشی از دستمزدشان گذشتند و ابد جايش چک 
مدت دار گرفتند و به هر ضرب وزوری بود، فیلم به پايان 
رســید. بامزه اين كه با همه اين احوال، عده ای هم در 
سینمای سوئد پیدا شدند كه تا مدت ها پشت سر استاد 
لغُُز می خواندند و معتقد بودند بر ســر گرفتن آن وامی 
كه گفتیم، رفیق بازی مختصری هم در كار بوده وگرنه 
انجمن سینمای ســوئد پولش كجا بود و از اين قصه  ها 
كه اگر اهل دل باشید برای تان آشناست و اين را گفتیم 
كه بدانید همیشه برای همه و در همه جای دنیا از اين 

خبر ها بوده كه بوده!
نکته آخر: خود برگمان اين فیلم و »پرسونا« را چكیده 
و حد آخر كار خودش در سینما می داند و معتقد است 
هر آن چه در سینما قابل  بیان بوده و امكان گفتنش با 

دوربین وجود داشته، او در اين دو فیلم ريخته.

الماس ها ابدی اند

 250 فيلم تاریخ سينما  به انتخاب
»سایت اند ساوند«

خواب رنگين کمان آشفته
شماره 170: »فریاد ها و نجواها« )1933(

کارگردان:  اینگمار برگمان
علی مجتهد زاده
مترجم

عبدالرحمن فتح اللهی

مــردد بین ماندن و رفتن، ســرگردان به دنبال  كاری كه 
پیدا نمی شــود، ناتوان از زندگی در لندن، دلتنگی های 
گاه و بی گاه خانواده و وطن، سرخورده از احساس غربت، 
كنكاش سؤال گهگاه ذهنش كه اصاً برای چه به اين جا 
آمده با اين كــه دوره زبانش تمام شــده، لنگی و گنگی 
كامش پیداســت و پولی كه در حال ته كشیدن است، 
همه اين ها نشــانه هايی است كه ما را به بابک خرم دين و 
شخصیت فیلمش رهنمون می كند. اثری، الكن و سردرگم 
كه بیش تــر رنگ و بوی خاطرات شــخصی كارگردان را 

می دهد تا سینمايی پويا و حتی شايد قابل ديد. 
چیزی كه در نــگاه اول اثر را ضعیف و مغشــوش جلوه 
می دهــد، فیلم نامه بابــک خرم دين و يلدا ســرحدی 
اســت كه میان تجربیات زندگی واقعــی كارگردان اثر و 
سینمايی شــدن آن تجربیات درگیر است و تا حدی اين 

درگیری پیش می رود كه نويســنده نمی تواند مرز میان 
اين دو را از هم تفكیک كند و اين عدم تفكیک تاش های 
او را در خلق درامی درست با شخصیت پردازی قابل قبول 
و خط سیر داســتانی اصولی ناكام می گذارد. در نگاهی 
كلی پررنگ ترين ضعف فیلم نامه به عدم پرداختی عمیق 
در قبال تضادهای گنگ ياشار چه باخود، چه با ديگران و 
چه با محیط شهر )لندن( برمی گردد و اين كه چرا چیزی 
وجود ندارد كه او )ياشار( به سمتش جذب شود و حولش 
بگردد و برايش آرزوی وصلی داشــته باشد و علت واقعی 
اين همه سردی و بی روحی كه از آغاز تا پايان فیلم همراه 
مخاطب است، چیست؟ ترديد مخاطب در منشأ و دلیل 
كرخی ياشــار و اين كه آيا اين كرخی به بی پولی و نیافتن 
كار مربوط می شود يا به احساس غربت و دلتنگی هايش يا 
اين كه تاش كارگردان صرفاً دنبال ايجاد فضای توخالی 
است؟ عدم پرداخت به اين چراها سبب شده دركل تمام 
آن انزواها و تک افتادگی ها، بی اتصالی به دنیای پیرامون، 
ترس ها، تعارضات درونی و دلتنگی های شخصیت فیلم با 
تمی روان شناسانه، رنگ و ديدی سطحی به خود گرفته 

كه هیچ طرفی را نه به فیلم نامه  می بندد و نه به فیلم.

در كارگردانــی هم هنر بابک خرم ديــن، تنها به گرفتن 
چند راش تصويری و راف كات اولیه در نیوكاســل ختم 
می شــود و ارتباط نیم بند برخی از مخاطبان با فیلم تنها 
به تدوين توكلی و قهاری برمی گردد. از كاكتوس تنهای 
روی يخچــال و زل زدن ياشــار به آن تا خانه شــلخته، 
هیچ كــدام كمكی در پیش بــردن درام فیلم برای ايجاد 
حس تنهايی و زندگی به هم ريخته شخصیتش نمی كند. 
تردد مكرر و بی دلیل به مغازه خرت وپرت فروشی با نگاه 
دوربینی تعقیبی، پرســه های بی مــورد در خیابان های 
شــهر با نمای های دوربین روی دســت كه به هیچ وجه 
نه باريتم درام و فیلم ســازگاری دارد و نه با فضای سرد 
و بی روح اثر در خلق فضايی رئال، ســاده نمايی پان ها با 
دكوپاژ و میزانســی غیرحرفه ای در كنار تصويربرداری با 
قاب های اكثراً بســته و مديوم )حتی در پوستر فیلم( كه 
تاشی است نافرجام در نزديک كردن شخصیت فیلم به 
مخاطب، نورپردازی غیرمتناسب با محیط فیلم و...، همه 
و همه از مواردی هســتند كه ما را با فیلمی پر از اشكال 
روبه رو می كند، اشــكااتی كه اثر را به شــدت مغشوش 
كرده و ما را از ديدن فیلم خوبی هم محروم می كند.فیلم 

»سوگنامه ای برای ياشار« با اين كه يک فیلم بلند است، 
نسبت به فیلم های كوتاه فیلم ساز ش فضای مینیمال تری 
دارد اما برای اثر، جــز كم خرجی اش و اكران آن در گروه 
هنر و تجربه )به همین دلیل( هیچ سود ديگری ندارد. در 
فیلم های كوتاهش با آن كه نويد فیلم ساز  خوبی را می دهد 
اما آن حرفه ای گری را در مقام كارگردان و نويسندگی اثر 
ســینمايی اش ندارد و درنهايت تاشی است برای گفتن 
حرفی كه چندان هم تازه نیســت و پارامترهايش حتی 
با ســینمای مســتقل هنروتجربه نیز هم خوانی ندارد و 
فیلم بیش تر به ســوگنامه ای برای خود بدل می شــود، 

سوگنامه ای برای يک فیلم.

خارج از محدوده

درباره فيلم »سوگ نامه ای برای یاشار«
سوگ نامه ای برای یک فيلم

 شناسنامه
سوگ نامه ای برای یاشار )1392(

تهيه کننده وکارگردان: بابک خرم دين
  نویسندگان فيلم نامه  :  بابک خرم دين، يلدا سرحدی

 بازیگران: ياشار علی شناس، سولومون 
میناسیان،فريده ارجمندی،شیوا فرهنگیان، ترنج كشانی 

 مدت زمان: 82 دقیقه
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 یک شنبه 9 اسفند 1394  سال اول  شماره 128 شماره مسلسل 1206

آن تصادف تلخ هفتم اسفندماه
عباس امیری، بازیگر اهل رشت از دنیا رفت

اسفندماه سال 1389 بازیگر سینما و تلویزیون 
ایران به دلیل تصادف و سکته قلبی از دنیا رفت. 
عباس امیری را با نام شناســنامه ای عباس 
امیری مقدم می شناختند. در سال 1329 در 
آمل به دنیا آمد و در رشــت زندگی می کرد، 
دلیل این تغییر شــهر را هم به خاطر شرایط 
کاری پدرش گفته بود. بازیگری را نیز از سال 
64 و با حضور در فیلم »آتش در زمستان« به 
کارگردانی حسن هدایت آغاز کرد. او که در 
مجموعه های تاریخی حضور پررنگی داشت، 
در مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر نقش 

کاهن اعظم معبد آمــون را بازی می کرد و در مجموعه تلویزیونی »امام علی« نیز نقش 
ابوموسی اشعری را بر عهده داشت. در کارنامه کاری اش، نقش آفرینی در پنج مجموعه 
تلویزیونی را ثبت کرده بود و در 20فیلم ســینمایی نیز بازی کرد. در کارنامه کاری اش 
همکاری با محمدعلی سجادی، بهروز افخمی، سیروس مقدم و دیگران دیده می شود. با 
این وجود، صبح هفتمین روز از اسفندماه سال 89، داستان دیگری رقم خورد. تهیه کننده 
»صبح بخیر سرکار«، فیلمی که آن روزها امیری در حال بازی در آن بود، به خبرگزاری ها 
توضیحات بیش تــری ارائه داد. در آن روزها او هر روز از رشــت به فومن می رفت و در 
فیلم برداری حضور داشت و پس از اتمام کار دوباره به محل زندگی اش بازمی گشت. تا آن که 
در ساعت 8:30 دقیقه صبح در جاده رشت-فومن به دلیل لغزندگی جاده بر اثر بارندگی، 
ماشــین حامل او تصادف کرد و هر چند تصادف شدید نبود و اورژانس بافاصله او را به 
بیمارستان منتقل کرد، اما عباس امیری به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان از دنیا رفت.

ایجاد یک فضای تکنیکی
به یاد...

همان اوایل دهه70 که هفته نامه ســینما 
راه افتــاد، یکــی از صفحــات هفته نامه 
به طورمعمــول اختصــاص داشــت بــه 
خاطره نگاری. خاطره های ســال های دور 
سینمای ایران از زبان اهالی فن بازگو شده 
بود و در قالب خاطره نامه منتشــر می شد. 
یکی از این خاطره نامه ها که چند شماره ای 

هم طول کشید، مربوط به خاطرات ولی اه 
خاکدان مي شــود. اولین دکوراتور تئاتر و 
ســینما در ایران که طراحی صحنه برای 
فیلم های زیــادی را بر عهده گرفته بود. در 
یکی از همین شــماره ها از فیلم »ولگرد« 
تعریف می کند و از چگونگی ساختن فیلم 
توســط مهدی رئیس فیروز یــاد می کند. 

این فیلم را یکــی از مطرح ترین فیلم های 
ســینمای ایــران می داند. »ولگــرد« در 
ســال1330 در اســتودیو »ایران فیلم« 
جلوی دوربین رفت. این فیلم نخســتین 
ســاخته مهدی رئیس فیروز بود که در این 
استودیو تولید می شد. مهدی رئیس فیروز 
که خود داســتان این فیلم را نوشته بود، با 
طرح یک موضوع اجتماعی، ســعی داشت 
یکی از ناهنجاری های جامعه آن روز را به 
تصویر بکشد. داســتان این فیلم ماجرای 
زندگی زوج خوشبختی بود: »ناصر و پروین 
زوجی هســتند که زندگی ساده اما خوبی 
دارند. دشــمنان و بدخواهان آنان ناصر را 
به دام انحراف و انحطاط می کشند و او را از 
کانون خانواده دور می کنند. ناصر که سال ها 
از خانواده اش دور بوده، بعد از 17ســال با 
چهره ای دگرگون شده و تغییریافته، به طور 
تصادفی با همسرش روبه رو می شود. پروین 
او را می شناســد و ناصر از او می خواهد که 
خوشبختی گذشته را دوباره از سر بگیرند 
و به ایــن ترتیب آن ها یک بار دیگر زندگی  
تازه ای را آغاز می کنند. ایــن فیلم در آن 
ســال ها، هنگام نمایش با استقبال زیادی 

مواجه شــد و در محافل ســینمایی مورد 
ارزیابی مثبت قرار گرفت. در این فیلم برای 
نخستین مرتبه در سینمای ایران به شکل 
جدی از تروکاژ استفاده شد و مرحوم بدیع 
که از نظر فنی و تکنیکی، بســیار کارآمد و 
مطلع بود و این تروکاژها را در فیلم »ولگرد« 
انجام می داد و من به عنوان مجری طرح ها 
با او در انجام تروکاژها همکاری می کردم. 
اکثــر صحنه های این فیلــم در فضای باز 
فیلم برداری شــد و نماهای داخلی آن در 
چند دکور که در زیرزمین استودیو »ایران 
فیلم« ساخته شده بود، فیلم برداری می شد. 
تروکاژهای فیلم نیز در همین دکور ها انجام 

می شد.
مهدی رئیس فیروز کارگردان فیلم »ولگرد« 
جوان عاقه مندی بود و ســعی می کرد که 
در تمام طول فیلم برداری با دقت و وسواس 
کار کنــد و بدون تحقیــق و مطالعه هیچ 
کاری را انجام نمی داد. »ولگرد« اولین فیلم 
ناصر ملک مطیعی بود و خواجه نوری، امیر 
والی، ملوک حسینی، بهمنیار و... از دیگر 
بازیگران ایــن فیلم بودنــد. فیلم برداری 

»ولگرد« نیز بر عهده مرحوم بدیع بود.

تاریخ نگار

جلسه با نمایش فیلم »شــرح حال« شروع می شود؛ یک فیلم 
پیرامون یک کبوتر ســفید. نمونه عجیبی که راهنمای خوبی 
برای کسانی است که قصد دارند پا در راه مستندسازی و سینما 
بگذارند. خسرو سینایی بعد از نمایش فیلم اول می گوید: »این 
فیلم یک مســتند نبود. فیلم های مستند هرکدام ویژگی های 
تعریف شــده ای دارند. زمانی که تصمیم به ســاخت یک فیلم 
مســتند می گیریم، قصد ثبت کردن یک اتفاق واقعی را داریم. 
مستندسازان زیادی برای تولید آثار مستند دست به هنرنمایی 
زدند. کســانی مانند بازیل رایت و هری وات، نسل جدیدی از 
مستندسازان را تربیت کردند. آن ها مستندی با عنوان »پست 
شــبانه« ســاختند که هنر ســینما در آن نمایان است. ریتم 
مونتاژ و شــعر در فیلم جریان دارد و تنها تصویر نیست. پیش 
از آن ها عده ای عقیده داشــتند هر فیلمی که قصه و ســتاره 
 نداشته باشــد، یک مستند اســت. تعریفی که از بنیاد اشتباه

 است.«
خسرو ســینایی بیش  از 100 فیلم در طول این سال ها ساخته 
اســت. فیلم هایی که از آن ها به عنوان مســتند های خســرو 
ســینایی یاد می شــود. اتفاقی که خودش از آن کاماً ناراضی 
است. »بارها و بارها شــنیده ام که می گویند فان مستند من 
را دوســت دارند. درصورتی که آن فیلم اصاً مســتند نیست. 
درواقع بخش زیادی از فیلم های من مستند نیست، اما به این 
 نام خوانده می شود. مستندساختن نیاز به تخصص و زاویه نگاه

ویژه ای دارد.«
***

خسرو سینایی به دفعات رجوع می کند به نام سری نشست های 
تخصصی. از »انتقــال تجربه« حرف می زند و عقیده دارد که با 
گفتن خاطره های فیلم سازی اش می تواند تجربه های فیلم سازی 
را که در این سال ها به دست آورده است به عاقه مندان منتقل 
کند. در بین حرف هایش، از وسواس باایش صحبت می کند. 
وسواســی که به عقیده اش برای ســاخت یک فیلم امری ازم 
اســت: »یادم می آید که قرار شــد فیلمی در مورد مدرســه 
ناشنوایان باغچه بان بسازم. آن زمان فیلم ها را دوبله می کردند 
و همان طور که می دانید ناشنوایان در لب خوانی کردن فیلم ها 
مهــارت باایی دارند؛ امــا آوایی که در دوبلــه به گوش آن ها 
می رســید صدای آشــنایی نبود و به همین دلیل باید کاری 
می کردیم تا صدای فیلم برای آن ها هم آشــنا باشد و تصمیم 
گرفتیــم تا از صــدای صحنه اســتفاده کنیم. کار ســاده ای 
 نبود. باید دســتگاهی را تهیه می کردیم تــا صدای دوربین را

 بگیــرد. من به عنوان کارگردان مجبور بــودم از ابتدا بدانم که 
ماجرا از چه قرار است و پان ها همه مشخص باشند. ناچار بودم 
فیلم را در ذهنم تصویرســازی کنــم و تصمیم به فیلم برداری 
صرف نگیرم و بعدازآن ببینم ماجرا چه می شــود و در مونتاژ، 
فیلــم را نجات دهم. اتفاقــی که امروز در عرصه فیلم ســازی 
به وفــور می افتد. فیلم  بــا دوربین های دیجیتال ارزان اســت 
 و خیلی از عاقه منــدان تصمیم می گیرنــد همین طور فیلم

 بسازند.«
***

خسرو سینایی عقیده دارد که ســینما، سینماست. سینمای 
مستند هم جزئی از سینماســت و نمی  توان اجزا را از هم جدا 
کرد. سینما فقط تصویر نیست. موسیقی، صدا، کام و ادبیات 

در ترکیب با هم یک فیلم را تشــکیل می دهند و تبدیل به یک 
هنر جمعی می شود: »من با شعر شــروع کردم و در ادامه راه، 
موسیقی، نقاشــی و معماری هم اضافه شد؛ اما یک باره متوجه 
شــدم ســینما تمام این هنر ها را در خود جمع کرده است. از 
سینما باید به عنوان یک مدیوم اصیل یاد کرد و نه یک گزارش 
تصویربرداری شده. به خاطر دارم که سهراب شهید ثالث روزی 
به من پیشــنهاد داد که فیلم سینمایی بســازم. آن روز جواب 
دادم که من هنوز به پختگی ازم نرســیدم و قصد ندارم تا 40 
سالگی فیلم بسازم. من 37 ســاله بودم که انقاب شد و چند 
سالی صبر کردیم تا اوضاع به شرایط نرمال برسد. به این ترتیب 
 من فیلم سینمایی زیادی نساختم، اما کارهای زیادی را تجربه 
کردم. به همین دلیل اســت که نمی دانم باید افســوس فیلم 
سینمایی  نســاختن را بخورم یا خوشحال باشم که تجربه های 
زیادی به دست آوردم؛ اما باید اعتراف کنم که به واسطه همین 
تجربه ها بود که از شــیوه های متفاوتی برای ساخت فیلم های 
مستند استفاده کردم.« خسرو ســینایی عقیده دارد که برای 
ساخت یک مستند خوب می توان از فرم ساده گزارشی بیرون 
آمد و یک اتفاق تازه را در یک فیلم مستند رقم زد. او عقیده دارد 
با یک شیوه درست می توان فیلم مستند به روز و هیجان انگیزی 
ساخت: »یادم است که قرار بود فیلمی در مورد حسین یاوری، 
استاد نی بسازم. فردی که بعد از چند سال در باغی در یک اتاق 
متروکه با چشــمانی که دیگر فروغی نداشت زندگی می کرد و 
روزگارش با نان و پنیر و خرمایی سپری می شد که شاگردانش 
برای او می آوردنــد. اتاقی که در آن زندگی می کرد دیواره های 
سیاه داشت. یک کتری که دیواره هایش سوخته بود روی اجاق 
بود و یک مبل چرمی پاره و یک بخاری قراضه، تمام زندگی او بود. 
نمی دانستم باید چه کار کنم! چون دوست نداشتم تصویر بدی از 
او به نمایش بگذارم. دوست داشتم غرور او به عنوان یک هنرمند 
حفظ شــود. بعد از چند باری که به دیدنش رفتم خاطره های 
زیادی از او شــنیدم که یکی از آن ها مربوط به نی زدنش برای 
سران بختیاری بود که بعد از نهار نی خود را برداشت و به صحرا 
رفت. چشمانش را بست و شــروع به نی زدن کرد. چشمانش 
را که باز کرد متوجه شــد تعداد زیادی از خرگوش های دشت 
دورش جمع شده اند و به آهنگ نی او گوش می دهند. این تصویر 
را در فیلم گذاشــتم و همان جا برای او شعری سرودم »خیال 
خام خرگوشــان خود خوش باش/گرچه جای پای خرگوشان 
خوبت خار روییده ســت/گرچه خرگوشان همه رفتند و یاران 
نیز/اما نی نواز پیر/با خیال خوب خرگوشان خود خوش باش« 
در فیلم خودم شــرایطی را به تصویر کشــیدم که او باور کند 
 زمانی چه قدر بــزرگ بوده و این بزرگی برای مخاطب هم قابل

 ستایش باشد.«
***

خسرو ســینایی در آخر جلسه از 11۵ تا 120 فیلمی می گوید 
که در طول این ســال ها ســاخته اســت. می گوید تمام این 
فیلم ها از جانش برآمده اســت و اعتقاد دارد که این اتفاق باید 
برای تمام کسانی که به ســاختن فیلم عاقه دارند رخ بدهد: 
»باید بدانید که چه می خواهید و دوســت دارید چه کار کنید. 
درهرصورت باید به خاطر داشــته باشید که دنیای امروز عصر 
قهرمان های مصرفی است. ممکن است امروز با ساخت فیلمی 
تبدیل به قهرمان شــوید، اما فراموش نکنید که همیشــه یک 

عصر قهرمان های مصرفی
درکارگاه انتقال تجربه با خسرو سینایی

المیرا حصارکی

برای رسیدن به یک هدف دو راه دارید؛ راه اول این است که تمام راه را از ابتدا خودتان بروید. راه آزمون وخطا را پیش بگیرید 
و با توجه به تجربه های خودتان، برای رســیدن به هدف تاش کنید. راه دیگر اما راه ساده تری است. با اتکا به تجربه های 
دیگران، برای رسیدن به هدف تاش کنید. به احتمال خیلی زیاد زودتر به نتیجه می رسید. مدتی است که دانشگاه تهران 
متولی برگزاری نشست های تخصصی کارگردانی است. نشستی که عنوانش »انتقال تجربه« است ومیزبان این نشست ها 
خسرو نقیبی از کارگردان های به نام سینمای ایران دعوت می کند تا از تجربیات شان سخن بگویند. یکی از ساخته های کم تر 
دیده شده این کارگردان ها به نمایش گذاشته می شود و بعدازآن دانشجویان و عاقه مندان به عرصه فیلم سازی به پرسش و 
پاسخ می نشینند. راهی ساده برای استفاده از تجربیات کارگردانان به نام. اولین هفته از این دوره نشست ها با حضور شهرام 
مکری همراه بود و هفته دوم، خسرو سینایی. در نشست هفته دوم، دو فیلم مستند »شرح حال« و »گیزا« به نمایش درآمد 
و بعدازآن بخش زیادی از تجربه ها و خاطرات کارگردان با دانشجویان در میان گذاشته شد. خاطراتی که هرکدام نکته ای 

در آن پنهان بود، تجربه ای که می تواند در راه سخت فیلم سازی کمک حال باشد.

 توصیه می کنم 
که اگر به خاطر 
لذت بردن یک 

اثر را خلق 
می کنید، این 

کار را ادامه 
دهید. تنها در 

این صورت 
است که 

موفقیت شما 
تضمین شده 

است، چون از 
لحظه لحظه 
کارتان لذت 
خواهید برد

نفر بهتر از شــما وجود دارد. اگر برای شــهرت تصمیم دارید 
سینماگر شــوید، پیشــنهاد می کنم همین امروز در تصمیم 
 خودتان تجدیدنظر کنید. ممکن اســت امروز شما را دوست 
داشته باشــند و شــما قهرمان باشــید، اما بعد از مدتی از تو 
خســته می شــوند و ســراغ دیگری می روند. این برای شما 
که عادت کرده اید همیشــه در مرکز توجه باشــید ســخت 

اســت. شهرت روزی تمام می شــود و از این راه هم نمی توانید 
پولدار شــوید. پــس با این حســاب توصیه می کنــم که اگر 
بــه خاطر لذت بــردن یک اثــر را خلق می کنید، ایــن کار را 
ادامــه دهید. تنهــا در این صورت اســت که موفقیت شــما 
 تضمین شــده اســت، چون از تمام لحظه لحظه کارتان لذت 

خواهید برد.«
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در یکــی از خیابان های فرعی میدان هفت تیر، در گوشــه یکی از آرام ترین 
کوچه های فرعی، روی زنگ یک خانه معمولی نام مؤسسه ای درج شده که سال ها 
دو فیلم ساز در دو اتاق مجزا در آن به دغدغه های سینمایی شان می پرداختند؛ 
»مؤسسه سینمایی تبیان«. حاا اتاق فرج اه سلحشور از تب وتاب افتاده و 

احتمااً دیگر خبری از شور و حال و حضور فیلم ساز دغدغه مند سینما و تلویزیون 
در آن نخواهد بود. ســاکن اتاق دیگر اما روایت هایی شنیدنی از همراهی با او 
دارد. جمال شورجه یکی از نزدیک ترین دوستان زنده یاد سلحشور در سینما 
و تلویزیون بود. دوســتی که هم در پروژه های سینمایی و هم در سریال های 
تلویزیونی همراه سلحشــور بود و روایتش از دغدغه های این فیلم ساز فقید 

شنیدنی است.

آرزوی سریال موسی )ع( به دلش ماند
محمدصابریگفتوگو

 زمانی که به فرج اه سلحشور و نسبت شان 
با سینما و مدیوم تصویر فکر می کنیم معمواً 
به دوگانه ای متضاد می رسیم. از سویی تصویر 
یک فیلم ســاز پرکار پیش روی ما می آید و از 
ســوی دیگر با فردی مواجهیم که در اظهارات 
تندوتیزش به نظر می رســد یک گاردگیری 
و تقابل نسبت به ماهیت ســینما وجود دارد. 
به عنوان یکی از نزدیکان زنده یاد سلحشور کدام 

تصویر را واقعی تر می دانید؟
تا جایی که من به خاطر می آورم زنده یاد سلحشــور 
هیچ گاه نسبت به سینما گارد نداشت و هیچ وقت از آن 
به عنوان یک ابزار شــیطانی یاد نکرد که بخواهد از آن 
دوری کند. اتفاقاً از این ابزار به بهترین شکل در راستای 
انتقال مفاهیم دینی استفاده کردند. او اعتقاد داشت 
که سینما یک وسیله است برای انتقال مفاهیم قرآنی و 
دینی. به عبارتی، سینما را بستری برای طرح موضوعات 
و بایدها و نبایدهای دینی می دانست و به همین دلیل 
از تعبیر »منبر سینما« استفاده می کرد. خودش هم تا 
جایی که توانســت از این منبر برای ترویج آرمان های 
انقابی و دینی اســتفاده کرد. بررسی کارنامه ایشان 
به خوبی مؤید این مدعاست که او هیچ گاه ذات سینما 
را ترد نکرد و در مقابل آن برخاف افرادی که »تقوای 
گریز« را انتخاب کردند، »تقوای ستیز« را انتخاب کرد 

و با همین منظر وارد میدان فیلم سازی شدند.
 پس این لحن تلخ و گاه تندوتیز ایشان نسبت 
به برخی رویدادها و پدیده های سینمایی از کجا 

ریشه می گرفت؟
شاید بهتر باشد بگوییم او با پاره ای از سینماگران مشکل 
داشت نه با اصل سینما. یک فیلم درواقع به تعبیر شهید 
آوینی، حدیث نفس فیلم ســاز است و یک سینماگر 
هرچه قدر متخلق به اخاق حسنه  و ارزش ها باشد، این 
محسنات در آثارش نمود پیدا می کند. به تعبیری، آثار 
یک هنرمند نشان دهنده سلیقه و جهان بینی اوست و از 
همین زاویه، زنده یاد سلحشور با آثار برخی سینماگران 
به دلیل زاویه داشــتن با دین و باورهای انقابی، زاویه 
پیدا کرده بود. زنده یاد سلحشور سینما را محل جوان 
شیطان می دانست و معتقد بود اگر انسان پرورش یافته 
و تربیت یافته نباشد در این عرصه در معرض انواع گناه 

و لغزش قرار می گیرد.
 به تعبیری معتقدید تندی هــای زنده یاد 
سلحشور برای دفاع از سینمای مطلوب خود در 

برابر برداشت های انحرافی بود؟
بله. سینما برای بسیاری از سینماگران به ماهو سینما 
و از منظر هنر بــرای هنر ارزش دارد و نهایتاً برخی آن 
را برای اقتصاد و مباحث مالی می خواهند اما به اعتقاد 
آقای سلحشور سینما ابزاری برای انتقال مفاهیم دینی 
بود و چه ابزاری زیباتر و جامع تر می تواند این مفاهیم 
را عرضه کند. این چکیده دیدگاه زنده یاد سلحشــور 

درباره سینماست.
 با این زاویه نگاه، دلیل کم کاری شان در سینما 

چه بود؟
البته تجربه های سینمایی قابل توجهی در کارنامه شان 
داشتند. هرچند شــاید به صورت مستقل کم تر سراغ 
فیلم ســازی در ســینما می رفتند اما در همان اوایل 
تجربه های موفقی در حوزه بازیگری در آثار دفاع مقدس 
داشــتند. درمجموع اما ازآن جاکــه تلویزیون دایره 
مخاطبان گســترده تری داشت،  فعالیت در این حوزه 
را به فعالیت در سینما ترجیح داد چراکه اعتقاد داشت 
نهایت هدف در فیلم سازی انتقال مفهوم به مخاطب 
است و چه بهتر که تلویزیون می تواند دایره گسترده تری 
از مخاطبان را برای او تأمین کند. او درعین حال چند 
فیلم نامه سینمایی آماده ســاخت داشت و تا همین 
اواخر هم مترصد ساخت آن ها بود اما شرایط تولید این 

آثار مهیا نشد.
 سوژه این فیلم نامه ها چیست؟

 یکی فیلم نامه »اصحاب اخدود« بود که داستانی قرآنی 
درباره اولین هولوکاست صهیونیست های یهودی در 
تاریخ اســت که در قرآن صراحتاً به آن اشــاره شده و 
دیگری داستان »عزیر نبی)ع(« بود که در کنار چند 
پیامبر)ص( دیگر، فرج اه سلحشور روی زندگی نامه 
آن ها کار کرده بود و در قالب فیلم نامه هم منتشر شد. 
سلحشور درصدد این بود که این فیلم نامه ها را در قالب 
ســینمایی تولید کند، هرچند هرکدام ظرفیت یک 

سریال تلویزیونی را هم داشت.
 با روایتی که داشتید این گونه به نظر می رسد 
که دوری زنده یاد سلحشور از سینما و پرکاری در 
تلویزیون برایش یک انتخاب بود نه یک اجبار؛ 

درست است؟
بله دقیقاً این طور بود. خاطرم هســت بعد از ســریال 
اصحاب کهف بود که مــا خدمت مقام معظم رهبری 
رسیدیم و حضرت آقا خطاب به آقای اریجانی که آن 
زمان رئیس سازمان صداوسیما بود تأکید کردند که 
این دوستان با سریال اصحاب کهف ثابت کرده اند که 
می توانند کارهای بزرگی را انجام دهند و بروید با همین 
ظرفیت ســریال حضرت موسی)ع( را بسازید. همین 
اشاره کافی بود که سلحشور سراغ فیلم نامه این سریال 
برود و فیلم نامه »موسی)ع(« آماده تولید هم شد اما به 
دلیل برخی بی مهری ها این کار به مرحله تولید نرسید 
و همین مسئله باعث ناراحتی و دل زدگی سلحشور شد.
 آن فیلم نامه را برای ســینما آماده کردند یا 

تلویزیون؟
برای تلویزیون بود.

 یعنی مدیران سیما در قبال تولید آن بی مهری 
کردند؟

بااخره شرایطی بود که امکان تولید این سریال فراهم 
نشد و خیلی هم نمی توانم جزئیات آن را بازگویی کنم 
اما مهم این است که بعدازاین بی مهری ها، دل سردی 
باعث نشد که فرج اه سلحشور دست از تاش بکشد و 
خانه نشین شود. در همان منزل شان شروع به نگارش 
فیلم نامه کردند و با تمرکز بر قصه های قرآنی کارشان 

را ادامه دادند. در همین شرایط بود که پیشنهاد سریال 
حضرت یوسف)ع( مطرح شد؛ آقای اریجانی پیشنهاد 
داد که بیایید به جای سریال موسی)ع( سریال حضرت 
یوسف)ع( را بسازید. جالب این که زمانی این پیشنهاد 
مطرح شد که از مدتی قبل آقای سلحشور طرح چنین 
ســریالی را آماده کرده بودند. نکتــه مهم این بود که 
ترد و بی مهری معمواً مانع تاش و پیشرفت فرج اه 
سلحشور نمی شد و مدام به دنبال تحقیق و پژوهش 
بودند. به قرآن توسل داشتند و مدام در حال پژوهش 
روی قرآن بودند و به همین دلیل هیچ گاه فرســوده 

نمی شد و کناره گیری نمی کرد.
 درباره روحیات معنوی فرج اه سلحشــور 
بسیار شــنیده ایم اما عاقه مندم کمی درباره 
وسواس های تکنیکی و تخصصی ایشان در حوزه 
سینما صحبت کنید. به خصوص که آثار کارنامه او 
به لحاظ فنی تفاوت غیرقابل کتمانی با تولیدات 
بی کیفیت و کلیشــه ای غالــب در تلویزیون 

پیرامون موضوعات دینی و مذهبی داشت.
آن چیزی که در کارهای مرحوم سلحشــور شاخص 
بود، قطعــاً موضوعــات و مضامین آثــارش بود اما 
به خوبی می دانســت که برای رسیدن به مقصود باید 
از تکنیک های بازیگری، فیلم برداری، فیلم سازی و... 
استفاده کند. وســواس های خاصی هم در این موارد 
داشتند. ســر پروژه اصحاب کهف، آقای میرفخرایی 
مسئول طراحی دکور بودند. قرار بود دیواری را در کار 
رنگ بزنند و ایشان با سلیقه خودش رنگی انتخاب کرده 
بود اما آقای سلحشور که آمد رضایت نداد و با نگاه فنی 
خاصی که داشــت اصرار کرد که این رنگ آمیزی باید 
تغییر کند. شاید این دیوار نزدیک به 6 بار تغییر رنگ داد 
تا سلیقه مدنظر آقای سلحشور تأمین شود. این نگاه فنی 
خاص هم مربوط به تجربه های آقای سلحشور در دوران 
جوانی و نوجوانی می شــد. حتی خاطرم هست برای 
سنگ چین کردن دکورها هم ظرافت خاصی را مدنظر 
قرار می دادند. نمی دانم اطاع دارید یا نه اما طراحی تاار 

اندیشه حوزه هنری هم از کارهای ایشان بود.
 همین تااری که مراســم های حوزه در آن 

برگزار می شود؟
بله. در سال های اوایل انقاب بود که ما آن جا مستقر 
بودیم و می دیدیم که آقای سلحشور با دمپایی باای 
سر کارگرها می ایستاد و درباره نوع چیدمان و طراحی 
آن جا نظر می دادند. این که ارتفاع سن چه قدر باشد؛ پرده 
چه ارتفاعی داشته باشد و موارد دیگری ازاین دست را 

ریزبه ریز نظارت و مهندسی می کرد.
 این اعمال نظر به صورت حسی و غریزی بود یا 

تحصیات تخصصی در زمینه معماری داشت؟
تخصص فنی و آکادمیک که نداشت اما به صورت ذوقی 
از کودکی در این زمینه دغدغه داشت و هرآن چه دیده 
بود را فراگرفتــه بود. همین تجربه را در حوزه مباحث 
فنی و تخصصی سینما هم به کار می بردند. به خصوص 
ازآن جاکه ایشــان ریشه تئاتری داشــتند، در زمینه 

جمال شورجه دوست و مشاور فرج اه سلحشور در گفت و گو با »سینما« از تجربه های سینمایی و تلویزیونی او می گوید

بعد از مدت ها دســت وپنجه نرم کردن با بیماری ســرطان، 
فرج اه سلحشور بدرود حیات گفت. این فیلم ساز کم کار اما 
خبرساز که نزدیک سه دهه است حضوری مستمر در سینما 
و تلویزیون داشــت، متولد 1331 در قزوین بود. در آستانه 
انقاب همراه با طیفی از سینماگران که گرد هم آمده بودند تا 
دغدغه ها و آرمان های خود را با زبان سینما به تصویر درآورند 
به حوزه هنری پیوســت. این همراهی دیری نپایید اما از آن 
جمع، سلحشور جزو کسانی بود که هم  چنان تا پایان عمر بر 

سر آرمان هایش ماند.

ماجرایامروز؛یادخالق»یوسف)ع(«

احسانناظمبکایی

فرج اه سلحشــور درگذشــت. این خبر، 
در اولیــن روز بعــد از انتخابــات مجلس 
شورای اسامی و مجلس خبرگان، خبری 
غیرسیاســی و هنری بود که از راه رســید. 
بیماری سخت و سرطان سنگین ریه، باعث 
شــد تا این کارگردان که 63ســال پیش و 
12آبان 1331 در شــهر قزوین، چشــم به 
جهان گشــوده بود، در آخرین ماه ســال 
1394 چشم از جهان فرو ببندد. سلحشور 
اگرچه نظرات تندی مانند وضعیت اخاقی 
و فرهنگی پشت صحنه ســینما داشت اما 
حضور و تأکید خاصــش برگونه خاصی از 
ســینما و تلویزیون که تقریبــاً اختصاصی 
خودمان اســت، از او چهــره ای تخصصی 

ساخته بود. 
تخصص سلحشور در تصویری کردن و ساخت 
قصه های قرآنی بود. در واقع سلحشــور که از 
چهره های مؤثر حوزه هنری بود، در کنار افرادی 
مانند مجید مجیدی، محمد کاسبی و... تاش 
کردند تا فضای سینمای ایران بعد از انقاب را 
تغییر دهند. او ســال 1361 به صورت جدی 
وارد سینما شد و با بازی در فیلم »توبه نصوح« 
ساخته مخملباف، عماً یکی از قصه های قرآنی 
را روی پرده بازی کرد. او نقش لطفعلی خان، 
کارمند طماع بانک را بازی می کرد که سکته 
می کند و می میرد ولی در قبر زنده می شــود 
و به دنبال حالیت گرفتن می رود. داســتان 
»توبه نصوح« اگرچه قصه رویی داشــت ولی 
موردتوجه قرار گرفت. سلحشور در دهه 60 
بیش تر بازیگــری و تهیه کنندگی می کرد و 
اوایل دهه 70 بود که »ایــوب پیامبر)ع(« را 
نوشت، کارگردانی کرد و خودش نقش حضرت 
ایوب)ع( را بازی کرد. ظرفیت باای قصه های 

قرآنی را در این کار می توان دید. 
ایــوب پیامبر با وجــود دکوری ســاده و 
دیالوگ های ســاده تر، چون روایت دقیقی 
از قصه دردها و رنج های این پیامبر را نشان 
داد، ســبک تازه ای در سینما بود. این فیلم 
سال 1372 ساخته شــد. چهار سال بعد، 
اولین ســریال او، دومین کار قرآنی اش بود. 
»مردان آنجلس« داســتان اصحاب کهف 
را روایت می کــرد. سلحشــور در این کار 
هم نشــان داد برایش قصــه گفتن مهم تر 
از ظاهر و شــمایل بود. خواب 300ســاله 
هفت مؤمــن در غاری دورافتــاده، محور 
قصه بود که به تنهایی ســوژه جذابی است. 
ماجــرای خوابی طوانی و بیدار شــدن در 
زمانی دیگر درگیر کننده بود. اســتقبال از 
این ســریال به حدی بود که سال بعد و در 
ســفر رئیس جمهور وقت ایران به واتیکان، 
مجموعه دی وی دی این سریال در کنار یک 
دیوان حافظ و قالیچه به پاپ اهدا شد. این 
ســریال، دو دهه بعد، اولین سریال ایرانی 
بود که در مصر بعد از دوران مبارک، پخش 
شــد. یک دهه بعد، دومین سریال و آخرین 
اثر سلحشور روانه آنتن شد. این بار سلحشور 
سراغ احســن القصص قرآن یعنی داستان 
حضرت یوسف)ع( رفت. ایرادات محتوایی 
و فنی به ســریال وارد بود اما به قدری پایه 
این قصه درســت و شاخ وبرگش متنوع بود 
که این سریال را به آمار خیره کننده بیش تر 
از 90درصد بیننده در ســال 1387 رساند 
که در تاریــخ تلویزیون کم نظیــر بود. این 
استقبال که در بیرون مرزها هم ادامه داشت، 
نشان داد که قصه های قرآنی چه پتانسیل 
 باایی بــرای ســینما و تلویزیــون دارند. 
آیا کســی می تواند مانند مرحوم سلحشور، 

این مسیر را طی کند؟

یادداشت

درباره سبکی که سلحشور در 
کارگردانی پی گرفته بود

مبدع ژانر
 سینمای قرآنی

سلحشورازنگاهمدیران

خالق آثار ماندگار
محمد سرافراز )رئیس سازمان صداوسیما(: 
محمد سرافراز جزو اولین کسانی بود که به این 
اتفاق تلخ واکنش نشان داد و در یادداشتی که از 
طرف او رسانه ای شد، از خدمات فرج اه سلحشور 
در طول این ســال ها گفت و بــرای او از خداوند 
منان آرزوی علو درجات کرد: »مرحوم سلحشور 
عمری را در راه خدمت به هنر ارزشی در سینما و 
تلویزیون جمهوری اسامی صرف کرد و حاصل 
این تاش ها، خلق آثاری ارزشمند و ماندگار است 
که همواره به نام او شناخته خواهند شد. بی شک 
تاش مرحوم سلحشور برای مصور کردن زندگی 
انبیاء و اولیاء الهــی و دغدغه های او برای تبیین 
معارف آن بزرگان، موجب رضای خداوند خواهد 
بود و امید است روح آن هنرمند متعهد با پیامبران 

الهی محشور باشد.«

حاج فرج فراموش نمی شود
حجت اه ایوبی )رئیس سازمان سینمایی(: از 
همان ساعات ابتدایی روز خیلی از چهره های شناخته 
شده ســینما و تلویزیون در مورد درگذشت فرج اه 
سلحشور وارد میدان شــدند و هرکدام از زاویه دید 
خود، بخش هایی از زندگی و آثار او را تجلیل کردند. 
رئیس سازمان ســینمایی هم جزو کسانی بود که 
یادداشتی برای مرحوم سلحشور نوشت: »درگذشت 
اســتاد فرج اه سلحشــور را به همه اهالي فرهنگ 
تسلیت مي گویم. هنرمندي که یک عمر کوشید تا 
جلوه هایي از زیبایي دین را به زبان تصویر نشان دهد. 
جهان اسام و مسلمانان از شرق تا غرب جهان، نام 
حاج فرج را مي شناسند و هرگز فراموش نخواهند کرد. 
این مصیبت بزرگ را به خانواده معظمش و همه مردم 
ایران تسلیت گفته و علو درجات را برای او از خداي 

بزرگ مسئلت دارم.«

از انبیاء تا جبهه ها
محسن مؤمنی شریف )رئیس حوزه هنری(: 
یادداشت محسن مؤمنی شــریف در رثای مرحوم 
سلحشــور نیز در بســیاری از ســایت های خبری 
دست به دست شد: »استاد فرج اه سلحشور، مصداق 
هنرمندی متدین و انقابی بــود که فقدانش دریغ 
و دردی بی پایان را برای جامعۀ هنری کشــور به بار 
آورد. هنرمندی متعهد که یک عمر در طریق اعتای 
سینمای دینی قدم برداشــت و از معجزات انبیای 
الهی تا عنایات خدا در جبهه ها را با زبان و بیانی فاخر 
به تصویر کشید. سریال به یادماندنی »یوسف پیامبر 
)ع(« او ادای دین بزرگی بود که ســینمای متعهد 
و هنرمندانه انقاب در عرصــۀ هنر دینی از خود به 
یادگار گذاشــت. او همــواره در قامت یک هنرمند 
انقابی و دلسوز، از آرمان های انقاب و دستاوردهای 

آن پاسداری کرد.«

پیش قراول فیلم ساز ی قرآنی
جواد شــمقدری )رئیس ســابق سازمان 
ســینمایی(: او یکی از نزدیک تریــن مدیران به 
سلحشــور بود و یادداشــتی در رابطه با کارگردان 
یوسف پیامبر نوشت: »فرج اه سلحشور جزو معدود 
هنرمندانی بود که با دغدغه قرآنی به ســینما ورود 
کرد. برای همین به جرئــت می توان گفت وی جزو 
پیش قراوانی است که توانست هنر هفتم را به قرآن 
پیوند بزند. سلحشور در این عرصه نیز کارهای بسیار 
خوبی در تئاتر، سینما و تلویزیون خلق کرد و در هنر 
این ســرزمین ماندگار شــد. نکته قابل تأمل درباره 
مســیری که این هنرمند در پیش گرفت، این است 
که به عقیده بسیاری از ســینماگران پیمودن این 
مسیر )فیلم ساز ی قرآنی( در سینما و تلویزیون قابل 
انجام نیســت، اما با تاش و پی گیری وی این اتفاق 

روی داد.«
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راوی پیامبران
آثار ثبت شــده در کارنامه کارگردانی زنده یاد فرج اه سلحشور به رغم حضور خبرسازش در متن 
و حاشیه سینما و تلویزیون چندان پرشمار نیســت اما به استناد همین تجربه های اندک، نام او را 

به عنوان یکی از موفق ترین فیلم سازان ایرانی در حوزه تولیدات تاریخی و دینی تثبیت کرده است.

کارنامه سلحشور

موسی )ع(؛ پروژه ناتمام
بعد از »یوسف پیامبر )ع(« دیگر جایگاه سلحشور به عنوان یک سریال ساز 
توانمند برای مدیران سیما تثبیت شد و انتظار می رفت او برای پروژه های 
بعدی با کم ترین دست انداز مواجه باشد. برای همین زمانی که اعام شد این 
فیلم ساز قصد دارد بار دیگر سراغ فیلم نامه  مرتبط با داستان زندگی حضرت 
موسی )ع( برود انتظار این بود که بدون مشکل آن را کلید بزند اما این گونه نشد 
و این پروژه پس از فرآیند پنج ساله ای که صرف نگار ش اش شده بود،  سرانجام 
ناکام ماند و تا همین اواخر به عنوان یکی از حسرت های این فیلم ساز فقید باقی 
ماند. سلحشور در مقطعی حتی برای تأمین هزینه مالی تولید این سریال، 
شماره حسابی را اعام کرد تا با حمایت های مردمی این پروژه را کلید بزند اما 
این ایده هم جواب نداد و روایت او از این پیامبر الهی صرفاً در قالب یک فیلم نامه 

مکتوب به یادگار ماند. سرانجام هنوز تولید این مجموعه مشخص نیست.

یوسف پیامبر )ع(؛ در اوج
بی تردید می توان در مسیر تجربه ورزی فرج اه سلحشور برای ساخت 
سریال های مذهبی و تاریخی، »یوسف پیامبر )ع(« را یک نقطه اوج در 
نظر گرفت. سلحشور این سریال الف ویژه سیما را زمانی برعهده گرفت 
که پیش از آن فیلم نامه مجموعه »موسی )ع(« را به تلویزیون ارائه کرده 
اما این فیلم نامه رد شــده بود. بعد از  آن بود که با پیشنهاد رئیس وقت 
سازمان صداوســیما، این کارگردان سراغ یکی از ویژه ترین قصه های 
قرآنی رفت که طبیعتاً جذابیت باایی برای پرداخت تصویری داشت. 
پیش تولید و تولید این سریال نزدیک به یک دهه زمان برد و سرانجام 
در سال 87 این مجموعه روانه آنتن تلویزیون شد. از نکات جالب درباره 
این پروژه بازیگر اصلی آن یعنی مصطفی زمانی بود که بعدها توانست 
راه به سینمای حرفه ای باز کند و تبدیل به چهره ای شناخته شده شود. 
نسخه سینمایی مجموعه »یوسف پیامبر )ع(« هم بعدها تولید شد که 
توانست اکران کوتاه مدت اما ناموفق در سینماهای کشور داشته باشد.

مردان آنجلس؛ تثبیت
نزدیک به پنج سال بعد از تجربه »ایوب پیامبر )ع(« سلحشور یک گام بلند 
به پیش برداشت و با تجربه نگارش و کارگردانی سریال »مردان آنجلس« با 
محوریت روایت قرآنی اصحاب کهف، جایگاه خود را به عنوان یک سریال ساز 
مذهبی در قاب تلویزیون تثبیت کرد. »مردان آنجلس« در مقطع رونمایی 
توانست استانداردهای تلویزیون در زمینه تولیدات مذهبی را جابه جا کند. 
این سریال که هم از نظر داستان و هم از نظر ساختار، مخاطبان بسیاری را 
جلب کرد مقدمه ای شد تا نام فرج اه سلحشور بیش تر با جریان سریال سازی 
مذهبی به خصوص در قالب تاریخی گره بخورد. ترکیب بازیگران این سریال و 
سروشکل فنی و ظاهری تولید آن تفاوت معناداری با تجربه اول سلحشور در 
حوزه سریال سازی دینی داشت و به همین دلیل »مردان آنجلس« را می توان 
یک پشتوانه جدی برای ادامه مسیر سلحشور در این عرصه دانست. سلحشور 
قصد داشت نسخه سینمایی »مردان آنجلس« را با نام »اصحاب کهف« بسازد، 

اما این پروژه به سرانجام نرسید.

ایوب پیامبر )ع(؛ تولد
این اولین تجربه کارگردانی فرج اه سلحشــور در ســینما بود. فیلمی که 
سروشکل آن شبیه تله تئاتر های تلویزیونی بود و بر پایه فیلم نامه ای ساده و 
دیالوگ محور تولید شده بود. سلحشور که خود ایفاگر نقش حضرت ایوب 
)ع( در این فیلم بود، آن را با حمایت مالی شــبکه2 سیما کارگردانی کرد و 
از این منظر می توان اولین تجربه سینمایی سلحشور را هم زمان با تجربه ای 
تلویزیونی هم قلمداد کرد. داســتان »ایوب پیامبــر )ع(« روایتی قرآنی از 
حسادت شیطان نسبت به جایگاه این پیامبر الهی نزد خداوند است که این 
پیامبر را با تردیدهایی مواجه می کند. بایای طبیعی موجب رویگردانی قوم 
ایوب از او می شوند و بعد از آن به واسطه فریب شیطان حلیمه همسر پیامبر 
دچار لغزش می شود. شیطان تاش می کند به ازای این لغزش همسر پیامبر 
را متهم به خیانت کند اما حضرت ایوب پروردگار را به یاری می طلبد تا از این 
فتنه رها شود. به واسطه وقوع یک معجزه، شرایط تغییر و پیامبر خدا فریب 

شیطان را خنثی می کند.

در بین فیلم هایی که فرج اه سلحشور به عنوان بازیگر در آنها حضور داشته، فیلم سینمایی »پرواز در شب« را می توان یکی از 
به یادماندنی ترین ها دانست. فیلمی که رسول ماقلی پور در سال 1365 کارگردانی کرده و سلحشور در آن نقش کاراکتر اصلی 
قصه را ایفا می کرد. این فیلم در طول این سال ها چندباری هم از قاب تلویزیون پخش شده و همین ماجرا به ماندگار شدنش در 

ذهن مخاطبان تلویزیون کمک زیادی کرده است.

فرج اه سلحشور از آن دست سریال سازهایی بود که 
آثارش با توجه به مضامین خاصی که داشت در بسیاری 
از کشــورهایی که نگاهی مذهبی در آن ها جاری بود، 
پخش شدند و اکثراً بازخوردهای خوبی هم داشتند. در 
بین آثار او که به خارج از مرزهای ایران رفتند، آخرین 
سریالش »یوسف پیامبر« در کشورهای زیادی روی 
آنتن رفت و باعث شــد که سلحشور به یک کارگردان 
بین المللی تبدیل شود. این سریال به طور کامل از طرف 
کشورهای تاجیکستان، پاکستان و افغانستان خریداری 
شد و جز این ها، شبکه های بین المللی ایران الکوثر )دوبله 
عربی(، آی فیلم )دو زبانه: عربی و فارســی( و جام جم 
)زیرنویس انگلیسی( نیز اقدام به پخش یوسف پیامبر 
کرده اند. با توجه به مخاطبان زیادی که این شبکه ها 

دارد، سازمان صداوسیما در زمان پخش این سریال در 
شبکه های بین المللی اعام کرد که یوسف پیامبر در 
60 کشور جهان بیننده دارد و مخاطبان زیادی به بهانه 
این سریال شبکه های ایرانی خارج از کشور را می بینند. 
جز یوسف پیامبر، مردان آنجلس که داستانی مربوط 
به اصحاب کهف داشت هم سفری به اروپا داشت و در 
سفر رئیس جمهور وقت به واتیکان )در اسفند 1377( 
و دیدار وی با پاپ ژان پل دوم حضور داشت. در آن دیدار 
مهم به رسم سوغات، یک جلد دیوان حافظ، یک قالیچه 
ایرانی و مجموعه کامل سریال مردان آنجلس از طرف 
ایران به عنوان هدیه به پاپ اهدا شــد و به این ترتیب 
مردان آنجلس هم در صف ســریال های ســفر کرده 

سلحشور قرار گرفت.

کارنامه بین المللی

شاید بهتر 
باشد بگوییم 

زنده یاد 
سلحشور 

با پاره ای از 
سینماگران 

مشکل داشت 
نه با اصل 

سینما. یک 
فیلم درواقع 

به تعبیر 
شهید آوینی، 
حدیث نفس 

فیلم ساز است 
و از همین 

زاویه، زنده یاد 
سلحشور با 
آثار برخی 

سینماگران 
به دلیل زاویه 
داشتن با دین 

و باورهای 
انقابی، زاویه 
پیدا کرده بود

عکس روز

بازیگری وسواس بسیاری داشت. بارها می شد که من 
درباره صحنه ای می گفتم همه چیز خوب است دیگر، 
ولی می گفت من چیزی در ذهنم هست که این نیست و 
تو نمی دانی. آن قدر با بازیگر سروکله می زد تا حسی را که 
می خواست دربیاورد. در این موارد فنی، ریزه کاری  های 
زیادی را مدنظر داشت که متأسفانه کم تر به آن پرداخته 

شده است.
 آقای سلحشــور مطالعه سینمایی خاصی 
هم داشــتند که بخواهند در حوزه مباحث 

فنی به روز باشند؟
حتماً چنین مطالعاتی داشته اند به خصوص اشراف 
ویــژه ای روی فیلم های مذهبی تاریخ ســینما با 
موضوع پیامبران)ع( داشــتند. تمام فیلم های این 
حوزه را دیده بود، می شــناخت و آنالیز کرده بود. 
تحلیــل می کرد که کدام بخش هــا به چه صورتی 
کارگردانی شده و از این نظر می توانم بگویم روی این 
مبحث تخصص کامل داشت. وقتی ریزه کاری های 
ایشــان در کارگردانی را می دیدم مشخص بود که 
پیش از آن مطالعه و تحقیق روی آثار مشابه داشته 
است. در این موارد فنی خیلی هم اصرار و دقت نظر 
داشت و اصاً زیر بار ســهل انگاری در این زمینه ها 

نمی رفت.
 هیچ وقت پیش آمده بود از تماشــای یک 
فیلم با موضوع ارزشی و دینی اما بی کیفیت 
برآشــفته شــوند و درد دلی با شما داشته 

باشند؟
بله، آثاری بودند کــه نمی توانم به صورت مصداقی 
به آن ها اشاره کنم اما ایشان همواره اعتقاد داشت 
که آثار دینی می بایست با کیفیت تولید شود. حتی 
در حوزه انقاب و دفاع مقــدس می گفت باید این 
موضوعات درست ساخته شوند تا عاوه بر محتوای 
ارزشــی، مخاطب را هم با خود همــراه کند. روی 

پرداخت شخصیت ها و قصه گویی تأکید داشت.
 از این زاویه هیچ وقت مدیران تلویزیون را 
به دلیل تعدد تولیدات ارزشی بی کیفیت مورد 

عتاب قرار نمی دادند؟
کافی است مروری بر مصاحبه ها و اظهارات ایشان 
داشته باشــید تا ببینید در مواردی حتی صدایش 

برای این دغدغه ها بلند شده است.
 تعامل شان با مدیران تلویزیون در دوره های 

مختلف چه گونه بود؟
غالباً  روابطش بــا مدیران ارشــد تلویزیون خوب 
بود. در ســطوح پایین تر هم هرچنــد مجادات و 
اختاف نظرهایی داشــت که طبیعــی هم بود اما 
درمجموع ســعی می کرد تعامل خوبی با تلویزیون 
داشته باشد. به همین دلیل هم همواره مورد وثوق 

مدیران بودند.
 فرج اه سلحشور در حالی از دنیا رفت که 
فیلم نامه سریال »موسی)ع(« را آماده تولید 
داشت. از ســرانجام این فیلم نامه و امکان 
کارگردانی آن توســط فردی دیگر اطاعی 

دارید؟
فیلم نامه این سریال در بازه زمانی نزدیک به 5 سال 
توســط یک تیم پژوهشی نوشته شد و در تمام این 
مدت مشــاوران دینی و هنری بــر فرآیند نگارش 
آن نظارت داشتند. افراد بســیاری در تیم نگارش 
مجموعه حضور داشــتند و هم زمان تاش می شد 
به صورت مرحله به مرحلــه فیلم نامه آماده به تأیید 
علما برســد و نظرات آن ها هم تأمین شــود. وقتی 
با این حساسیت پروژه به ســرانجام رسید طبیعتاً 
می بایســت با همین وســواس های خــاص آقای 
سلحشور به مرحله تولید برسد. اگر هر فرد دیگری 
بخواهد این پــروژه را کارگردانی کند حتماً حاصل 
کار چیزی متفاوت از آن چیزی می شــود که خود 
سلحشور می توانســت کارگردانی کند. سلحشور 
سبک و سیاقی خاص خود در نگارش و کارگردانی 
داشــت که در مردان آنجلس و یوسف پیامبر آن را 
تجربه کرده بود و این ســریال هم باید در راستای 
همان سبک و سیاق به ســرانجام برسد. به همین 
دلیل فکر می کنم تکمیل این ســریال هم باید به 
تیم همراه آقای سلحشــور واگذار شــود و دنبال 
این هستیم که به این ترکیب برسیم و بتوانیم این 
یادگار زنده یاد سلحشــور را با امضای خودشان به 

ثبت برسانیم.
 به عنوان ســؤال پایانی فکــر می کنید 
بزرگ ترین یادگار زنده یِاد سلحشــور برای 
سینما و تلویزیون ایران چه بود و از سوی دیگر 
بزرگ ترین حســرت و دریغی که تا آخرین 

روزهای حیات با او همراه بود چه بود؟
بزرگ ترین آرزوی ایشــان ســاخت همین سریال 
»موســی)ع(« بود. سه ســال پیش بود که ایشان 
متوجه ســرطان بدخیم شــدند و همــواره عاقه 
داشتند تا زمان نهایی شدن این پروژه در قید حیات 
باشند اما متأسفانه عمرشان کفاف نداد و  ای کاش 
ما به عنوان پیروان طریق شان بتوانیم این آرزو را به 
سرانجام برســانیم. درباره یادگار هم فکر می کنم 
بزرگ ترین یادگار مادی و معنوی ایشان برای همه 
ما همین سریال جهانی »یوسف پیامبر)ع(« بود که 
از کشورهای بسیاری پخش شد و به معنای واقعی 
کلمه یادگاری جهانی برای سینما و تلویزیون ایران 
بود. ان شــاءاه همین آثار، شفیع او در آن دنیا هم 

خواهد بود.

فرج اه سلحشور 
از آن دست 

کارگردان هایی است 
که در کارنامه ی 

هنری اش فیلم هایی 
وجود دارد که در آن ها 
بازی کرده است.او در 
فیلم های توبه نصوح 
)1361( به کارگردانی 

محسن مخملباف، 
گورکن )1363( 

ساخته محمدرضا 
هنرمند، پرواز در شب 
)1365( ساخته رسول 

ماقلی پور، انسان و 
اسلحه )1367( اثر 

مجتبی راعی، ایوب 
پیامبر )1372( اولین 
فیلم خودش و دنیای 

وارونه )1376( به 
کارگردانی شهریار 
بحرانی بازی کرده 

است.
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فرج اه سلحشور 
در طول این سال ها 
چهره های زیادی را 

به سینما و تلویزیون 
معرفی کرده است،  

که در بین آن ها یک 
نفر ستاره شد و بعد 

از حضور در فیلم 
سلحشور خیلی 

دیده شد.مصطفی 
زمانی بازیگر نقش 

»یوسف پیامبر« بعد 
از حضورش در آخرین 
سریال سلحشور، راه 

بازیگری را یاد گرفت و 
در فیلم و سریال های 

ریز و درشتی بازی 
کرد و در طول این 
سال ها نقش های 

زیادی را ایفا کرده 
است.

1

خوشا به حال تو...
وقتی کتایون ریاحی با اشتراک گذاشتن پستی در اینستاگرامش به درگذشت 

سلحشور واکنش نشان می دهد
دو بازیگر مشــهور، کارنامه  حرفه ای شان با فرج اه سلحشور گره 

خورده است. یکی مصطفی زمانی که سریال »یوسف پیامبر« 
اولین حضور او در دنیای بازیگری بود و بعد از آن مسیرش 

برای ورود به این حرفه هموار شد، دیگری کتایون ریاحی 
که همین سریال آخرین حضورش در بازیگری بود و بعد 
از آن از دنیای هنرپیشگی خداحافظی کرد. مورد ریاحی 
امــا از مورد اول کمی پیچیده تر بود، او که بازیگر نقش 

زلیخا در آخرین سریال سلحشور بود، بعد از 
اتمام »یوسف پیامبر)ع(« رسماً اعام کرد 
که دیگر در هیچ اثر هنری بازی نخواهد 
کرد. با این اظهارنظر، سلحشور هم پشت 
او درآمد و این تصمیم بازیگر نقش اصلی 
ســریالش را مربوط به فضای خاص آن 
دانســت: »خانم ریاحی پس از ســریال 

»یوسف پیامبر)ع(« گفت دیگر نمی توانم 
فضاهای موجود سینما را تحمل کنم و از حرفه 

بازیگری کناره گیری کرد. چون در فیلم حضرت یوســف، مسائل 
معنوی، آرامش، احترام، حیا و حجاب مطرح بود و وی نمی توانست 
صحنه های دیگر را تحمل کند، گفت: دیگر نمی خواهم کار 
کنم و می خواهم شیرینی سریال »یوسف پیامبر)ع(« 
در ذائقه من بماند.« این ماجرا تمام شد و ریاحی نیز 
سر حرفش ماند و به مرور از دنیای بازیگری دور 
شــد؛ اما حاا پس از فوت آخرین کارگردانی 
که با او کار کرده، بار دیگر نامش سر زبان ها 
افتاد و با به اشــتراک گذاشتن عکس 
خودش به همراه فرج اه سلحشــور 
از پشت صحنه ســریال،  متنی را هم 
ضمیمه آن کرد تا یادی از سلحشور 
کرده باشد.: »خوشا به حال یوسف که 
معبودی چون تو دارد/ خوشا به حال تو 
که بنده ای چون یوسف داری ... هرکه 

بنده خداست بگه یا خدا...«

چهره روز

آثار سفر کرده
دو سریال مهم سلحشور تابه حال از مرزهای ایران خارج شده اند
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سهشــنبهاینهفتهکهبرسد،نخستینهمایش
»کودکان،سینما،اچآیوی،ایدز«برگزارمیشود.
همایشیبهاینقصدکهسینماگرانبتوانندآگاهانه
نسبتبهاینمسئلهوعوارضاجتماعیآنصحبت
کنندوفیلمبســازندوبتوانندازایناطاعاتبه
نفعفیلمهایشــانوفرهنگسازیدراینزمینه
اســتفادهکنند.روزگذشــته،فــرزادتوحیدی
بهعنواندبیروعضوشــورایسیاستگذاریاین
همایش،اعضایشورایسیاستگذاریهمایش
»کودکان،سینما،اچآیوی،ایدز«رامعرفیکرد
ومشخصشدکهغامرضاکاظمیدینان،رئیس
شورایسیاستگذاریاینهمایشاستوعباس
کیارستمی،پوراندرخشنده،مهتابکرامتی،مونا
زاهد،مینومحرز،طاهرهبهرامیوفرزادتوحیدیاز

اعضایاینشوراهستند.
هرکدامازاینافراد،منهایسابقهایکهدرزمینه
ســینمادارند،ازمنظراجتماعینیزفعالیتهایی
درزمینهایدزداشــتهاند.ازســویدیگر،درباره
ایدز،هموارهاطاعاتغلطینیزبهگوشمیرسد
کهفعااناینحوزهنســبتبهآنواکنشنشان
میدهند.قراراســتاینهمایش،نسبتبهاین
اطاعاتغلطواکنشنشاندهدوسینماگرانرابا
اینهمایشنسبتبهایناتفاقآگاهکند.نوعدیگری
ازاینمباحثراتوحیدیبهزبانمیآوردومیگوید:
»انتقالاچآیویازمادربهکودکیکیازســهراه
انتقالاینویروساســت.ویروسیکهبهسندرم
ایدزمنجرمیشود.اینسندرمدرمانقطعیندارد
وتاپایانعمربایدباآنسرکرد،همچونبسیاری
بیماریهــایدیگرکهچنیناند.آمــارکودکانی
اینچنینمتأسفانهروبهافزایشاست.اینکودکانو
اینمسئلهاجتماعی،نیازمندتوجهبیشتررسانهای
است،بهدودلیل؛نخستنیازآنهابهتوجهویژهو
دومآگاهیبخشیدراینزمینهدرجامعه.کشورهای
جهانمتعهدشــدهاندکهسال2030،سالپایان
اپیدمیایدزباشد.اینتعهدفراترازتعهدیدولتی،
تعهدیاستاجتماعیکههرکسیبهسهمخودباید

دراینراهبکوشد.«
شایدجایشــوخینداشتهباشد،اماسال2030،
سالیاستکهبیلگیتسنیزازآنبهعنوانسال
پایانایــدزناممیبرد.البتهگیتسازپیشــرفت
علمپزشــکیصحبتمیکندواعتقــادداردکه
پژوهشهاییکهدربارهاینبیماریانجاممیشود،
درمرحلهایخوشبینانــهقراردارد.درایراناماما
هنوزدرگیرودارنخســتینمراحلآگاهیبخشی
هســتیم.آنچهکهتوحیدینیزبهگونهایدیگر
ازآنصحبتمیکند:»یکــیازمهمترینموانع
برســرواکنشمنطقهایوجهانیعلیهایدز،انگ
وتبعیضنسبتبهافرادیاســتکهبااچآیوی
زندگیمیکنند.انــگنهتنهامانعمهمیدربرابر
اقدامعمومیاست،بلکهیکیازدایلاصلیاست
کهباعثمیشودبسیاریازافراداچآیویمثبت
ازحقوقفردیواجتماعیخــودمحرومبمانند،
آنهامراجعهبهپزشــکومراکــزدرمانیجهت
معاینهودرمانرابهدلیلتــرسازموردانگقرار
گرفتنپشتگوشمیاندازند.انگ،ایدزراتبدیل
بهقاتلپنهانکرده،ازآنروکهمردمبهدلیلترس
ازبیآبروییاجتماعیدربارهآنصحبتنمیکنند
وبهآسانیپیشــگیریهایموجوددربارهآنرابه
کارنمیگیرنددرایرانآمار،خوشبینانه،حکایت
ازاینداردکههنوز70درصدافراداچایویمثبت،
شناسایینشــدهاند.انگ،دلیلعمدهایاستبر
اینکههمهگیریایدزهنوزموجبنابودیجوامع
درسراسرجهانمیشــود.«بهخاطرهمینآمار
پنهاناستکهانجمنمستندسازانسینمایایران
وانجمنمردمنهاداهسادربرگزاریاینهمایشبه

کمکخانهسینماآمدهاند.

اولین دوره ملی جشنواره کیمیایی در حال برگزاری استماجرای روز

ازبهروزافخمیوفریماهفرجامیتقدیرمیشود
این جشنواره از هشتم تا دوازدهم اسفند ماه در پردیس ملت برگزار می شود

ازسال8۵تاامروزهرسالدقیقاًدرهمینحوالی
جشــنوارهکارگاهآزادفیلممســعودکیمیایی
برگزارمیشــود.جشــنوارهایکهامســالبعد
ازگذشــت7ســالبهصورتسراســریوملی
برگزارمیشودویکهفتهدراسفندماهبهترین
فیلمهایکوتاهایرانیوخارجیدرآنبهنمایش
درمیآیــدوبرگزیدگانبــهانتخابداوران
انتخابخواهندشــد.جشنوارهایکهروز
اولآنبانمایش11ســکانسبرگزیدهاز
فیلمهایقبلازانقابمســعودکیمیایی
همراهشــدوجوادطوســیتمــامآنها
رابررســیکرد.یازدهســکانسماندگار
ســینمایکیمیاییبــرایعاقهمندان

بهاو.
چنداتفاقمهمدرهفتمینجشــنواره
آزادفیلممســعودکیمیاییدرجریان
خواهدبود.اتفاقهایمهمســینمایی
کهروندروبهرشــداینجشــنوارهرا
تضمینمیکنند.اولیــناتفاقمهم،
تقدیــرازبهــروزافخمــیوفریماه
فرجامیاست.بهروزافخمیبهعنوان
یکیازاســاتیدکارگاهانتخابشده
اســتوفریماهفرجامیهمکهسابقه
طوانیدرهمکاریبامسعودکیمیایی
دارد،انتخابدیگراســت.امــاقراربوداز
جمشــیدارجمندهمتقدیرشــودکهحال
مســاعدینداردوبرگزارکنندگانجشنواره
امیدوارندکهتاپیشازچهارشنبهحالشبهتر
شود.درنشســتخبریایندورهازجشنواره

حســینحیدریپورکهدرنقشدبیرظاهرشده
استگفت:»جشــنوارهازامروز8اسفندماهدر
پردیسســینماییملتآغازمیشــودوتا12
اسفندماهادامهدارد.متأســفانهبهدلیلتاقی
بافیلمهــایصدثانیهایمجبورشــدیمدوروز
زمانبرگزاریجشــنوارهراجلوتــربیندازیمو
همینموضوعفشــارزیادیرابهمــاواردکرد.
کلیداینجشــنوارهازسال8۵بهصورتداخلی
وباهنرجویانکارگاهآزادزدهشــدوبهمدیریت
مسعودکیمیاییبرگزارمیشد.امسالجشنواره
راملیکردیموتصورنمیکردیمدراینزمانکم
کهاز1۵آذرماهباحکمــیکهآقایکیمیاییبه
مندادندآغازشد،چنیناستقبالیشودوبیش

از300اثربهدستمانبرسد.«
همانطورکهگفتیماتفاقهایسینماییدراین
جشنوارهبهجریانافتادهاندوحضوربیشاز300
اثریکیازآنهااست.ازبینتماماینآثار8۵اثر
دربخشداخلیپذیرفتهشدهاندو27فیلمیکه
ازســینماگرانجوانجهانبرایشرکتدراین
جشنوارهفرستادهشدند،نمایندههاییازایتالیا،
اندونزی،ایسلند،مالت،لتونی،اسپانیا،پرتغال،
لبنانوآلمانانتخابشدند.فیلمهاییکهبابک
حمیدیان،امیــردژاکاموفرزادمؤتمنبهعنوان
هیئتانتخابآنهارابرایشرکتدرجشنواره
برگزیدهاند.دبیرجشــنوارهبااشارهبهگنجاندن
بخشــیباعنوان»صلح«اعامکرد:»بهمنظور
داشتنجهانیعاریازخشونتاینبخشرااضافه
کردیمکهآثاراینبخشبهصورتمجزابهنمایش

درخواهدآمد.«

اینجشــنوارههــممانندتمامجشــنوارههای
دیگــرنیازمنــدبودجهاســت.بودجــهایکه
خودمســعودکیمیایــیآنرابرعهــدهگرفته
است.حســینحیدریپوردرموردمنابعمالی
جشــنوارهمیگوید:»آقایکیمیاییخودشــان
تمــامهزینههایجشــنوارهرامتقبلشــدند
وفیلمســازیبــاچنینســابقهایجشــنواره
رابرگــزارمیکنــدوتنهــاهــدفایشــان
دیدهشــدنیکســریهنرجویجواناســت.
مایــکریــالدریافتمالــیبرایجشــنواره
نداشــتهایموکمکهادربخشهــایمختلف
بودهاستازجملهمؤسســهتصویرشهرکهپنج
روزپردیــسســینماییملــترادراختیارما
گذاشتهاندوهمچنینتندیسها،پوششتصویری
وجوایزکهازســویبخــشخصوصیهمچون
آراتک،ســایتخبریهنردســتان،چیتارایانه،
تیویپاسومؤسســهســیمایهمراهتأمین

شدهاست.«
جوادطوسی،ســامانســالوروپوادکیمیایی
بهعنــوانداوراناینجشــنوارهدرنظرگرفته
شــدهاندوقراراســتجایزههایبهترینفیلم
داستانی،مستند،صلحوبینالمللبهبرگزیدگان
اهداشــود.ورودعموممردمبرایحضوردراین
جشنوارهکهازساعت1تا9شبدرپردیسملت
برگزارمیشودآزاداســتوقراراستدرمراسم
اختتامیهعاوهبرتقدیرازفعاانعلمیفرهنگی
کهدرزمینهشعروسینمابهنوعیباآثارمسعود
کیمیاییپیوندخوردهاند،ازســهفعالرسانهای

همتقدیرشود.

روزجمعه،درهیاهویانتخاباتوهیجانهنرمندانی
کهســینماراپــایصندوقهــایرأیکشــاندند،
نمایشگاهیازهنرهایتجسمیافتتاحشدکهباآن
میتوانبهصورتعلنیگفت؛هنرمندانتجســمی
نخستینهنرمندانیبودندکهبهاستقبالنوروزرفتند.
مراسمافتتاحیهایننمایشگاه،هفتماسفندماهبرگزار
شدوهنرمندانتجسمیدیگرنیزبهمراسمافتتاحیه
آمدهبودندتاازآثارتازههنرمندانخبردارشوند؛اما
منهایهنرمندانجوانیکهآثارشــانبهدیوارشهر
کتابفرشــتهآویختهشدهاســت،درایننمایشگاه
آثارنقاشــی،خطومجســمهبهزادشیشــهگرانو
عینالدینصادقزادهنیزبهچشــممیآید.البتهنام
ایننمایشــگاهرا»اولینفروشســاانههنرمندان
تجسمی«گذاشــتهاندونخســتینمرتبهاستکه
گالریفرشــته،چنینبرنامــهایرابرگزارمیکندو
بناداردتاهرســالهدرروزهایابتدایاســفندماهبا
ایننمایشگاهبهاستقبالبهاربرودوازدوستدارانو
همراهانهمیشگیاشدرایننمایشگاهساانهتقدیر
کند.مراسمیکهمیتوانآنراپایانبخشسالهنری

گالریفرشتهدانست.
درایننمایشــگاهآثار36هنرمندبهنمایشگذاشته

شــدهاســت،آثاریکهرویدیوارهایسفیدشهر
کتابچیدهشــدهاندودرکنارآنهامیتوانبهآثار
شیشهگراننیزســرزد.هنرمندنقاشیکهمیگوید:
»درقرنپرشتابحاضرودرعصرسرعتوتکثیر،در
پیآنهستمکهنقاشیامراازیکباردیدنموضوع
وآنرابرایهمیشهرهاکردن،بهبارهاوبارهادیدن
وهربارمتفاوتازبارپیشدیدن،برسانم.طوریکه
هراثر،بهتنهاییکاملومســتقلباشــدومجموعه
آثاردرکنــاریکدیگرهمبیانجدیــددیگریرابه
وجودآورند.ایننوعتفکر،نزدیکبهدودههاســت
کــهفعالیتهایهنریامرازیرپوشــشگرفتهوبه
اینوسیلهخواستهامپلُیبینمردم،نقاشیوخودم

بسازم.
بهاینتعبیرکه:اگرکسیازموضوعکارمنخوشش
آمد،بتواندصاحبیکتابلویاصلازهمانموضوع
باشــد)بدوناینکهنقاشــیازیــکموضوعفقط
درانحصــاریکنفردرآیــد(؛تصاحبیکــهامکان
آنبرایاقشــارکمدرآمدجامعههموجودداشــته
باشد.«شیشــهگراناینجماترادرگفتوگویی
بامجلهسروشبهزبانآوردهاســت،اماهنوزازاین
جملههــافاصلهنگرفتــهوازاینکهنقاشــیهایش

بــهخانههایمــردمراهپیداکند،احســاسخوبی
بهدستمیآورد.

نمونــهدیگرازایــنجمــاترامیتــواناززبان
عینالدینصادقزادهشــنید،هنرمنــدخطاطکه
ازجوانهاصحبتمیکنــدومیگوید:»یکموقع
زمینخوباست،بایدبهبذررسیدگيشود،ميدانم
بعضيجوانهاامروزامکاناتبهتريدارند،مثاًشما
توجهکنیدمابایدبهســختيیککپــيازکارهاي
میرزاغامرضاراپیداميکردیمولــيجوانانامروز
خیليراحتبههمهچیزدسترســيدارند.احساس
ميکنماســتعدادهمهســت.آنچهنیستپشتکار
است.درهنرحرفاولراپشتکارميزندنهاستعداد.
مثاًخواهروبرادريشاگردمنبودند.برادربیشتر
مســتعدبودوليرهاکردورفتمهندسشــد،ولي
خواهراگرچهبهسختيادامهدادواستادشد.پشتکار

ازکجاميآید؟روزگاروجامعهاست.«
بااینوجود،اینهنرمندان،باایــننگاهوآگاهیدر
نمایشگاهیشــرکتمیکنندکهنمایشگاهیاست
ازجوانانودرجاییبرگزارمیشــودکهاصواًتمام
مردممیتوانندبهآنسربزنندوقیمتهایشسربه

آسماننمیزند.

رسم هنر

هنرمندان تجسمی به استقبال نوروز رفتند

خانه سینما از ایدز می گوید

یداه صمدی که چند ماه پیش فیلم »پدر آن دیگری« را روی پرده سینما داشت، روز 
جمعه هفتم اســفند ماه در صف رأی دادن دچار حمله قلبی می شود و خیلی سریع به 
بیمارستان انتقال پیدا می کند و تا همین امروز در بیمارستان »بهمن« تهران در بخش 
سی سی یو بستری است. در گفت و گو با سعید کریمی، برنامه ریز و دستیارش جویای 
احوالش شــدیم؛ »حال آقای صمدی هم  چنان مانند شب گذشته است و فعاً تحت 
مراقبت های ویژه قرار دارد. او ضربان قلب پایینی دارد که فعاً با استفاده از باتری کنترل 
شده است. به گفته پزشک معالج، باید ۷۲ ساعت تحت مراقبت باشد تا بعد از آن ببینیم 
که با قطع اتصال باتری، قلب کار خودش را انجام می دهد یا نه. بعد از آن است که باید در 
مورد نحوه معالجه در آینده تصمیم گرفت.« فعاً مشخص نیست که یداه صمدی تا 

چه زمانی در بخش سی سی یو بیمارستان بستری خواهد بود.

برنامهریزیبرایاجرایکنسرتمحمدرضاشجریانازماههاپیششروعشدهبود
تافروردین94درارمنستانکنسرتاجراکنداماروزگذشتهاستادموسیقیایران
باانتشاریادداشتیدرصفحهشخصیخودشخبرازلغوکنسرتارمنستانراداد؛
»ششماسفندماهپزشکمعالجمموردیرادرام.آر.ایاخیرممشاهدهکردکهقاطعانه
ازمنخواستسفرمرالغوکردهتابرایششتاهشتهفتهزیرنظرایشانبهمعالجهو
درمانمورددیدهشدهبپردازیمومننیزبااکراهمجبوربهپذیرفتنآنشدم.بنابراین
باهمهتمهیداتوبرنامهریزیهاییکهبرایکنسرتدوازدهمفروردینماه9۵شهر
ایروانارمنستانانجامدادهبودیمباپوزشخواهیازشمادوستدارانعزیزم،یادآور
میشومبهخاطروضعپیشآمدهنابهنگامدرتاریخمقررازدیدارباشمامهربانانم

محرومخواهمبود.امیداستپوزشمنرابپذیرید.«

کم تر از یک هفته اســت که ایرج خواجه امیری به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان 
بستری شده و در نوبت عمل جراحی قرار گرفت. عمل جراحی اما دوبار برنامه ریزی 
شد که گاهی آدم را به ترس می اندازد که نکند به دلیل حال وخیم هنرمند باشد اما 
ظاهراً این بار وضعیت متفاوت بود و دلیل دومرتبه تأخیر در عمل جراحی، وضعیت 
روبه بهبود خواجه امیری گزارش شده است. قرار بر این بود که روز پنج شنبه این عمل 
جراحی صورت گیرد اما یک روز بیش تر تحت نظر باقی ماند و پس از آن که وضعیتش 
رو به بهبودی رفت، شب جمعه از بیمارستان مرخص شد و زمان عمل جراحی به تعویق 
افتاد. امیراحسان فدایی که از شاگردان و افراد نزدیک به این هنرمند پیشکسوت است، 
دراین باره توضیح داد: »خدا را شکر، حال استاد بهتر شده است و عمل جراحی ایشان 

نیز به تعویق افتاد.«

کنسرت محمدرضا شجریان لغو شدبازگشت »ایرج خواجه امیری« به خانهآخرین وضعیت یداه صمدی در بیمارستان
امروز با هنرمندان

اجراهای نوروزی تاار سنگلج
اجراینخســتنوروزی
تاارســنگلجازهشتم
فروردینماهآغازمیشود.
عروســکی نمایــش
کمدی»انــدرحکایت
ناکامیببــریخاندر
وایتعهدیشاهیکه
سرخپوشبوداماکسی
نمیدانســت!«استکه

شایدبتوانعنوانطوانیتریناسمیکنمایشرابهآن
داد.نمایشیبهکارگردانیییاقبیگیومحسنیاردهالی.
اجرایدومنیز»ناگهانپیتحلبی«است،بهکارگردانی
کوروشســلیمانیکــهازتاریخ1۵فروردیــنماهدر

تماشاخانهسنگلجآغازخواهدشد.

تازه ترین داستان دولت آبادی
محموددولتآبادی،پس
ازسالهابایکاثرداستانی
بهبازارآمد.اینمجموعه
»بنــیآدم« داســتان
نامداردوازســوینشر
چشمهبهبازارخواهدآمد.
خبرگزاریایسناگزارش
دادهاســتکهاینکتاب
شاملِششداستانِکوتاه

استکهاکثرشــاندردویاسهسالِاخیرنوشتهشدهاند
ومخاطباندرآنهافضاهــایجدیدیازدولتآبادیرا
درکخواهندکرد.درونمایهبیشتراینداستانهاشهری
است.اینششداستاندرکنارِهمکتابی106صفحهای

راساختهاند.

نشان درجه یک برای تارخ
شورایآموزشــیدفتر
مطالعاتوتوسعهدانش
سازمانسینمایی،نهادی
اســتکهبرایتأسیس
آزاد آموزشــگاههای
ســینماییپروانهصادر
میکنــد.دریازدهمین
ایــنشــورا، جلســه
گواهینامــهدرجهیک

هنریدررشــتهبازیگریکهتوسطشــورایارزشیابی
هنرمندان،نویسندگانوشاعرانکشورصادرشدهبود،
توسطجوادصباغسرپرستدفترمطالعاتوتوسعهدانش
سینماییبهامینتارخاعطاوازتاشهایاینهنرمند

متعهدتقدیرشد.

جشنواره ای برای حفظ محیط زیست
پنجمینجشــنوارهفیلم
سبز،نهفقطیکجشنواره
فیلمسادهکهجشنوارهای
برایفیلمهاییباموضوع
اســت. محیطزیســت
مهدیتوحیدپــور،دبیر
اینجشنوارهبهایلناگفته
اســت:»فیلمهــایاین
دورهجشــنوارهدربیش

از40سالنسینمادرکشــورنمایشدادهمیشود.باید
درتمامکشــوربرایحفظمحیطزیستفرهنگسازی
کنیم.مدیران،مسئوانومردمجوامعمحلیمیتوانند
درجشنوارهفیلمسبزحضورداشتهباشندودرکارگاههای

آموزشیشرکتکنند.«

آقای کیمیایی 
خودشان تمام 

هزینه های 
جشنواره را 

متقبل شدند 
و فیلم سازی با 

چنین سابقه ای 
جشنواره را 

برگزار می کند
و تنها هدف 

 ایشان 
دیده شدن 

یکسری 
هنرجوی جوان 

است



اکران گسترده جهانی در انتظار اژدهاپرونده ای کوچک برای کارنامه سینمای ایران در برلین 
 مانی حقیقی از نتایج نخستین حضور بین المللی فیلم اش گفت
شروع سفرهای خارجی رؤیاهای دم صبح بعد از پرواز در برلین

نگاه مهرداد اسکویی به موفقیت مستند ش در آلمان
تمامیت خواهی در رقابت های هنری، محلی از اعراب ندارد
یادداشت محمد اطبایی درباره برلین 66 و حضور انتوری

روابط مرموز 
خرس و گربه

غرابت »اژدها«  در برلین
سعید مروتی
دبیر سینمای ایران

میان سه جشنواره مهم و معتبر کن، برلین 
و ونیز، فستیوال برلین بیش ترین توجه را 
به سینمای ایران داشته است، جشنواره ای 
که به رویکرد پررنگ سیاسی - اجتماعی 
شــهرت دارد و نســبت به مثاً کن که 
نوآوری های هنری را بیش تر مورد توجه 
قرار می دهــد یا ونیز که بــه فیلم های 
ساختارشکن و در مواردی هنجارشکن 
عاقه نشــان می دهد، برلین فستیوالی 

چپ به نظر می رسد.
شاید به همین دلیل فیلم های رئالیستی 
ایرانــی در برلیــن بیش تــر از بقیه 
فســتیوال های معتبر موردتوجه قرار 
گرفته اند. فراموش نکنیم که اولین موفقیت 
سینمای پس از انقاب ایران در »برلین« 
با »دندان مار« کیمیایــی رقم خورد که 
تصویری واقع گرایانه از جامعه پس از جنگ 

ارائه می داد.
از ابتــدای دهــه 90 و جایــزه ویژه 
هیئت داوران به »دندان مــار« تا امروز 
برلین محل مناســبی برای درخشش 
فیلم های اجتماعی سینمای ایران بوده 
اســت. در دوره هایی البته سیاست بر 
جنبه اجتماعی نگر فستیوال غلبه کرده 
و نمی توان انکار کــرد که در مورد برخی 
برگزیدگان ایرانی برلین نکات فرامتنی 

به شدت تأثیرگذار بوده است.
از سوی دیگر، نباید نگاهی صفر و صدی به 
ماجرا داشت و مثاً موفقیت های گسترده 
»درباره الی« و »جدایی نادر از سیمین« 
را هم با نگاه سیاســی تفسیر کرد. جای 

حدس و گمان ها باید سراغ خود فیلم ها 
به عنوان »متن« رفت که مناســب ترین 
امکان را برای قضــاوت فراهم می کنند 
و اگر مترومعیار ســینما باشد، نمی شود 
توجه برلین به »الــی...« و »جدایی...« را 
به حوادث و رخدادهای سیاسی گره زد. 
می توان پذیرفت که تصویر تازه و متفاوت 
از جامعه ایران، یکی از عوامل توجه به این 
فیلم ها بوده ولی داستان قطعاً تنها این 
نبوده و باید ســهم قابل ماحظه ای برای 
کیفیت ممتاز فیلم های فرهادی و روایت 
و ساختار سینمایی شان قائل شد. برلین 
در سال هایی که کن توجه و اعتنایش را 
از سینمای ایران محروم کرد، محلی شد 
برای اثبات درخشش بین المللی سینمای 
ایران، فستیوالی که معمواً با آغوش باز، 
فیلم های ما را پذیرا شده است. شاید به 
همین دلیل خیلی ها انتظار داشتند امسال 
هم نمایندگان سینمای ایران با دست پر 
از برلین بازگردند. بیش ترین انتظار هم 
از »اژدها وارد می شــود« می رفت که در 
بخش اصلی برلین حاضر بود، فیلمی که 
هم نگاه سیاسی در آن به چشم می خورد 
و هم ساختار متفاوتی دارد. از سوی دیگر 
اما جایزه نگرفتن »اژدها« در برلین منطقی 
به نظر می رسد، فیلمی با انبوهی ارجاع به 
نکات فرامتنی که درکش برای مخاطب 
ایرانی هم خیلی آسان نیست، چه برسد 
به مخاطب خارجی که با بسیاری از نشانه ها 
و کنایه های موجود در فیلم حقیقی به کل 
بیگانه است. به عنوان یک اصل بدیهی و 
اولیه، داوران برای توجه  نشان دادن یک 
فیلم، ابتدا باید از داستانش سر دربیاورند 
و وقتی این اتفاق رخ ندهد، خیلی نمی شود 
انتظار جایزه و توجه داشــت. هرچند 
می توان انبوهــی از فیلم های پیچیده و 

دشواریاب را مثال زد که با وجود ساختار 
روایی پیچیده شان، محبوب فستیوال ها 
شده اند ولی باید به این نکته مهم توجه 
کرد که داریم درباره فســتیوال برلین 
حرف می زنیم. نگاهی به فهرست برندگان 
ایرانی برلین هم نشان می دهد که سادگی، 
صراحت و قابل درک بودن فیلم ها برای 
مخاطب خارجی، فصل مشــترک اغلب 
برگزیدگان بوده اســت. در مورد فیلم 
خاصی چون »اژدها« که پس از برلین سر 
از جشنواره های دیگر هم درخواهد آورد 
و اکران های جهانی را هم تجربه خواهد 
کرد، این مخاطب ایرانی است که بیش تر 
از مخاطب خارجی با سینمای غریب این 
فیلم ارتباط برقرار می کند و دست کم از 

آن سر درمی آورد.
نکته دیگری که معمواً در ارزیابی میزان 
موفقیت فیلم های ایرانی در جشنواره های 
جهانی موردتوجه قرار نمی گیرد، کیفیت 
فیلم های دیگر است. در نظر نگرفتن رقبا 
و توجه صرف به نمایندگان سینمای ایران 
و باابردن انتظارها، خیلی وقت ها حسی 
از سرخوردگی را به وجود می آورد؛ حس 
نامطلوب نادیده گرفته شدن و بی اعتنایی 
درحالی که خیلی وقت ها، فیلم های ایرانی 
در رقابت با فیلم های بهتری که در مسابقه 
یک فستیوال حضور داشته اند به شکلی 
طبیعی موردتوجه قرار نگرفته اند. در کنار 
این ها، حال وهوای جشــنواره و ترکیب 

هیئت داوران را هم باید در نظر گرفت.
تحلیل مجموعه عواملی که به توفیق یا 
ناکامی یک فیلم می انجامد، گاهی ساده 
و گاهی کمی پیچیده اســت ولی وقتی 
موضوع بحث فیلمی پیچیده است، ساده تر 
می توان ناکامــی اش در گرفتن جایزه را 

تحلیل کرد.
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»اژدها وارد می شــود« تنها نماینده سینمای ایران در بخش اصلی 
شصت وششــمین دوره جشــنواره برلین بود؛ فیلمی با ساختاری 
متفاوت که نمایش آن در جریان جشنواره فیلم فجر توانست توجه 
منتقدان و مخاطبان را به خود جلــب کند و هم چنین در ادامه راه، 
سازندگان فیلم راهی برلین شــدند تا نخستین حضور جهانی فیلم 

از آلمان آغاز شود.

مانی حقیقی: سفر به برلین دستاوردهای مهمی داشت
»اژدها وارد می شود« ساخته مانی حقیقی در بخش اصلی جشنواره 
برلین به نمایش درآمد و با دیگر فیلم های حاضر در این قســمت از 
جشــنواره به رقابت پرداختند. فیلم حقیقــی در جریان این رقابت 
هرچند که نتوانســت جایزه ای به دســت آورد، اما سازندگان فیلم 
با دســت خالی از برلین به تهران بازنگشتند، بلکه عقد قراردادهایی 
برای اکران فیلم در کشــورهای مختلف، امکانی ویژه بود بر سر راه 

اژدهای ایرانی.
حقیقی در گفت و گویی با روزنامه سینما درباره نمایش »اژدها وارد 
می شود« در برلین می گوید: »ســفر به برلین و حضور در جشنواره 
برلین سفر بسیار مهمی برای من بود و اتفاقاً این سفر دستاوردهای 
مهمی هم به همراه داشــت.« او این دســتاوردها را چنین تشریح 
می کند: »ازجمله مهم ترین نتایج نمایش فیلم در برلین این بود که 
تعداد بســیار زیادی از پخش کنندگان معتبر از طریق پخش کننده 
اصلی فیلم مچ فکتوری، حقوق اکران عمومی این فیلم را خریدند.«

شرکت هایی از کشورهای ژاپن، ایتالیا، لهستان، فرانسه، کشورهای 
منطقه بالتیک، ســوئیس، ترکیه، اســترالیا و نیوزلند و هم چنین 
پخش کننده در منطقه خاورمیانه حق پخش فیلم را خریده اند و این 
فیلم در این مناطق امکان نمایش عمومی خواهد داشت. این اتفاقی 
تازه برای سینمای ایران محســوب می شود که یک فیلم به واسطه 
نمایش در یک جشــنواره چنین فرصتی بــرای نمایش عمومی در 

کشورهای مختلف به دست می آورد.
نمایش های جشــنواره ای فیلم هم به زودی آغاز خواهد شد. اکران 
بعدی فیلم در جشــنواره هنگ کنگ اســت که اوایــل فروردین 
 شــروع می شــود و بعد از آن بازار رقابت های جهانــی گرم خواهد 

شد.
اکران فیلم های ایرانی در سایر کشورها اتفاقی است که در سال های 
اخیر در معدود مواردی دیده شده است و اتفاقاً در همین معدود موارد 
فیلم هایی بوده اند که در اکران جهانی به فروش خوبی دست یافته اند. 
»پذیرایی ساده« به کارگردانی مانی حقیقی ازجمله فیلم های ایرانی 
بود که در سطح بین الملل هم به نمایش درآمد و در کشورهایی چون 
آمریکا، سوئیس، اتریش و آلمان به نمایش درآمد. اما نمایش »اژدها 

وارد می شود« در برلین توانست منجر به نگارش نقدهای مختلفی 
در رسانه های آلمانی زبان و انگلیسی زبان شود. ازجمله نقدهایی که 
درباره این فیلم ایرانی نوشته شد، می توان به متنی اشاره کرد که در 

اسکرین دیلی به قلم لی مارشال انتشار پیدا کرد.
بخش هایی از نقد اســکرین دیلی به این شرح است: »گاهی بعضی 
فیلم ها همان قدر که تأثیرگذارند، گیج کننده هم هستند. پنجمین 
فیلم مانی حقیقی »اژدها وارد می شــود« چنین فیلمی است: یک 
قصه کارآگاهی فراســینمائیک که قصه اش در دهه 1960 در ایران 
اتفاق می افتــد و ارجاع های فرهنگی و رئالیســم جادویی در آن به 
چشــم می آید. فیلم متأثر از فضای ترس و پارانویایی است که رژیم 
سرکوب گر شاه بر کشــور حاکم کرده بود. جلوه گری و خودنمایی 
ســبک در فیلم گاهی بیننده را از قصه اصلی دور می کند و احتمااً 
اگر از 10 مخاطب مختلف فیلم بپرسیم قصه فیلم چه بود، 10 پاسخ 
متفاوت می شنویم. این که آیا پیچیدگی روایت به نظر مخاطبان که 
تماشاگر سینمای هنری در خارج از ایران هستند، لطمه ای می زند 
یا نه، هنوز مشخص نیست اما بی شــک باید اقرار کرد که این فیلم، 
خوش رنگ ولعاب تریــن و از منظر بصــری جذاب ترین فیلم مانی 
حقیقی تا به این جاست. پرســش اصلی این فیلم مضطرب، پربار و 
البته شگفت انگیز، پرســش از تغییر مرز میان واقعیت و قصه است 
و شــاید هم تمثیلی از ایران و وقایع تاریخی، فرهنگی که در تاریخ 
معاصر این کشور اتفاق افتاده است. شاید هم بتوان گفت این کنایه ها 
در وجود »اژدها«یی مجســم می شــود که نام فیلم هم به آن اشاره 
دارد، همان اژدهایی که قدرت دارد مردهای قصه را به حرف زدن به 

زبانی دیگر وادار کند.«
توجه ها به این فیلم در جریان نشســت مطبوعاتی فیلم و در ادامه 
گفت و گوهای متعددی که با سازندگان اثر صورت گرفت، ادامه پیدا 
کرد. ازجمله این موارد می توان به گفت و گویی اشاره کرد که رویترز 
با مانــی حقیقی ترتیب داد. در این مصاحبــه که ترکیبی از تحلیل 
نویسنده و گفت و گوکننده و نظرات مانی حقیقی بود، برداشت هایی 
از »اژدها وارد می شود« مطرح شد. ازجمله این موارد ژانرهایی بود که 
در فیلم موردتوجه قرار گرفته بود. روایت حقیقی از پرداخت ژانرهای 
مختلــف در فیلمش به این ترتیب بود: »ایده ایــن بود که )فیلم  را( 
شــلوغش کنیم و ببینیم چه طور پیش می رود. همین طور که جلو 
می رفتم متوجه شدم که شاید یک ژانر کافی نباشد و می شود همان 
چیز همیشگی حوصله سربر. پس اگر ژانر علمی -تخیلی، چیزهای 
پارانویــای مدل »پرونده هــای اکس« را با فیلیــپ مارلو، کارهای 
کارآگاهی داشیل هَمِت و ژول ورن و تن تن و ایندیانا جونز و بعد هم 
کمی فیلم ایرانی و رنگ ولعاب محلی مخلوط کنید، چه می شود؟ ایده 
این بود که از نظر ترکیب ژانرها، فیلم را تا جای ممکن پیچیده کنیم.«

»اژدها وارد می شــود« آخرین فیلمی بود که قرار بود در 
جشــنواره برلین به نمایش دربیاید: افتتاحیه جشنواره 
با فیلم برداران کوئــن بود و اختتامیه اش بــا فیلم مانی 
حقیقــی. من همــراه مانــی حقیقــی 23 بهمن ماه به 
 برلین رفتم و دوســتان دیگر چند روز بعــد به ما اضافه 

شدند. 
پخش فیلم را به یکی از معتبرترین شــرکت های پخش 
اروپایی به اســم مچ فکتــوری واگذار کــرده بودیم. این 
 شــرکت تهیه کننده آثار جیم جارموش و کوریسماکی 

هم هست. 
سفر ما به برلین برای مذاکرات درباره حضورهای جهانی 
فیلم خودمان و مذاکراتی در این زمینه و هم چنین تماشای 
 سایر فیلم های جشــنواره از ابتدای این رویداد سینمایی 

آغاز شد.
در جشنواره برلین ما با سه گروه مخاطب روبه رو هستیم؛ 
خریداران، منتقدان و مردم که فیلم با استقبال خوب هر 

سه گروه روبه رو شد.
خریداران و شرکت های پخش که در مارکت فیلم برلین 
بودند، »اژدها وارد می شود« را خیلی دوست داشتند. به 
همین دلیل در آن هفت، هشــت روزی که برای فیلم در 
برلین بازاریابی شد، کمپانی موفق شد فیلم را به 18 کشور 
بفروشــد. به عبارت دیگر، بناست تا ســال آینده فیلم در 
کشــورهای ایتالیا، ژاپن، فرانسه، لهســتان، خاورمیانه، 
سوئیس، ترکیه، اســترالیا و نیوزلند و کشورهای بالتیک 

اکران عمومی شود.

فیلمی متفاوت از تصاویر قبلی 
سینمای ایران  در جهان

 روایت سفری 
با اژدها به آلمان

اکران گسترده جهانی در انتظار اژدها
دو روایت از حضور »اژدها وارد می شود« در جشنواره برلین

مانی حقیقی در گفت وگو با »سینما« از نتایج نخستین حضور بین المللی فیلم اش گفت

علی باذل

تحلیل کارشناس سینما و مدیرپخش 
»انتوری« از برلین شصت و شش

تمامیت خواهی در رقابت های 
هنری، محلی از اعراب ندارد

تردیدی نیســت که ســه جشــنواره کن، برلین و ونیــز مهم ترین و 
تأثیرگذار ترین جشنواره های فیلم در دنیا بوده و سینمای ایران نیز هم چون 
دیگر سینماهای کشورهای مختلف به دنبال حضور تولیدات خود در این 

سه رویداد سینمایی بوده است.
جشــنواره فیلم ونیز که عنوان قدیمی ترین جشنواره فیلم جهان را نیز 
دارد، از سال 1311 آغاز به کار کرده و تاکنون 72 دوره را برگزار کرده است. 
جشنواره فیلم کن از سال 1325 کار خود را شروع کرده و تاکنون 68 دوره 
را پشت سر گذاشته است. اسکار مارتی، یک مقام ارشد آمریکایی در سینما، 
در سال 1329 پیشنهاد برگزاری یک جشنواره فیلم را در برلین جنگ زده 
و دوپاره شده در میان شرق و غرب داده و اولین دوره آن از 1330 فعالیت 
خود را جهت به رخ کشیدن جهان آزاد غرب آغاز می کند که تاکنون 66 
دوره را برپا داشته است. سینمای ایران در اولین حضور خود در سال 1340 
با فیلم کوتاه »کورش کبیر« ساخته مصطفی فرزانه در جشنواره کن حضور 
یافت. اولین حضور سینمای ایران در جشنواره فیلم ونیز در همین سال 
1340 و با فیلم »یک آتش« ساخته ابراهیم گلستان شکل گرفت، اما برلین 
زودتر از دو رویداد رقیب خود و برای نخستین بار در سال 1337 میزبان یک 
فیلم ایرانی، »شب نشینی در جهنم« ساخته مشترک ساموئل خاچیکیان 

و موشق سروری بود.
این سه جشنواره جهانی، سینمای ایران را همواره دنبال کرده و فیلم ها و 
فیلم سازان مختلفی از ایران را به جهانیان معرفی کرده اند. جشنواره فیلم 
کن در 15 سال گذشته، 31 فیلم ایرانی را در بخش های مختلف خود به 
نمایش درآورده و 14 جایزه نیز به این آثار تعلق گرفته و 14 داوری نیز توسط 
سینماگران ایرانی و ایرانی تبار در کن رقم خورده است. جشنواره فیلم ونیز 
در 15 سال اخیر، 32 حضور برای فیلم های ایرانی فراهم کرده که حاصل 
آن 16 جایزه بوده و هفت داوری سینماگران ایرانی در این رویداد ثبت شده 
است؛ اما جشنواره فیلم برلین در مدت 15 سال گذشته، 49 حضور، 22 
جایزه وهفت  داوری برای سینمای ایران به ارمغان داشته است. به عبارتی 
دیگر، جشنواره فیلم برلین در 15 سال اخیر، 35 درصد بیش تر از کن و ونیز 
از سینمای ایران فیلم انتخاب کرده و حدود 30 درصد بیش تر به فیلم های 
ایرانی جایزه داده است. در طول 15 سال اخیر، جشنواره کن در سال های 
1385 و 1393 هیچ فیلمی از ایران نداشته و جشنواره ونیز در سال های 
1385 و 1386 و جشنواره برلین تنها در سال 1385 هیچ فیلمی از ایران 
انتخاب نکردند و لذا در سال 1385، سینمای ایران هیچ فیلمی در هیچ 

یک از سه جشنواره معتبر جهان نداشته است.
جشــنواره فیلم کن در ســه دهه اخیر نمایندگان خود را برای بازبینی 
فیلم های ایرانی به جشنواره فیلم فجر گسیل داشته و در چند سال اخیر 
نیز محمد حقیقت به مدیران این جشنواره، درباره سینمای ایران مشاوره 
می دهد. در سال های مدیریت ژیل ژاکوب در جشنواره کن، حضور فیلم ها 
و سینماگران ایرانی در این رویداد چشمگیرتر بوده و در سال های دبیری 
تیری فرمو، جشنواره کن اقبال کم تری به سینمای ایران نشان داده است.

جشنواره فیلم ونیز هم در دو دوره مدیریت آلبرتو باربرا، )از سال 1377 تا 
1382 و از سال 1390 تاکنون( همواره سینمای ایران را موردتوجه قرار 
داده است، هر چند این توجه در دوران مدیریت مارکو مولر )از سال 1383 
تا 1390( رو به افول گذاشت. بابک کریمی در دوره مدیریت مارکو مولر 
به عنوان نماینده جشنواره فیلم ونیز برای سینمای ایران فعالیت داشت و 

محمد اطبایی نیز از سال 1390 تاکنون به این مهم پرداخته است.
اما جشــنواره فیلم برلین که تا سال ها به واســطه هم زمانی برگزاری با 
جشنواره فیلم فجر، کم تر به فیلم های جدید ایرانی دست پیدا می کرد، با 
آغاز مدیریت دیتر کاسلیک از سال 1381، همه ساله نماینده ای را در آذرماه 
به ایران فرستاده تا جدیدترین فیلم های ایرانی را پیش از همه رقبای خود 
مورد بازبینی قرار داده و به همین دلیل در دوره 15 ساله مدیریت کاسلیک، 
جشنواره برلین، 51 فیلم ایرانی  را در این رویداد به نمایش درآورده است. 
مدیر جشنواره برلین چنان اهمیت راهبردی برای سینمای ایران قائل است 
که در اولین سفر پسا برجام هیئت دیپلماتیک و اقتصادی آلمان به ایران، 

در میان مقامات بلندپایه کشور خود در تهران حضوری سمبلیک دارد!
در همین راستا، امسال شــاهد حضور چهار فیلم ایرانی در بخش های 
مختلف جشنواره برلین بوده که در سال های اخیر چنین موفقیتی را در 
هیچ جشنواره ای با اهمیت برلین نداشته ایم. حتی چهار سینماگر دیگر 
ایرانی نیز با فیلم های تولید دیگر کشورها در برلین 2016 حضور داشته تا 

هشت سینماگر ایرانی به نمایش آثار خود در برلین بپردازند.
صرف همین حضور، موفقیتی شایان توجه برای سینمای ایران در آغاز 
سال میادی اســت و استقبال از هر چهار فیلم در نمایش های عمومی 
خود، شــاهدی دیگر بر این مدعا. غالب نقدها و واکنش ها به چهار فیلم 
ایرانی مثبت و شــماری اظهارنظرها مبنی بــر عدم موفقیت فیلم های 
ایرانی در کسب جوایز، بی تردید فرافکنی است. فیلم »رؤیاهای دم صبح« 
مهرداد اسکویی که جایزه ای دریافت کرد و فیلم »انتوری« هم در بخشی 
غیررقابتی به نمایش درآمده بود. از ســویی دیگر مگر قرار است در هر 
حضوری در جشنواره های فیلم، جایزه های آن رویداد به فیلم های ایرانی 
تعلق گرفته و در صورت عدم دستیابی به جایزه ای، آن را شکست تلقی 
کنیم. این تمامیت خواهی در رقابت های هنری، محلی از اعراب ندارد و دیگر 
نباید به ضرب المثل قدری نژادپرستانه »هنر نزد ایرانیان است و بس« دل 
بست! بیش از چهار فیلم بلند سینمایی به جشنواره فیلم برلین از سراسر 
جهان ارائه شده و در پایان تنها 150 فیلم مورد گزینش قرار گرفته که سهم 
سینمای ایران چهار عنوان بوده است و باید از این بابت بسیار خوشحال بود.

تنها ذکر یک نکته که هر چهار فیلم ایرانی حاضر در جشنواره فیلم برلین 
توسط بخش خصوصی و بدون حمایت های نهادهای رسمی و دولتی تولید 
و توسط بخش خصوصی حوزه پخش بین  الملل به جشنواره برلین راه پیدا 
کرده و متأسفانه هیچ یک از وعده های مدیران سینمایی جهت حمایت از 
این حضور ها و سینماگران، به سیاق تمامی سال های اخیر، رنگ واقعیت 

به خود نگرفت.

محمد اطبایی

ری
نتو

  ا
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مهرداد اسکویی با مستند »رؤیاهای دم صبح« توانست تنها جایزه 
سینمای ایران را از شصت وششمین دوره جشنواره برلین به دست 
بیاورد. جایزه ای که فقط یک شروع برای اتفاقات خوشایندی است 
که پیش روی این فیلم مستند قرار گرفته است. به گفته اسکویی 
بعد از حضور در این رویداد سینمایی، مجموعه نمایش های فیلم 
در جشنواره های مختلف آغاز خواهد شد. موفقیت هایی که بر سر 
راه فیلم قرار گرفته اســت با حضور در جشنواره هایی چون هات 

داکس و تسالونیکی ادامه خواهد یافت.
این فیلم ساز  توانست جایزه عفو بین الملل را با مستند »رؤیاهای 
دم صبح« از آن خود کند، جایزه ای پراهمیت در سطح بین الملل 
که توانست از آن ســینمای ایران شود. نه فقط داوران این بخش 
بلکه منتقدان و نویسندگان نشریات مختلف خارجی در جریان 
نمایش این مستند متن هایی درباره این فیلم نوشتند و اتفاقاً عاوه 
بر موضوع، نوع پرداخت آن را هم موردتوجه قرار دادند. بخشــی 
از نقد هالیوود ریپورتر در مورد فیلم اســکویی به این شرح است: 
»اعتبار مهرداد اســکویی، در مقام یکی از بهترین مستندسازان 
ایران فیلم به فیلم بیش تر می شــود. »رؤیاهای دم صبح« )که در 
ترجمه انگلیســی اش با عنوان رؤیای بی ستاره ترجمه شده( در 
یک دارالتأدیب مخصوص دختران بزهکار فیلم برداری شــده تا 
مثالی باشد برای اثبات قدرت بی همتای سادگی که با ظرافت به 
موضوع فیلم پیوند خورده است. این مستند داستانی بدون تکرار 
یا فوت وقت، مستقیماً به هدف می زند و نشان می دهد که اعتیاد، 
فقر و آزار جنســی چگونه به شکلی هول آور زندگی این دختران 
جوان را نابود کرده است. همین چندی پیش بود که فیلم، جایزه 
بهترین کارگردانی را از جشنواره فیلم فجر به دست آورد. جهانیان 
در جشــنواره فیلم برلین به فیلم تعظیم کردند و حاا می توان به 
انتظار نشست و شــاهد گشت وگذار موفقیت آمیز فیلم در جهان 
بود. گروه کوچــک فیلم بردار مهرداد اســکویی که همگی مرد 
بودند، 20 روز را در این دارالتأدیب گذراندند و با دختران جوانی 
صحبت کردند که تکان دهنده ترین احساسات شان و حقایقی از 
زندگی خود را مقابل دوربین افشا می کنند. شخصیت سرزنده این 
دختران جوان با نمایش جزئیاتی چون خالکوبی های ارزان قیمت، 
دندان های افتاده و حرکات عصبی و تندشــان در مقابل چشمان 
تماشاگر زنده می شود. هم چون فیلم بسیار موفق »از پس برقع« 
اســکویی همواره در کنار دوربین می ایســتد و سؤاات زیادی 
را مطرح می کند ولــی او زمانی طوانی را صــرف گوش کردن 
به ســخنان زنانی می کند که صادقانه و از تــه قلب با او صحبت 
می کنند. زمانه ردی از پیری بر چهره های آن ها نشانده، هم چنان 
 که یکی از همین دخترهای نوجوان می گوید: »روزگار من را پیر 

کرده.«
اسکویی که تاکنون سابقه حضور در جشنواره های جهانی متعددی 
را داشته است، با »رؤیاهای دم صبح« توانست تجربه تازه ای را از 

سربگذراند. تجربه ای که روایت اسکویی از آن به این شرح است:
جشنواره برلین ابعاد گسترده ای دارد و اولین نکته ای که در مورد 
این جشــنواره جلب توجه می کند این است که به عنوان مثال در 
بخشــی که فیلم خود من حضور داشت مستند و داستانی از هم 
تفکیک شده نبودند. عماً فیلم خود من با آثاری داستانی رقابت 
می کرد. من تجربه حضور در جشــنواره بزرگ مستند جهانی را 
دارم و بر این اســاس می توانم تأکید کنم نوع دیده شدن فیلم ها 
در جشنواره برلین بسیار متفاوت تر از سایر جشنواره هاست. اگر 
فیلمی در این جشنواره دیده شــود و نقدهای مثبتی درباره آن 
نوشته شود، فضای بســیار خوبی برای حضورهای جهانی آن باز 
می شود. نکته این جاست که جشنواره برلین فضای مناسبی برای 
تجارت فیلم ها نیز فراهم می کند، به این ترتیب که فیلم ها وقتی 
در برلین موردتوجه قرار می گیرنــد و جایزه دریافت می کنند یا 
نقدهای مثبتی درباره شان نوشته می شود، امکان به دست آوردن 
بازارهای جهانی را نیز دارند و همین موضوع است که سبب می شود 
فضای خوبی برای فیلم های موفق حاضر در این جشنواره فراهم 
شود. خوشبختانه توجه هایی که به »رؤیاهای دم صبح« صورت 

گرفت سبب شد تورهای جشــنواره ای من برای نمایش فیلم در 
جشنواره های جهانی آغاز شود.

این قضیه برای من روشن بود. برلین جشنواره بزرگ و مهمی است 
و در این جشــنواره فیلم ما سه نمایش داشت. سالن نمایش پر از 
تماشاگران بود. من و عوامل اصلی که برای حضور در این جشنواره 
دعوت شــده بودیم روی سن حاضر شــدیم و در جریان سؤال و 

جواب ها چند بار گروه مورد تشویق قرار گرفتند.
مهم ترین اتفــاق برای من این بود که توانســتم بــه راحتی در 
جمعی که از من می پرســیدند این فیلم امکان نمایش در ایران 
را داشته اســت، بگویم بله، این فیلم در ایران نمایش داده شده و 
جشنواره های ایرانی و منتقدان و مردم و سینماگران ایرانی نظری 
مثبت روی فیلم داشــته اند. به آنان گفتم این فیلم در جشنواره 
مستند سینما حقیقت در شش رشته کاندیدای دریافت جایزه بود 
و سه جایزه کارگردانی و تصویربرداری و آهنگ سازی را دریافت 
کرد. هم چنین به آنان گفتم فیلم از جشنواره فیلم فجر به عنوان 
مهم ترین جشنواره ملی جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کرد.

در جریان نمایش فیلم از من در مورد احتمال سانسور شدن فیلم 
پرسیده شد، وقتی این سؤال را مطرح کردند، به آنان گفتم حتی 
یک فریم از فیلم سانسور نشــده و رئیس سازمان سینمایی هم 
فیلم را دیده اســت و این پاسخ ها باعث شد این سویه که فیلم در 
ایران دیده نشده اصاً در مورد »رؤیاهای دم صبح« مطرح نباشد. 
یکی از نکات جالب فیلم برای خارجی ها این بود که فضای شادی 
و غم به صورت توأمان در فیلــم وجود دارد و این تلورانس جالبی 

به وجود آورده است.
به گفته دانیل لوی، داوران جشنواره بعد از تماشای این فیلم همه 
متفق القول شدند که باید جایزه عفو بین الملل به این فیلم تعلق 
پیدا کند و درنهایت از میان 445 فیلم جشنواره جایزه مشترک عفو 
بین الملل به »رؤیاهای دم صبح« و »آتش در دریا« رسید. ویکتور 
کازاکوفسکی به عنوان یکی از بزرگ ترین مستندسازان جهان به 
دیدن فیلم نشست و بعد از پایان فیلم درحالی که مخاطبان مشغول 
تشویق فیلم بودند، او من را در آغوش گرفت و برای ساخت فیلم به 
من تبریک گفت. هم چنین فرانکو روسی که جایزه اصلی جشنواره 
را دریافت کرد، وقتی من را دید از من درباره موضوع فیلم پرسید و 

ابراز عاقه کرد که حتماً »رؤیاهای دم صبح« را ببیند.
خبرنگار دویچه وله وقتی خواست با من صحبت کند به این نکته 
تأکید کرد که فیلم را با خانواده دیده و آن را فیلمی دوست داشتنی 
و تکان دهنــده ارزیابی می کنــد. به گفته برخــی از منتقدان و 
نویسندگان که در آن جا فیلم را دیدند به واسطه فیلم، مخاطبان 
آرام آرام وارد فضای زندگی و درون این دخترها می شوند و ماجرای 
این دختران قصه ای است که تا حاا شنیده نشده است. با وجود 
آن که فیلم ما در بخش نسل نو جایزه نگرفت، اما داوران این بخش 
اعام کردند تدوین، صدابرداری و موسیقی و تصویربرداری فیلم 
هم بسیار چشمگیر است. این که یک فیلم مستند از ایران بتواند در 
بخش های فنی جلب توجه کند، نکته مهمی برای یک فیلم است.

وقتی فیلم مســتندی که ســاخته ام در یک جشنواره سری الف 
در کنار 14 فیلم داســتانی در رقابت قــرار می گیرد و بین 445 
فیلم حاضر در جشنواره با یک فیلم دیگر جایزه عفو بین الملل را 
به صورت مشترک می گیرد، به من ثابت می شود سینمای مستند 
ما به رشد و بلوغی رسیده اســت و در آینده اتفاقات بسیار خوبی 

برای مستند خواهد افتاد.«
به گفته این مستندســاز، حضورهای جهانی فیلم با جایزه ای که 
به زودی از جشنواره »حقیقت و دروغ« در آمریکا دریافت خواهد 
کرد ادامه می یابد. این جشــنواره تاکنون 12 تندیس خود را به 
مستندســازان اهدا کرده که از این 12 مســتند، 10 تای آن ها 
برگزیده بخش اسکار بوده است. امســال این تندیس به دستان 

مهرداد اسکویی سپرده خواهد شد.
جشنواره مســتند هات داکس، جشنواره مســتند خاورمیانه، 
تسالونیکی و جشنواره مستند در مکزیک از دیگر برنامه های پیش 

روی »رؤیاهای دم صبح« است.

فیلم مســتند »رؤیای دم صبح« از جمله کارهای اسکویی بود که 
توجه جشــنواره های جهانی را به خود جلب کرد. این فیلم جایزه 
بهترین کارگردانی، تصویربرداری و موسیقی را از نهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مستند سینما حقیقت دریافت کرد که در سال جاری 

در ایران برگزار شد.
او برای مســتند »در تاریــخ او« نیز دیپلم افتخاری از جشــنواره 
بین المللی فیلم کوتاه CIAFF، کانادا، 1۹۹1 گرفت. همین فیلم، 
لوح افتخار ســنت گالن را هم از جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه 

UNICAکه در سال1۹۹2در سوئیس برگزار شد، دریافت کرد.
اسکویی جایزه بهترین عکس را برای فیلم »با هم برای همیشه« از 
جشنواره بین المللی فرهنگی-تربیتی یونسکو که در سال 1۹۹5 در 

ژاپن برگزار شد، به خود اختصاص داد.
فیلم »از بهشتی که می آییم« او نیز دیپلم افتخاری را از هفدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه WARSAW ورشو لهستان، در 

سال 1۹۹۹ به دست آورد.
فیلم مستند »روژگیران« نیز نام اثر دیگر اوست که در سال 2000 
تندیس طای بخش بین الملل را از جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 
ســینمای جوانان ایران از آن خود کرد. همین فیلم در سال 2003 
جایزه خرس نقره ای را از جشــنواره فیلم EBENSEE اتریش، 
2003 به دست آورد. هم چنین جایزه دوم بهترین فیلم مستند از 
جشنواره بین المللی فیلم VOLADERO مکزیک، 2004 نیز 

افتخار دیگری بود که برای این فیلم کسب شد.
فیلم مستند »خانه مادری ام مرداب« نیز از فیلم هایی است که جوایز 

زیادی کسب کرده است. این درخشش ها عبارت اند از:
 EBENSEE جایزه خرس نقره ای از جشنواره بین المللی فیلم
اتریش، 2000، جایزه بزرگ هیئت داوران از جشنواره بین المللی فیلم 
MAREMMA doc ایتالیا، 200، جایزه بهترین فیلم از نگاه 
 MAREMMA doc تماشاگران از جشنواره بین المللی فیلم

ایتالیا، 2000، جایزه بزرگ هیئت داوران از جشنواره بین المللی فیلم 
EVERY فرانسه، 2003 و جایزه بهترین فیلم مستند از جشنواره 

بین المللی فیلم ZIFF ونکوور کانادا، 2004
فیلم مستند »رو به جایی دور« نیز دو جایزه مهم دریافت کرده است، 
جایزه خرس نقره ای از جشــنواره فیلم EBENSEE اتریش، 
2002 و جایزه نخست فیلم مســتند از جشنواره بین المللی فیلم 

VOLADERO مکزیک، 2003
فیلم دیگر او »از پس برقع« از مجارستان، لهستان و کانادا جایزه گرفته 

است که شرح آن ها به این صورت است:
جایزه بــزرگ اژدهــای طایــی از جشــنواره بین المللی فیلم 
CRACWO کراکو، لهستان، 2005، جایزه ویژه هیئت داوران 
از جشنواره بین المللی MEDIA WAVE مجارستان، 200۶ 
و جایزه بزرگ هیئت داوران از نخستین جشنواره بین المللی حقوق 

بشر، مونترال، کانادا، 200۶
و اما فیلم مســتند »روزهای بی تقویم« که یکی از درخشان ترین 
آثار کارنامه اوســت. این فیلم جایزه ویژه هیئت داوران از سومین 
جشــنواره بین المللی فیلم مستند کنتاکت اکراین، کیف، اکراین، 
200۷، جایزه دوم بهترین فیلم مستند از جشنواره بین المللی فیلم 
TRI-CONTINENTAL دهلی نو، هنــد، 200۸، جایزه 
بهترین فیلم مستند میان مدت از جشنواره بین المللی فیلم مستند 
HOT Docs تورنتو، کانادا، 200۸، کاندیدای بهترین فیلم مستند 
در بخش Jhon Grierson Award از جشنواره بین المللی 
فیلم مستند SHEFFIELD انگلســتان، 200۸، جایزه ویژه 
هیئت داوران از جشنواره بین المللی Med Film ایتالیا، رم، ایتالیا، 
200۸، جایزه ویژه هیئت داوران از ششمین جشنواره بین المللی فیلم 
مستند Planet Doc ورشو، لهستان، 200۹، جایزه بهترین فیلم 
مستند در بخش Doc U Award از بیست وچهارمین جشنواره 
بین المللی فیلم مستند آمستردام)IDFA(، هلند، 2011، جایزه 

بهترین فیلم مســتند )GOLDEN FIFOG(از هفدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم های شرقی، ژنو، سوئیس، 2012، جایزه 
بهترین فیلم مستند در بخش داوری جوان از دوازدهمین جشنواره 
فیلم مســتند Escales اروشل، فرانســه، 2012 و جایزه ویژه 
 Traces هیئت داوران را از بیست ویکمین جشنواره بین المللی فیلم

de vies کلرمونت فران، فرانسه، 2012 از آن خود کرده است.
مهرداد اسکویی هم چنین جایزه چهره فرهنگی سال جهان را برای 
توســعه فرهنگ بومی، نهاد فرهنگی پرنس کاوس در 2010، از 

آمستردام دریافت کرد.

نگاه مهرداد اسکویی به موفقیت مستند ش در آلمان

تور جشنواره ای مستند موفق اسکویی در راه است

شروع سفرهای جهانی رؤیاهای دم صبح بعد از پرواز در برلین

مروری بر حضورهای جهانی مستندهای مهرداد اسکویی

من و مانی حقیقی هر فیلمی را که می دیدیم به این فکر می کردیم 
که جایزه می گیرد یا نه. مانی حقیقی وقتی فیلم »آتش در دریا« را 

دید، گفت همین خرس طایی را می گیرد. 
من گفتم این مســتند اســت و بعید اســت جایزه بگیرد اما مانی 
معتقد بود اثری درخشــان اســت و داوران بــه آن توجه خواهند 
کرد. چنــد روز بعد فیلم آخــر آقای توماس وینتربــرگ را دیدیم 
که خیلی فیلم خــوب و خاصي بود و من گفتــم فیلمی که خرس 
 طایــی را ببــرد، همین اســت اما مانــی هم چنان ســر حرفش 

بود.
روز پنج شــنبه نمایشــی را برای منتقدان صورت دادند اما مطابق 
قانــون، عوامل اثر نباید به تماشــای آن می رفتنــد. جمعه صبح، 
نوبت نمایــش فیلم برای خبرنــگاران بود. زمانی کــه خبرنگاران 
داشــتند آن فیلم را می دیدند، گروه وارد کاخ جشــنواره می شــد 
و آن وقت تعــدادی از شــبکه های رادیویــی و تلویزیونی که روز 
 قبل فیلــم را دیده بودند بــا کل عوامــل گفت وگوهایی را صورت 

می دادند. 
بعد از نمایــش فیلم، کنفرانــس مطبوعاتی داشــتیم و از برآیند 
اســتقبال ها این طور متوجه شــدیم که منتقدان نیز خوش شــان 
آمده اســت و مردم عــادی هم همین طــور. بی اغــراق می توان 
گفت جو خوبی در مــورد این فیلم در برلین حاکم بود. در ســالن 
کنفرانــس از اثر تعریــف کردند و می گفتند این فیلم، شــبیه آثار 
آقای کیارســتمی یا آقای فرهادی نیســت. ایــن موضوع خیلی 
بــرای آنان جالــب بــود. نقدهایی کــه آن زمــان در مطبوعاتی 
 مثل هالیــوود ریپورتر، اســکرین دیلي و... هم چاپ شــد، مثبت 

بود.
جمعه شــب نمایش اصلــي و به اصطاح پرمیر فیلم بــود که روال 
کار به این شــکل بود که عوامل فیلم ها در فرش قرمزی به میزبانی 
رئیس جشنواره، آقای دیتر کاسلینگ شــرکت کردند و آن جا هم 
گفت وگوهایی انجام شد. این مراسم شب انجام شد و عکس هایی که 
ظهر گرفته شده بود به دیوار نصب بود. در این آیین هر یک از عوامل 
در جای مخصوص خود نشستند و یک معرفی کوتاه صورت گرفت 

و بعد فیلم به نمایش درآمد.
شب بعد از اختتامیه هم من با خانم مریل استریپ یا آقای کایو اون 
که جزو داوران بودند، صحبت کردم و خیلی فیلم را دوست داشتند و 
از فیلم برداري، موسیقي، طراحي صحنه و کارگردانی خیلي تعریف 
کردند و در کل مي گفتند تماشــاي  چنین فیلمي از سینماي ایران 

برای آنان عجیب بوده است.

اکران گسترده جهانی در انتظار اژدها
دو روایت از حضور »اژدها وارد می شود« در جشنواره برلین

مانی حقیقی در گفت وگو با »سینما« از نتایج نخستین حضور بین المللی فیلم اش گفت
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جایزهبخشکارگرداننام فیلمسال
جایزهخرسنقرهایاصلیسهرابشهیدثالثطبیعتبیجان1974
جایزهخرسنقرهایاصلیپرویزکیمیاویباغسنگی1976
اصلیمسعودجعفریجوزانیجادههایسرد1987
کودکونوجوانابراهیمفروزشکلید1989
کودکونوجوانکامبوزیاپرتویماهی1990
مرورگذشتهسهرابشهیدثالثیکاتفاقساده1990
جایزهویژههیئتداوراناصلیمسعودکیمیاییدندانمار1991
پانوراماعلیرضارئیسیانریحانه1991
کودکونوجوانبهروزیغمائیانلیلیلیلیحوضک1991
فورومرخشانبنیاعتمادنرگس1993
کودکونوجوانمحمدعلیطالبیچکمه1993
پانورامامحسنمخملبافگزیدهتصاویردردورانقاجار1994
پانورامافرشادفدائیاناووپرندههایش1994
کودکونوجوانکیومرثپوراحمدنانوشعر1994
کودکونوجوانصفرعلیاصغرزادهکوزهگر1995
کودکونوجوانعبداهعلیمرادکوهجواهر1995
کودکونوجوانمحمدعلیطالبیتیکتاک1995
کودکونوجوانجعفرپناهیبادکنکسفید1996
کودکونوجوانمحمدعلیطالبیکیسهبرنج1997
فورومابراهیمحاتمیکیاآژانسشیشهای1999
فورومداریوشمهرجوییبانو1999
فورومسهرابشهیدثالثیکاتفاقساده1999
کودکونوجوانکمالتبریزیمهرمادری1999
پانورامابابکپیامییکروزبیشتر2000
کودکونوجوانرسولصدرعاملیدختریباکفشهایکتانی2000
کودکونوجوانمجیدمجیدیرنگخدا2000
فورومبهمنفرمانارابویکافور،عطریاس2001
کودکونوجوانبهمنقبادیزمانیبرایمستیاسبها2001
پانوراماصفورااحمدیجزیره2002

میترافراهانی)محصولمشترکتنهایکزن2002
پانوراماایرانوفرانسه(

کودکونوجوانجواداردکانیچوریچیک2002
کودکونوجوانسامانسالوربادگیسوانتراشانهخواهدکرد2003
کودکونوجوانعبدالرسولگلبنحقیقیبهشتجایدیگریست2004
کودکونوجوانغامرضارمضانیبازی2005
کودکونوجوانغامرضارمضانیحیات2005
پانوراماآزادهرئیسدانا100روز2005

جایزهبخشکارگرداننام فیلمسال
جایزهویژههیئتداورانکودکونوجوانبهمنقبادیاکپشتهاهمپروازمیکنند2005

بخشکودکونوجوان
جایزهویژههیئتداوراناصلیجعفرپناهیآفساید2006
اصلیرفیعپیتززمستاناست2006
اصلیمهدیجعفریکمیبااتر2006
پانورامامازیارمیریبهآهستگی2006
فوروممانیحقیقیکارگرانمشغولکارند2006
فورومناصررفاییصبحیدیگر2006

خرسنقرهایبهترینبازیگراصلیمجیدمجیدیآوازگنجشکها2008
مردبرایرضاناجی

پانورامامنیژهحکمتسهزن2008
نسلحنامخملبافبوداازشرمفروریخت2008

خرسنقرهایبهتریناصلیاصغرفرهادیدربارهالی...2009
کارگردانی

نسلنیلوفر2009
اصلیرفیعپیتز)ایرانوآلمان(شکارچی2010
پانورامانادرداوودیقرمز،سفیدوسبز2010

Culinaryبیژنزمانپیروناهیدقبادیموشوگربه2010
cinema

نسلبتینقبادیازبادبپرسیم2010

Culinaryمحمدشیروانیکتابآشپزیایرانی2010
cinema

اصلیاصغرفرهادیجدایینادرازسیمین2011
خرسطایبهترینفیلم/
خرسنقرهایبهترین

بازیگرانزن/خرسنقرهای
بهترینبازیگرانمرد

نمایشویژهجعفرپناهیآفساید2011
فیلمکوتاهجعفرپناهیبازکردنگره2011
پانوراماجعفرپناهیدایره2011
فورومجعفرپناهیطایسرخ2011
فورومگستردهمحمدرضافرزادگموگور2011
نسلجعفرپناهیبادکنکسفید2011
نسلمحمدعلیطالبیبادومه2011
فوروممانیحقیقیپذیراییساده2012

خرسنقرهایبهتریناصلیجعفرپناهیوکامبوزیاپرتویپرده2013
فیلمنامه

پانورامارضادرمیشیانعصبانینیستم2014
خرسطایبهترینفیلماصلیجعفرپناهیتاکسی2015
پانوراماحامدرجبیپریدنازارتفاعکم2015
فورومعلیاحمدزادهمادرقلباتمی2015

علیمسعودینیا
دبیر ویژه نامه

حضورســینمایایراندرجشنوارهبرلینازسال1974آغازمیشود؛یعنیحااسینمایماسابقهای
حدودا40ًسالهدراینجشنوارهدارد.حاصلاینچهاردههبرایسینماگرانایرانی12جایزهبودهکه
ازاینمیانتنهادوبارجایزهاصلی-یعنیخرسطا-نصیبماشدهاستکههردوموردهممربوطبه
پنجسالاخیربودهاست.جایزهویژههیئتداوراننیزدوباربهایرانرسیدهوبازیگرانایرانیهمدوبارازاین
فستیوالجایزهگرفتهاند،یکباردربخشفیلمنامهجایزهگرفتهایموجایزهویژهبخشکودکونوجوان
همیکبارنصیبمانشدهاست.باقیجوایزمانخرسهاینقرهایبودهکههرچنددراذهانعمومی
حکمرتبهجشنوارهرادارد،امادرتعریفجوایزخودفستیوال،جایزهایاستکهبهبهترینکارگردان،

بازیگر،فیلمکوتاهوفیلمنامهتعلقمیگیرد.
دوحضورنخستسینمایایراندربرلینبادوفیلمازجرگهآثارضدجریانرقممیخوردکهدرنوعخوداز
رادیکالترینتجربههایموجنومحسوبمیشوند:»طبیعتبیجان«ساختهسهرابشهیدثالثو»باغ
سنگی«ساختهپرویزکیمیاوی.شهیدثالثدرسال1974موفقمیشودضمنثبتنخستینحضور
ایراندراینفستیوال،خرسنقرهایرابهدستبیاورد.کیمیاویهمدریافتخرسنقرهایرادرسال
1976تکرارمیکند.هردوفیلم،آثاریهستندنزدیکبهسینمایمستند،باریتمیکندوساختاری
ساده.»طبیعتبیجان«رقابتبرسرخرسطاییرابه»کارآموزیدادیکراویتز«اثر»تدکاچف«واگذار
کردکهیککمدیدرامایزندگینامهایبودباتمتفکرچپ.»باغسنگی«همدررقابتبافیلم»بوفالو،

بیلوسرخپوستانیادرستاریخگاونشسته«ساخته»رابرتآلتمن«ازکسبخرسطاییبازماند.
بعدازاینموفقیتهاتا11سالدراینفستیوالغایببودیم.درسال1987»جادههایسرد«مسعود
جعفریجوزانیدربخشاصلیحضوریافتکهموفقیتیکسبنکرد.»کلید«و»ماهی«دردورانرونق
سینمایکودکونوجوانایراندرهمینبخشفستیوالبرلینحاضرشدندوآنهاهمنتوانستندنظر
داورانراجلبکنند؛امادرابتدایدهه90فیلم»دندانمار«ساختهمسعودکیمیاییطلسمراشکستو
توانستنخستینفیلمیباشدکهپسازانقاباسامیازبرلینالهجایزهمیگیرد.جایزهویژههیئتداوران
اینباربهفیلمیرسیدکههرچندتوسطسینماگریساختهشدهبودکهخودپیشگامموجنوبهشمار
میآمد،امااثرشنسبتیباسایرآثارتقدیرشدهایراندراینفستیوالنداشت.هیئتداورانایندورهالبته
متشکلازسینماگرانبسیارمطرحومهمیبودند:جیلوپونتهکوروو،چنتالآکرمن،کارتینااستکلبرگو...
بهنظرمیرسیدبختسینمایایراندوبارهدربرلینبازشده،اما14سالطولکشیدتاباردیگرفیلمیاز
ایرانبتوانددربرلیناعتباریکسبکند.طیاین14سالالبتهتقریباًهمهسالهنمایندهایدراینفستیوال
داشتیموعمدتاًدربخشسینمایکودکونوجوان؛اماحتیفیلمهاییچون»بادکنکسفید«،»مهر
مادری«،»رنگخدا«و»زمانیبرایمستیاسبها«همنتوانستندداورانرابهاعطایجایزهمجابکنند.
نکتهشایعهواریکهدربارهاینفستیوالدرکشورمانوجودداردایناستکهبرلینالهیکفستیوالمطلقاً
سیاسیاستکهبراساسمناسباتدیپلماتیکغالبدرهردورهاشدستبهانتخابفیلمواعطایجایزه
میزندومعیارهاییفرامتنیبرایانتخابهایشدارد،ازجملهاینکهخودفیلمسازکیستوچهرویکردی
داردوازکدامکشورمیآیدوفیلمشحاملچهپیامیاست؛اماازسال2005تابهامروزکهموفقترین
برههحضورایراندراینجشنوارهراپشتسرگذاشتهایم،کارگردانانیچونبهمنقبادی،جعفرپناهی،

مازیارمیری،منیژهحکمت،رضادرمیشیان،مانیحقیقی،مجیدمجیدیواصغرفرهادیدراینفستیوال
حضورداشتهاندوحتیتوانستهاندجایزهبگیرندوطبیعتاًاینفیلمسازهارویکردمضمونی،ساختاریو
ایدئولوژیسیاسیهمسنگوهمانندیندارند.اینایدهاحتمااًبیشتربهمناسباتفیلمسازانحاضر
درادوارمختلفبرلینالهباسیاستگذارانفرهنگیایرانارتباطدارد.هرچندکهدرموردبرخیفیلمهای

تقدیرشدهدراینفستیوالنمیتوانمنکرغلبهاعتبارسیاسیبرکیفیتسینماییشد.
»اکپشتهاهمپروازمیکنند«درسال2005توانستبااخرهطلسمسینمایکودکونوجوانرا
بشکندوازاینبخشجایزهدریافتکند.سالبعدهم»آفساید«موفقبهکسبجایزهویژههیئتداوران
شد.نخستینجایزهبازیگریایراندربرلیندرسال2008نصیبرضاناجیشدبراینقشآفرینیاشدر
»آوازگنجشکها«.بعدنوبتبهاصغرفرهادیرسیدکهدرسال2009خرسنقرهایبهترینکارگردانی
رابرایفیلم»دربارهالی«دریافتکند.دوسالبعدبازهماصغرفرهادیتوانستبهترینحضورتاریخ
سینمایایراندرفستیوالبرلینرابهنامخودوفیلم»جدایینادرازسیمین«ثبتکند:خرسطای
بهترینفیلم،خرسنقرهایبهتریــنبازیگرزنوخرسنقرهایبهترینبازیگرمرد.دوموفقیتبعدی

سینمایایرانبازهمنصیبجعفرپناهیشدبافیلمنامه»پرده«وفیلم»تاکسی«.
امسالسینمایایرانباچهارنمایندهدرجشنوارهبرلینحضورداشتوالبتهدرکسبجایزهچندان
موفقنبود.تنهایکجایزهدربخشمستندنصیبسینمایایرانشد.بااینحالمرورتاریخیاین
جشنوارهنشانمیدهدکههمیشهدربخشهایمختلفاشپذیرایسینمایضدجریانومتفاوت
ایرانبودهاستوچهدربخشهایاصلیوجنبیوچهدرفرومتوانستهجایگاهیباشدبرایعرضه

ومعرفیفیلمهاوفیلمسازانایرانی.

روابط مرموز خرس و گربه
نگاهی به رویکرد فستیوال برلین در قبال سینمای ایران

کارنامهسینمایایراندرفستیوالبرلین
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